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gaa‏ چاپ برای تاشر محفوظ است 
: ۰ تنومان 


این کتاب رابمردم عز یز یران PTF‏ یننده‌ی 
و اقعی آن هستند بیشکش میکنم . 


مهدی سهیلی 


ډه نام خداو ند 


مهدی‌سهیلی درسال ۱۳۰۳متو لد گردید و به‌سال۱۳۶۶خورشیدی؛ 
روزهیجدهم مردادماه در گذشت. دررشته‌های مختلفی ازادب ¿Taj‏ 
فعا لیت‌نمود و ازمیان فعالیت‌های‌خود y‏ شعرو ادب رابه‌عنوان‌شاخص 
کارخود بر گزید و کوشش‌های خود را یکسره به این سو کشانید. نه تنها 
تخصص وکارخود را مشخص نمود؛ بلکه با تکامل روحی وفکری‌بعضی 
از کوششها وموضوعاتی راکه در گذشته باآنها مأنوس بود به کنارزد و 
از آنها به‌عنوانآثار دوران جوانی خود یاد می کرد. 


RER 


لازم آمد تا درچاب جدید کتاب ضرب‌المثلها که درسال یکهزارو 
سیصد وجهل ونه خورشیدی توسط ایشان تدوین گردیده بود» تغییرانی 
o‏ شود وبه گو نه‌ای تصرفاتی به‌عمل آید و از آنجاش ی که بعضی از 
ضرب‌المثل‌ها از کلمات سخیت ودرعین‌حال معنایی عمیق برخوردارند 
دست ودل بر آن نرفتند تا به کلی از آن در گذرند؛ بلکه سعی شده است 
تنها با تغییربرحی از کلمات» معنای‌مطلوب خفظ بماند وبا درنظر گرفتن 


۶ ضرب المثلهای... 


این نکته که بازنگری حاصل‌بعد ازدر گذشت ایشان صورت گرفته‌است» 

درصورت مشاهدة هر گو نه نارسایی دراین‌تغییرات»ایرادی gta‏ جه مۇ لف 

نمی‌باشد. امید آنکه موردپسند قرار گیرد. ۱ 
سهیل‌سهیلی 


چهاردهم تیرماه بگهز ار وسیصدوشصت وهفت 


سحنی بر ای غاز ! 


ضرب‌المثلهای هرملت نشان‌دهندة افکار و روحیات آن ملت است 
و جامعه‌شناسان از این رهگذر میتوانند به ویژگیهای روحی و اخلافی 
بك جامعه پی ببر ند. ۱ 

گاه بك ضرب‌المثل برای بیان يك مطلب آنچذان گوبا و بلیغ 
است که ازسخنی مطول» تأثیر آمیزتر است واین اثر را در بکاربردن یك 
شعرمناسب نیز میتوان یافت. 

شاعر ان‌و نویسند گان‌بزر OL yl LF‏ نیزازضرب‌المثلها سودفراوان 
جسته‌اند و جای پای ضرب‌المثلها را در OUT SUT‏ جای جای می‌بینیم. 

آفر sy‏ گان ضرب‌المثلها در هیچ جای گیتی شناخته نشده‌اند و 
این پدیده‌ابست كە‌ضرورت‌ها ونبازهای‌مردم آفرینند ةآنهاضت y‏ از صدها 
سال پیش تاکنون سینه‌بسینه بما رسیده است. 

همانگونه که گفته شد گاه درمحاوره» با يك ضرب‌المثل» منطق 
گوینده چندین برابر کوبنده‌تر و گویاترمیشود و با ايراد th‏ ضرب‌المثل 
بحث به کوتاهترین راه خود میرسد. 

I‏ وقتی در کاری دونفرکارفرما اظهار نظرمیکنند ما میگوئیم: 

© دقتی که ماما دو نا ميشه سر بچه کج در میاد! 


۸ /ضرب | لمشلهای... 


7h 

O‏ خانه‌ای را که دو کدبانو ست خاك ا زانو ست! 

LT‏ میتوان درچنین Sle‏ سخنی گفت که از این دو ضرب‌المثل 
گویاتر» فصیح‌تر » دلنشین‌تر و کو بنده‌تر باشد؟ 

هنگامی نقش ضرب‌المثل ارزیابی میشود وآنرا تجربه میکنیم 
که وقتی دوستی خشمگین از کاری که انجام نداده‌ایم گله میکند و به او 

@ چیزی که عوض داده UF‏ نداده! 


Cc 


@ ماهی دا هر وقت از آب بگیرند نازه است! 


@ کله کیهات بسرم ابشالاه عردسی سرم! 

ناگهان می بینیم خشم دوست به‌عنده و فریادش به آر امش‌میگر اید. 

من شخصاً در زما ن کو د کی as‏ ضرب‌المثل بودم وهنگامی که 
ضرب‌المثلی از زبان بزرگترها میشنیدم په‌وجد میآمدم.. 

“Ke‏ میشتیدم که بزر گنر ها درمناسبت‌هایگوناگون میگفتند: 

@ نکرده کارنبر ند بکار! 

از نخوزده بکیر بده به‌خو رده! 

souls gol gs @‏ موش کوش دار ه! 

۵ از اسب افتاده دلی اذنسل نمیفته! 

poi Jp O‏ بهادمیان کسره با خیارمیاد! 

این آمیختگی با ضرب‌المئلهای حکمت آمیز پارسی وعلافه‌ای که 
ol‏ داشتم موجب شد که با مراجعة من به برادران شادروان علامه 


علی| کبردهخدا و نظارت مستقیمم در چاب وتصحیح > جلد کتاب 


٩/...ینخس‎ 


امثال و حکم‌علامه دهخدا Sl zul‏ مؤسسة محترم‌انتشارات‌امیر کبیر پس 
ازسالها obra‏ دوم پرسد. آنهم با گونه‌ای منفح‌تر و صحیح‌تر. 

دیگر کوشش من در راه احباء ضرب‌المثل» برنامه‌ای بودکه 
چند سال هر صبحآدینه بنام Aal‏ ضرب‌المثلها در برنامةٌ شما و رادیو 
اجرا میشد وتنها نوبسندهآن» نگارنده بود. بااجرای‌این برنامه» گر ایشی 
عجیب li‏ در شنو ند گان رادیو پیدا شد ونحوه اجرایآن 
بدینگو نه بود که نمایشنامه‌ای oli y‏ بر اساس یك ضرب‌المئل مینوشتم 
و بوسیلة هنرپیشگان اجرا و روی نوارضبط ودرسالن استودیو برای 
99 نفرمسابقه‌دهنده پخش میشد و آنان با استبتاح از نمایشنامه» با شوق 
وهیجان به کشف ضرب‌المثل مورد نظرمیبرداختند و این برنامه خود در 
ترویج ضرب‌المثلهای‌ایران و آشنائی‌مردم با آن نقشی عظیم و ارزشمند 
داشت. 

سخن کوتاه: 

BI‏ دیرین من „ou‏ ب‌المثلها» استعمسال OT‏ درمحاورات و 
نوشته‌هایم: نظارت مستقیم درچاپ وخواندن و بازخواندن امثال وحکم 
علامه دهخدا و نوشتن جند سال نمایشنامة ضرب‌المثلها مرا برآن داشت 
که کتابی دراین زمینه‌فراهم آوردم و این‌مطاوب پس ازسالی رنج‌بدست 
آمد, 

شاید گفته شود با وجود مجلدات مفصل امثال و حکم شادروان 
دهخداء چاپ‌این کتاب چه‌ضرورت داشت؟ 

در پاسخ میگویم: Sie zum‏ انقدر « امثال وحکم » مفصل بود و 
قصد من فراهم آوردن کتابی جامع ومختصردرزمينة تنها «ضرب المثلها» 


po] ۰‏ | لمثلهای... 


بود آنهمضرب المثلهای‌معروف. در نتیجه؛ حذف«جکم»وضرب المتلهای 
غیر معروف» ضروری مینمود. 

نکته‌ای که باد آوربش لازم بنظر میرسد اینست که در این کتاب 
حتیالمقدورسعی شده است که مثل‌ها با همان بیان عامیانه و باصطلاح 
خودمانی که میان مردم معمول استآورده شود و این کار ازویژ SUS‏ 
استئنائی کتاب‌حاضر است ودرهرجا که‌متبادر بدهنم بوده است بمناسیت» 
داستانی هم درذیل بعضی‌ملها آورده‌ام. 

در ul OWL‏ ياد آورشوم که درتدوین این کتاب غير از مجموعة 
آرزشمند و جاودانه «امثال وحکم» تألیف دانش مرد بزر کك y!‏ ان علامه 
دهخدا» گهگاه به کتاب«ف ERR‏ ام‌تألیف دانشمند آزاده و پا کدل‌جناب 
آفای امیرفلی امینی مراجعه شده است . خداو ند روان دهخدا را شاد و 
جان امینی را از گزند غمها آزاد ومرا در خدمت‌های ناچیز فرهنگی 
. پاری فرماید. بمنه و کرمه. 
شهر پورماه یکهز ار وسیسدو چهل و نه حورشیدی 


مهدی سهیلی 


«ln فصل‎ 


8 آب از آب نکان نمیخوره! 

کنابه از اینست که همه‌جا ایمنی است و همه چیز در SUS‏ آرامی 
است. 

9 آب ازدستش نمیجکه! 

بسیار عسیس است. 

9 آب ازسر چشمه کله! 

کار ازبالا خرابست. 

9 آب ازسرش گذشته! 

کارش اصلاح شدنی نیست ودرنهایت شکست است. 

@ آب با کی روی دستش ر ,بخت! 

بکلی ناامیدش کرد. 

@ آب در کو زه وما تشنه‌لبان میکرد یم ! 

مقصود ومراد در کنارماست واز OT‏ بی خبر یم . 

0 آب دا ګل آلود میکنه که ماهی بگیره! 

اشاره به کسانیست که بوافعه‌ای دامن‌میزنندتا لفت ولیسی بکنند. 

مانند: دزد بازار آشفته ميخو dal‏ 


۲ ضرب لمتلهای... 


@ آب 2.2 بو ستش افتاده! 

چاق شده وسر حال آمده, 

9 آب که به‌جا بمو di‏ مسگنده! 

8 آبکش رو نگاه کن که به کفگبر میکه نو سه تا qu‏ راخ 
Isla‏ 

اشاره به‌مردمیاست که خودشان‌سر اپاعیبند و ازدبگر ان عیبجوئی 
میکنند. 

@ آب که از سر گذشت چه‌يك ذدع چه‌صد de ES‏ ربك 
نی چه‌صد نی! ۱ 

درمورد کسانی گفته می‌شود که وقتی به‌جندمصیبت گرفتارمیشو ند 
دیگر ازمصیبت نمیهر اسند. 

9 آب که سر بالا میره» قور باغه ابوعطا ميخو نه! 

این مثل برای کسانیست که تا روز گار بروفق‌مرادشان میشودخدا 
را بنده نیستند. مانند: به فلانش میگه دنبال من نیا بو گند میدی, 

9 آب نمی‌بینه و گر نه شناگر قابلیه! 

درمورد کسانیست که Gly‏ پار دم سائیده و بسدجنس هستند ولی 
زمينة بدجنسی برایشانآماده نیست. 

oT @‏ از او گرم نمیشه! 

باو امید نباید داشت. 

8 آ نش که کر فت‌خشك و تر میسو زد! 

درحوادث» گناهکار وبی گناه با هم فنا میشو edi‏ 

$ آخرشاه منشی کاه کشی است! 

عافبت کسی که پا را از گلیم حود فراترمیگذارد گدائی است. 


فصل ۱۳/۲ 


Jy pol O‏ و بیدا میکنه؛ ,بول POT‏ 9 بیدا نمیکنه! 
در موردی گفته میشود که بعضی‌هاپول را بر آدمی تر جیح‌میدهند. 
POT Y‏ بدحساب دو بار میده! 
مرد بدحساب ey‏ مجبورمیشود بدهی را با سارت پر دازد. 
@ آدم MES‏ 2,39 داره! 
نوعاً مردم تنبل بدیگران پند واندرز میدهند. 
Pol 9‏ خوش‌معامله شر Eb‏ مال مردمه! 
est @‏ دست deb‏ کار را دو بار میکنه! 
Pol @‏ زنده زندتی میخواد! 
۰ 9 آدم دا Mol dogul‏ 
درمورد افرادی گفته میشو د که ناز و اداشان متناسب با وضع و 
حالشان‌نیست. مانند: میمون هرچه زشت‌تره بازیش بیشتره. 
9 آدم گر سنه خواب نان سنگك می‌بینه! 
پعنی هر کس درخیال چیزبست که ندارد. مانند: شتر در حواب 
Lu‏ بنبه‌دانه, 
POT 9‏ ناشی سر ادا ازسر شاد میز نه! 
درمورد اشخاصی گفته میشود که کاری را بدست میگیرند ولی 
کاردا نیستند. 
pol @‏ هزار کاره کم ماب میشه! 
درمورد کسانی است که به يك کارا کتفا نمی کنند وبه همین دلبل 
درهپج GIT‏ وارد نیستند و ناجاراً بخشان نمی گیرد. 
oot @‏ که مرغ نداده ازهزاد نا کیش Mis‏ 
۵ آدد خودمو نو بيختيم» الك‌مو نو آو بختیم! 
این ضربالمثل برای کسانیست که ازهوی وهوس افتاده‌انسد و 


۴ /ضرب‌المگلهای... 


دیگردنبال oles‏ دل نیستند, . 

@ آرزو بر جوانان عیب نیست! 

0 آستین‌نو بلو بخود! 

درموردی گفته می‌شود که هنرمند را در لباس S45‏ بهیج میگیر ند 
وبی‌هنر ان ظاهرساز را برصدرمینشانند. 

صائب میگوید: 
هنرزفقر کند درلباس عیب ظهور که‌نان‌گندم‌درویش؛طعم جودارد 

میگویند ملانصرالدین شبی بالباس کهنه به‌مهمانی رفت ومیزبان 
باو پی‌اعتنائی کرد و او را ازخانه راند» بار دیکربا لباس آراسته ونو به 
همان‌مجلس رفت. صاحبخانه باوتملق‌ها كفت وازقلت ماحضرعذرها 
خواست واز ابنکه برسرصاحبخانه با حضورخعود منت گذاشته است 
تشکرها کرد واو را بر بالای سفره نشاند. ملا هم At 5S‏ آستین نحود را 
گرفت وبه‌پلو وحورش مالید. gh‏ گفتند: چراچنین میکنی؟گفت: آستین 
نوپلو بخور! 

0 آسوده کسی که خرنداره 

از کاه و جوش خر داز ه! 

O‏ آسه بر و آسه بیا که گر به شاخت نز نه! 

0 آشپز که دو نا شدآش با شوده با بیمز lo‏ 

در موردی گفته مشو د که بك کار » دو کارفرما داشته باشد. مانند: 
ماما که دو تا شد سر بچه کج درمیاد - خانه‌ای را که دو کدبانوست» IE‏ 
St‏ 

9 آش نخودده دهن سوخته! 

در مورد متهم بی گناه گفته می‌شو د. 


VO/T Sa 


۵ آفتابه خرح لحیمه! 

به تعمیر نمی ارزد. 

9 آفتابه‌لگن هفت دست. شام و اهارهیچی! 

درموردی گفته می‌شود که کار پرسروضدا باشد ونتیجه هیچ یا 
سازمانی دارای DAS‏ فراوان باشد ولی در آن کاری انجام نشود و 
lol ul‏ 

مانند: صنارجیگر ك سفره قلمکار نمیخو اد. 

@ تابه Rig gy‏ (لولئین) هردو ,بك کارمیکنند اما 
قیمتشان موقع گر و گذاشتن معلوم میشه! 

در موردی گفته می شود که آدمی بی‌هنر بحکم Sa!‏ دوچشم ودو 
کوش ودودست ودو پا دارد 9 3 را با آدمی‌هنر مند دريك تر ازومیگذ ازد. 
این بیت نیز گویای این مطلب است: 

فردا که برمن وتو وزد باد مهر گان | 
معلوم‌میکنند که نامرد ومردکیست 

@ آمد sips‏ شو برداده» pote‏ دا کو ر کرد! 

رفت کاری را بهتر کند» بدتر شد. 

@ آمدم وا بکنم کباب‌شدم! 

درموردی گفته میشو دکه يك خير حو اه اقدام به‌عملی نيك می کند 
وخودش بعذاب می‌افند. 

۵ آنانکه غنی نر ند محتاج تر ند! 

ا چه دلم خو است نه آن شد 

T‏ نجه خدا خو است همان شد! 
را که حساب با که ازمحاسبه چه با که؟! 
مانند: ندزد و نترس. 


۶/ضربا لمنلهای.. 


TE‏ بات تا علف ز بر دات سبز بشه! 

انتظار تو بجائی نمیرسد. 

0 نقدد سمن هست که _باسمن توش کمه! 

درموردی گفته می‌شود که می‌خو اهند بر تری‌های‌شخص رابچیزی 
نگیرند وباو بگویند نظیرش فراوان است. 

TO‏ خورده نا افعی شده! 

درمورد افرادمجرب وباهوشی گفته میشو دکه بقول معروف OWNS‏ 
OLS y‏ نمیرود ومو را ازماست میکشند. 

doo ot @‏ دا لو لو بر د! 

0 نوقت که جبك‌جيك Coline‏ )69.9 باد ذمستانت 9 Vo‏ 

HAS TO‏ دهل شنیدن ازدور خوشه! 

درمورد اشخاصی گفته می‌شود که lbs‏ بیش ازهنر و 
اثرشان است و بزبان ساده» توخحالی و پرهیاهو هستند. 


Juas‏ «الف» 


@ اجاره نشین خوش اشیند! 

de‏ مالك» عمری را دريك خانه میگذراند ومجبوراست با بد و 
u >‏ بسازد اما اجاره‌نشین تن به نار احتی نمیدهد و ازهر als‏ ثاراضی 
شد بخانه‌ی بهترمی‌رود. 

8 اردان خری انہان خری! 

درمورد کسانی گفته میشود که‌هر جنس بد رابحعم ارزانی میخر ند. 

© از اسب اقتاد ها دم lof‏ از سل ایفتاده) In‏ 

درمورد gil‏ اده‌های‌محترمی کفته میشود که روز گاری بااحترامو 
آبرو و تمول زیسته‌اند وروزی‌فتر و مسکنت» زند گیشان را پریشانهیکند. 

| از او نجا مو ow‏ ازا lw‏ رو نده! 

@ ازاون نترس که های وهو costs‏ ازاون بترس که سر 

to دار‎ ga) 

9 از ابن امامزاده کسی معجز نمی بینه! 

درموردی کفته می‌شو د که کسی از مردی بخیل و لیم تعاضائی کند. 

GH fl 8‏ دم بر ow,‏ هرچی بگی بر مباد! 


سے : E‏ ۳ رن سس و PL‏ 
مکو دند از شحصی id ja‏ مار pa‏ میکداره بابجه؟ کفت: از 


ادن دم‌بر بده هرجی بکی Isley‏ 


po JA‏ با امذلهاین... 


این مثل درمورد اشیخاص سمارزرنگت بکار درده میشود. 

@ زاین ستون بهآن ستون $ جه! 

مرد play‏ محکوم به اعد ام شلد و اود و حلاد أو را ستو بست 
۳ دیش را بزند» در Tes‏ به‌محکوم گفت : $ وصیتی داری EN‏ 
محکوم گفت: از این ستون بازم کن و به‌ستون ددکر un‏ و بعد گردنم را 
Me Oy‏ همین کار را کرد دراین فاصله بادشاه را از آنجا skal dS‏ و 
ماجر | رایرسید. محکوم‌شر ح بیکناهی‌خود را داد ویادشاه اورا بخشود. 

درموردی گفته میشود که کسی رابرای بهترشدن کار x‏ 43 
مقصود رسیدن دلداری ودرحقیقت به تقد بر حو اله اش میدهند. مانند: يك 
سیب را که بهوا بندازی تا پائین بیاد هزارچر خ میخوره! 

ey fot 8‏ شاخ به ادن شاخ بر ow‏ 

مثل کسانی است که در موقع‌محکوم‌شدن در بث leads‏ دیگری 
گر یزمیزنند. 

® ازبی eT‏ ز نده).بم! 

cules ys‏ افلاس گفته ميشود. 

a‏ از دست ,س میز di‏ با با ,بیش میکشه! 

درمورد افرادی کفته مشود که Tab‏ ازقبول Spm‏ امتنا ع‌میکنند 
ودر باطن 3 ¿lago y ol‏ ميرو ند. ul‏ من ميل ند ارم اما بر ای هر کی 
گذاشتین کمشه! 

8 از ننگی pie‏ پیل معلومم شد 

۲ انکه غنی ثر ندمحتاح نر ند! 
8 از نو حر کت ازخدا بر کت! 
® ازحق | gob‏ جهار انکشت فاصله است! 


19/ الف‎ Ja 


9 اد خر افتاده خر ما بیدا کر los‏ 
bus JA‏ 
@ ازخر س, موی غنیمته! 
درموردی گفته میشود که پو لداری ممسك وحسیس برای کسی یا 
کار خیری پو لی جزئی می‌بخشد. 
0 از خر میپرسی چهارشنبه کیه؟! 
درموردی گفته میشود که کسی سئوالی ازشخصی بی‌اطلا ع بکند. 
9 از خودت کذشته las‏ عقلی fou lado dy‏ 
9 از درد MeV‏ >‚ ډه خر ru‏ خاامساچی! 
@ از دور Jo‏ ردسره ازجلو زهره‌رو! 
9 از سه p>‏ با بد حذر کرد: د ډوارشکسته» ست در نده؛ 
رن سلیطه! 
8 ازشما whe‏ ازما رقاصی! 
دعنی: ازشما dy‏ ازماکار . 
@ از کوزه همان بر ون نراود که در ادست! 
گر دايرةٌ کوزه ز گوهسر سازنسد 
از کوزه برون‌همان تراودکه دراوست 
9 از کسهة خلیفه می بخشه! 
IW O‏ جه Eb‏ نان بگیر ند وجه بدهند! 
یی برای آدم فقیر حر ج ودحل کوچك تأثیر ندارد. 
9 از یر دزد در آمد گر رمال SRT‏ 
درموری گفته میشود که ریش کسی از چنگک توانائی در بیاید و 
بجنکت قلدرتری بیفتد. مانند: ازجاله در آمد افتاد توی جاه. 


.. با له‌خلهای.‎ po | ١ 


@ ازماست که بر ماست! 
درمور دی axad‏ میشود که شخصی از نزدیکان حود آسب us‏ 
روزی زسرسنگث عقابسی بهوا حاست 
بهر طلب طعمه پر و Caw! ly Jl‏ 
از راستی بال منی کرد وهمی LE‏ 
کام‌روز همه ملك زمین زير پر ماست 
بر اوج چو پرواز کنم از نظر تیسز 
بینم سر موئی هم ار درته درباست 
گر بر سر حاشاك یکی پشه بجنبد 
جنبیدن OT‏ پشه ole‏ در نظر ماست 
بسیار منی کرد وز تقدیسر نترسید 
بنگر که از این چر خ جفا پیشه چهبر حاست 
ناگه ز .کمینگاه یکی سخت کمانی 
6 چو قضای بد بگشاد بر او راست 
بر Mas qe‏ و بغلطید جو ماهی 
و آنکه‌نظر نحو بش‌فکندا زجپ‌وازراست 
ری تیر a‏ کرد ویر حویش در آن دید 
گفتا ز که نالیم که ازماست که برماست 
منسوب به ol‏ نعسروقبادیانی 
9 از مال ,یس است وازجان عاصی! 
درمورد said‏ حشمگین گفته میشود که بايد از اوحدر کرد. 


$ از مر دی 5( امردی PAS Sly‏ است! 


فصل اف/۲۱ 


@ از من بدد. به جوال LoS‏ 

در موردی گفته میشودکه کسی آسیب را de‏ برای سود آسیب 
میداند و برای دیگران ناجیز. 

8 از نخودده بکیر بده بخورده! 

یعنی آدم سیر حرصش بیشتراست» مانند: ازندار بگیر بده به‌داراء 

8 از نو کیسه قرض مکن/ قرض کردی خرج نکن! 

8 از هر جه بدم او مد سرم آومد! 

مانند: آمد بسرم از آنچه میترسیدم. 

8 از هول حلبم اقتاد نوی دبک! 

درمورد اشخاص عجول وشتابر ده GH‏ میشود. 

@ از دك گل بهار نمشه! 

یعنی با يك آدم حوب Lis‏ اصلاح نمیشود. 

8 از این گوش میگیره از آن گو ش در هبکنه! 

@ اساب خو نه په صاحبخو نه مير ه! 

مانند: الولداالحلال as‏ باالاباب اوالخلال. بعنی: Sou‏ حلال۔ 
زاده bal‏ باش شبیه است یا بهدائیش» با بشوخی‌میگو یند الو لدالچموش 
ay‏ بالعموش! 

@ اسب دیشکشی دندو ناشو jotas‏ ند! 

کنایه از اینست که aa‏ مفت» حساب و کتاب وسئوال ندارد. 

@ اسب ر کمنی‌است. هم از و بره ميخو ره هم‌از خو ر! 

در مورد کسانی گفته میشود که باصطلاح دوضر به میزنند. 

@ اسب دونده جو خود را ز باه میکنه! 

آدم She‏ در آ مد ود را زیاد میکند. 


pos y Y‏ با لمثلهای... 


@ اسب داگم کردہ ہی نعلش می کرده! 
درموردی گفته میشود که کسی مال با مقام مهمی را ازدست داده 
است و بجای آن‌ها درفکر متفرعات است.مانند: شتر گم کرده پی‌افسارش 
PS‏ 
0 اسب وخر راکه یکجا بندند ا گر همدو نشند همخو 
aid‏ 
بعنی: مجالست موثر است. 
@ استخر ی که آب نداره dog‏ قود باغه میخواه چکار ؟! 
این مثل درموردی گفته میشو د که ظاهرسازی وزرق و برق» بیش 
از ماهیت کار باشد. 
8 اصل کار بر و روست» کجلی ز بر موست! 
کنابه ازابنست که ab al‏ را درست کرد. مانند: عقل مردم 4“ 
جشمشان است. 
8 | کر ندهد خدای lada „ST‏ 
9 !گر بپوشی د ختی» بنشینی به تختی» تازه می‌بینمت Y‏ 
چشم آن و خنی! 
کنایه از اینست که من هیچوقت ترا داحل آدم حساب نمیکنم. 
Ft 6‏ بر ای من آب نداده بر ای نو نان که دار ه! 
می گو یندحاجی‌میرزا آقاسی بر سرقناتی برای سر کشی رفت.مقنی 
باو گفت: این چاه را بی‌جهت میکنیم چون آب ندارد» حاجی باو گفت: 
اگربرای من OT‏ ندارد برای تو نان که دارد! 
Ft 8‏ بیل زنی il‏ خودت دا de‏ بزن! 
مانند: اگردانی که نان‌دادن ثواب است 
خودت میخور که بغدادت حرابست 


فصل الف/۲۳ 


با: اگرلرزونك قوت داشت» خودش‌رو نگه می‌داشت. یا اگر 
دستت جربه بمال سر کچل‌خودت! 

9 ار نورا زر باشد» عالمی ترا بر اذر باشد! 

مردم پول دوست ¿bs‏ شمه‌ای gs ayi‏ وادعای 
sal y!‏ می کنند. 

0 !گر جراحی» رودة خودتو جا بنداز! 

کلاغی که A)‏ بود در آسمان قار میزد که من > FIT‏ 
دیگری باو رسید و گفت: !که جر mal‏ 

HO‏ دانی که نان دادن واب است 

و خو دمیخور که بغدادت‌خر ابست! 

FI 8‏ عذداست ان نیز ہس است! 

برای بهانه کیری و سرباز زدن از درخواستی نیاز به‌دلیل محکم 
لست . 

9 که با باشو ou‏ بود ادعای بادشاهی la Sno‏ 

o Lal‏ به‌اشخاص تازه بدوران رسیده‌ای‌است که مغرورمیشوند و 
به اصطلاح» خود را گم Ss‏ 

@ اه بگه ماست سفیده من میگم سیاهه! 

درموردی گفته میشود که از کسی درو ع زیاد شنیده شود. 

9 اه بشیمو نی‌شاخ بود فلانی شاخش pro low Fay‏ سید! 

درنهایت پشیمانی CAS‏ میشود. 

9 اه دیش همه شرمنده‌ام بیش فاعل کار د وسفیدم! 

جمعی درمجلسی نشسته بودند نا گهان‌صدای‌غیر معهودی از کسی 
بلند شد واهل مجلس‌متوجه جوانی شدند واورا فاعل OT‏ عمل دانستند. 
جوان‌گفت: اگرپیش همه روسیاهم پیش فاعل کار روسفیدم! 


le po] ۴‏ لمثلهای... 


درم‌وردی که بیکناهی را همه دزد مبدانند a‏ میشو د. 

9 اه تو مرا عاق کنی منهم ترا عوق میکنم! 

پدری به‌پسرنافرمانش گفت: اگرسر ازاطاعت من ly ou‏ عاق 
حواهم کرد؛ پسر گفت: منم ترا عوق pal yo‏ د.پدر پرسید:معنی‌عاق‌را 
میدانم اما عوق یعنی چه؟ 

پسر گفت: منهم به‌چفت درخانه‌های مردم تغوط میکنم و صاحبان 
als‏ هم حواه ol gl‏ فحش پدرمیدهند واين فحش‌ها نصیب تو 
میشود این را میگو بند: عوق! 

O‏ اه خاله‌ام دش داشت BT‏ دائيم بو د! 

منظور اینست که با «ا کر» «و SCS‏ درست نمی‌شود. 

lus al @‏ بخواهد از نر هم میدھد! 

بساده‌لوحی که تعدادی گو سفندعربده بود گفتند: چرا Glow‏ 
گوسفند» میش نخر بد ی که‌برایت بچه بزابد گفت: اگرخدا بخواهد ازنر 
هم میدهد. 

8 اه خیرداشت اسمشو می آذاشتند al,‏ 

٩۳۱ @‏ دعای بجه‌ها $1 cts‏ بات معلم OND‏ نمی‌مو ند! 

9 اه زاغی کنی زدقی کنی مبخودمت! 

می‌گوبند GS‏ دو غ میخورد و ازاتفاق دردو غ اوقور باغه‌ای بود 
وقورقور میکرد.لر گفت: | aS‏ ذافی کنی زوقی کنی میخورمت! 

9 اه زدی بپوشی» انر اطلس بیوشی» همون کنر 
فروشی! 

8 اه صد نا سر بز ائی BT O‏ ر ضا نمہشه! 

مانند: بلبل هفت بچه میگذارد شش تاش سسکه بکیش بلبل. 

9 اه علی سار بو نه میدو نه شتر و کجا بخو ابو نه! 


فصل الف /۳۵ 


9 اه لالائی Gab‏ چرا خوابت نمیبره! 

9 ا که لر As‏ نرہ بازاز میکنده! 

درموردی گفته میشود که شخص» تمیزخحوب وبد ندهد واز کاسب 
جنس بد بخرد. 

8 ۳۱ لو طی نکه دنبا به‌فدای سرم. دلش میگنده! 

@ اه مردن نود آدمآدم را میخورد! 

FI‏ مردی سرا ین دسته ES gm‏ (هادن) رو بشکن! 

ES SG‏ درشتی سرمرد کچلی را شکست واو فوری به‌حانه رفت 
ودسته هاون را برداشت ورو باآسمان‌گرفت و گفت: اگه مردی سراین 
EN yn dm)‏ بشکن. 

9 41 مهمون یکی باشه صاحخو نه بر اش کاومی کشه! 

9 ۱ نخوددبم نون ندم د.بد.بم دست مردم! 

9 اه نی ذنی > بابات از حصبه مرد! 

درطب قدیم مرسوم بود که برای بهبود بیمارحصبه‌ای نی‌ميزدند 
als‏ ضرب‌المئل در موردکسانی گفته می‌شود که برای مشکل دیگران 
چاره‌جوئی میکنند درحالیکه برای حل مشکل خود درمانده هستند. 
9 )که هنت نا دختر کو رداشته‌باشه UL‏ شو هر میده! 
یعنی بسیارزبان‌باز است. ۱ 
9 اه همه گفتند نون و بنیر توسرت دا بگذادزمین و 
۱ 

اشاره به‌افر ادیست بیشهء‌ورو ابله که در کاری‌بی‌سبب دخالت کنند. 


@ امان ازخانهدادی یکی میخری دو نا SAN‏ 


9 امان ازدوغ لیلی‌ماستش کم بود آبش خیلی! 
درموردی گفته میشود که وعده زیادباشد ووفای‌بوعده هیچ.مانند: 


۶ /ضربلمثلهای... 


آفتابه‌لگن هفت دست شام وناهارهیچی. 

@ انگور خوب نصیب شغال میشه! 

درموردی گفته میشود که زنسی LY)‏ نصیب مسردی زشت شود پا 
شیثی قابل‌توجه بچنگ مرد نالایقی بیفتد. 

@ اوسا علم! این )99,0 بکش قلم! 

میگویند مردی ble‏ که اضافات پارچة مشتریان را باصطلاح 
عوام «کش» میرفت شبی درحواب دید که روزقيامت شده ومشتر بها از 
تکه پارچه‌های مسروقه علمی درست کرده‌اند و برسم دادخواهی در زیر 
آن جمع شده‌اند. وقتی ازخواب پرید از کار خود توبه کرد وبر OT‏ شد 
که بارجه‌های‌باقیمانده را به‌صاحبانش بدهد. به‌شا گرد خود گفت: هر 
وقت دید ی که من‌قصد برداشتن قطعه‌ای از پارچه‌های مردم را دارم بگو 
افساعلم. 

یکروز که مشغول بریدن یك پارچه بسیارقیمتی بود تکه‌ای را 
برداشت وشا گرد طبق قرار گفت: اوساعلم. 

خباط که از پارچه قیمتی دل‌نمیکند» گفت: این یکی را بکش‌قلم| 

@ او لادء بادام است او لاد او لادء مغز بادام! 

در محبوب بودن نوه گو بند. 

@ او ل بجش بعد gh‏ نمکه! 

بعنی: درقضاوت عجله مکن. 

Jol ۵‏ بر ادر بتو ابت کن بعد ادعای Ot‏ ومیراث کن! 

۵ اول بقالی دماست ترش فروشی! 

اشاره به کسانی که در آغاز کار نادرستی با تنبلی کنند. 

۵ اول JULY‏ بدمستی * 

و اول, ol>‏ دا بکن بعد مناردا بدزد! 


فصل الف / ۲۷ 


SETS 8‏ کمر بار dh‏ ګو چه ر وشن کین وخانه نار بك! 

درمورد مردانی گفته میشو د که درخانه عشمکینند و بیرون ازخانه 
خندان وخوش برخورد. 

9 این آو بمیری از آن‌تو بمیری‌ها نیست! 

@ ابنجا کاشون نیست که کپه با فعله باشه! 

9 این قافله نا بهحشر MEI‏ 

a! 8‏ برای من وردی بسر بر ای خالت! 

بچه‌ای بدیدن‌عمه‌اش رفت وناگهان صدائی ازاوخار ح شد. پسر 
حواست عمه را از ماجرا منصرف کند لذا با عجله گفت: عمه جان 
میخو استم برم منزل خاله‌ام» اما بعد فکر کردم بیایم پیش شما. 

عمه‌اش گفت: نه‌عمه‌جون اینکه برای من آوردی ببر بر ای‌خالت! 

این مثل در موردی گفته می‌شود که کسی بخواهد برای حدمتی 
ناچیزمنتی برسر کسی dS‏ 

gu! @‏ که زائیدی بز رک کن! 

درمورد کسانی گفته مشود که هنوز کاری را درست انجام‌نداده‌اند 
Sey‏ انجام کار دیگر میافتند. 

vy! @‏ هفت‌صناد غير ازاون چادده‌شی است! 

ماننك : این توبمیری از اون تو بمبری‌ها نمست . 

NS دنبه‌ات‎ Gu جر‎ neu! 9 

دربارة کسی گفته میشود که کارمیکند و نتیجه‌اش معلو م پیست . 

Im A خر هست‎ dog! @ 


فصل «ب» 


JTL 9‏ علی هر که درافتاد ودافتاد. 

۵ باادن ز بون cond ge‏ با.بول ذبادت با با راه نزدبکت؟ 
مردی چند درم به کسی داد و گفت: پدرسوخحته UL‏ بروی پنجاه 

فرسخی وفلان کاررا انجام بدهی yoy gale‏ پاسخ گفت: با اون... 

@ با با SS of‏ داده ميشه با سر کلاه! 

کنایه ازاینکه این کارخر ج دارد. 

8 با خوددن سیر نشدی با لیسیدن نمیشی! 

به کو د کان شکم و که ته ظرف را می‌لیسند گفته میشود. 

@ بادآودده را باد میسرد! 

8 با دست ,یس مبزنه با با بیش میکشه! 

درموردکسی گفته شوه fab‏ از گرفتنیا طلب چیزیامتناع 
میکند ولی درباطن خحلاف آنست. 

8 بادنجان CST)‏ ندارد! 

۵ بار ون ۲مد WEF‏ بهم رفت! 

درباره افر ادی گفته می‌شود که EAT‏ خود را فراموش می کنند. 
O‏ کج بهمدزل نمیر سد! 

۵ با رمال شاعراست با شاعررمال با هردو هیچکدام پا 


١‏ /ضر ly‏ لمثلهای... 


هیچکد ام هر دو ! 

درمورد افرادی گفته می‌شو د که وفتی به‌اهل‌فن میرسندباصطلاح 
جا میز نند و پیش هرصاحب فنی ازفن دیگرسخن میگویند که مشتشان‌باز 
نشود. 

forts بازی اشکنك داده سر شکستنك‎ O 

8 بازی بازی با ررش بابا هم بازی! 

درموردی گفته میشو د که کسی حد کسی را Caley‏ نکند. 

@ با سیلی صورت خودشو سرخ نگهمیداره! 

¡a آبروداری‎ 

O‏ با کدخدا ساز» دہ را بجاپ! 

oF FU @‏ دنبه میخوره با چو ان گر dy‏ میکنه! 

درمورد اشخاص منافق ودو رو کفته میشود. مانند: شريك دزد و 
رفیق قافله. 

Yo ۵‏ بالاها جاش نیست o,‏ بائین‌ها راش نیست! 

Wo بالاتو دیدبم بائینتم‎ O 

میکو بند کدائی درخانه‌ای رفت وجیزی‌طلب کرد صاحبخانه‌روی 
بام بود و از CVU‏ بام گفت: حیف که روی بامم اگرپائین بودم محرومت 
نمیکردم وروزدیگر گدا به‌در همان خانه رفت وبازطلب نانی کرده 
صاحبخانه که درطبقه‌ی پائین بود گفت: حیف که بالای بام نیستم و گرنه 
از آن بالا پول با نانی بتو میدادم گداگفت: بالاتو دیدیم پائینتم دیدیم. 

@ با مردم زمانه سلامی و والسلام 

نا گفته‌ای‌غلام نو ام میفر وشنت! 
۵ با نردبان به آسمون نمیشه رفت! 


فصل ب ۳۱ 


@ با همین ,برو باچین میخواهی بری چين وماچین؟ 
Er‏ وخیز انبر اهی میرفت gh‏ گفتند: کجا میروی؟ گفت: 
به‌چین و ماچین. گفتند: با همین پروپاچین میخواهی بری چین‌وماچین؟ 
8 با ید گذ‌اشت در کوزهآ بش را خورد! 
6 با ,یکدست دو هندوانه نمیشود برد‌اشت! 
درمورد افرادی کفته میشو د که میخواهند به‌تنهائی جند شغل‌داشته 
“LL‏ 

@ با ,بك کل بهار نمیشه! 
با يك آدم حوب Lis‏ اصلاح نمی‌شود. 
@ بجای شمع کافوری چراغ نفث میسو زد! 
درموردی گفته می‌شود که نالایقی Shu‏ لابقی نشسته باشد. 
dow 9‏ سر ببری 959 4 بای ابو نه! 
in @‏ سر راهی برداشتم سرم بشه VOUT‏ سر م شد! 
مانند: ترتيزك خریدم قاتق نونم بشه قاتل جونم شد. 
@ بچۀ سنجاب زائیده سجابه! 
گندم از گندم برو بد» جو»زجو 
0 بخور و بخواب کار منه خدا HUGE)‏ منه! 
درمورد اشخاص تنبل گفته می‌شود. 
© بد بخت ار مسجد آدبنه سازه 

باطاق‌فر sy Tos‏ باقبله کج 7 بد! 
O‏ بدهکاررو که رو deo Ib SW‏ 
O‏ بر ادر ان جنک کنند ابلهان پاور کنند! 
8 بر ادر شت › برادر oof‏ هم شت 

خو اهر زاده را با زر بخربا سنک بکش! 


po] yr‏ المٹاهای... 


۵ بر ادری بجاء بز غاله ¿O‏ هفت‌صنار! 

مانند: lim‏ حسابه» کا کا «Jay‏ 

9 برای کسی بمیر که برات تب کنه! 

8 بر ای هر خری آ خود نمی بندند! 

| بر ای همه مادره برای ما زن بابا! 

O‏ بر ای Sb‏ بی نمار در مسجد نمی بند ند! 

18 برای ,به دستمال قبصر به رو آ تیش میز‎ O 

9 برعکس ig‏ نام ز نگی کافور! 

9 بز بون خوش Thr gw Stole‏ در میاد! 

9 بزك نمیر بهار مياد کنسزه باخیار میاد! 

درموردی گفته می‌شود که کسی BEG‏ سرعرمن بکسی بدهد. 

۵ بز گر از سر چشمهب مبخو lod‏ 

مانند: یمون هرجه زشت‌نره باز یش بیشتره, 

به‌سر بازی گفتند: چقدر حقوق‌میگیری؟ گفت: من و جناب‌سرهنکت 
سیصدتومن وهفت‌هزار ودهشی. 

los شب جمعه دا گم کر‎ e ازچهل سال‎ O 

6 بعد از هفت کره ادعای بکارت! 

@ بشید وخوشکلیم کنید! 

O‏ بکو نسین» چشمموهم میگذازع بکو شنو در گوشمو 
میگیرم» اما !گر بگی نفهمم نمیتون! 

@ بکیر و بیند بده دست بهلوون! 

درموردی بکارمیر و د که کسی‌انتظارداشته باشد همه‌کارها رابدست 
دیکری انجام دهد. 

Ku @‏ هفتا بجەمیز ol‏ شیش اش‌سسکه» O,‏ بلسل! 

درمورد کسانی بکارمی‌رود که ازجند فرزندشان یکی اهل‌است. 


فصل ب/۳۳ 


prot @‏ بدم! 
سفید گری‌شا گردی‌تنبل داشت» روزی شاگرد هنگامیکه دم‌میدمید 
گفت: استاد از ایستادن خسته شدم» اجازه بده پنشینم. استاد گفت:بنشین 
و بدم. شا گرد نشست وپس ازساعتی گفت: استاد از نشستن خسته شدم 

اجازه بده بخوابم وبدمم. استاد گفت: بمیرو بدم. 

این مثل برای اشخاص تنبلی بکارمی‌رود که میخواهند بهر بهانه 
هست از کارفر ار ALS‏ 

O‏ بو جارلنجو di‏ ازهر طرف باد بیادء بادش میده! 

درمورد افراد منافق ومزاج گو بکار برده میشود. 

@ به آهو Kno‏ بدو, SIS‏ میکه بگیر ! 

درمورد افرادی که دودوزه بازی می کنند ونفاق میورزند Dolo‏ 
Zul‏ 

O‏ به‌اشتهای مردم نمیشود نان خورد! 

@ به دد میگم» دبو ارتو گوش کن! 

0 له درو بشه کفتند: بساطتو جمع کن» دستشو گذ‌اشت در 
دهنش! 

SIA @‏ کور ه بارون نمیاد! 

os گفت:‎ PS رو باهه کفتند: شاهدت‎ O 

0 به شتر مرغ گفتند: بار o e‏ گفتند: بپر » 
گفت: شتر م! 

why 9S برای بهانه‌جویان‎ 

@ به‌قاطر گفتند: ETAPAS‏ اسبه! 

درمورد اشخاصی گفته می‌شود که ميخو اهند بوسیله‌ی‌خویشاوند. 
انشان عنوانی بیابند. 


۴ ضرب لمثلهای... 


8 به کجله کفتند: جرا زلف نمیز اری؟ گفت: من IIA‏ 
قرنی یر بها خوشم نمیاد! 

9 به کیشی آمدند, به‌فیشی رفتند! 

sy Sy‏ عارفی چند گنجشك‌سنگی gle‏ بنایی دید وبا نهاگفت: 
کیش» کنجشکها Fol‏ فتند و پرواز کردند وعده‌ای Sly‏ مرد عارف 
افتادند ومر بدش شدند. 

پس از لحظه‌ای عارف درحضورجمع دورخود چرخید ABS‏ 
اطراف yo plo‏ اوادرار کرد» مریدان بانفرت ازاو گریختند. عارف گفت: 
به کیشی آمدند و به‌فیشی رفتند. این مثل درموردیآورده می‌شود که 
کسانی بآسانی دوست شو ند وبا حرفی دشمن. 

@ به‌مالت نناز که به يكك شب بنده» به‌حسنت نناد که به.بات 

لب بنده! 
۰ @ به ماه میکه نو ددنبا» من Plus‏ 

مادرانی که میخواهند اززیبایی فرزندشان تعریف کنند» این مثل 
را پکارمی بر ند. 

od @‏ غشان کیش نمیشه گفت! 

درمورد اشخاص خودخحواه ومغرور استعمال می‌شود. 

@ بەمر EF‏ میگیره نا به ب داضی بشه! 

pd @‏ کجا روی آسمان همین دنکه! 

@ به‌هیچآبی نمی خیسه! 

© به یکی تفتند: بابات از ترسنکی مرد. گفت: داشت د 


زخو Nas‏ 
9 بە یکی گفتند: سر که هفت ساله دادی؟ گفت: دادم د 


نمیدم» گفتند: چر ا؟ گفت: ار میدادم» هفت‌ساله نمیشد! 


فصل ب /۳۵ 


@ بیلش هزار من آآب بر میداره! 
کنابه از اعتباراست. 


ds 0‏ د یک dy‏ جعندر! 

دو دروغگو با هم صحبت می کردند. دروغگوی اولی گفت: 
در آبادی ما چغندرهائی روئیده می‌شود که از بس بزرگ است چهل 
زار be‏ بیل» يك چغندر را اززمین بیرون می آورندا 

دروغکوی دومی کفت: در شهر ما ¿Ed‏ میساز ند که از بس 
eS yy‏ است پنجاه کار کر 9 CERI‏ م‌کنند وعجیب ایست که صدای 
چکش همدیگررا نمی‌شنوند! 

دروغگوی اولی گفت: دراین دیک چه میبزند؟ دروغگوی‌دومی 
گفت: چغندر آبادی شما را! aly‏ دیک aly‏ جغندر! 


قصل «پ» 


Rh‏ ید دراز کرد! 

درمورد مردم بیکدار بهآب‌زن و کشادباز aS‏ میشو د. 

@ بای خر وستو cling‏ به‌مرغ هسابه هیر نکو! 

gdh 8‏ بایین‌ها جاش coud‏ بالابالاها راش یست! 

Sky @‏ جیب خالی؟! 

@ س از چهل سال جار وادادری er!‏ خو دشو نمشناسه! 

8 ,بس اذ قر نی شنبه بهنو روز میافته! 

درمورد غنیمت دانستن فرصت گفته میشود. 

oly ©‏ مادر ش را از گر las‏ 

درمورد مردم ناجنس وشرور وفاسد بکار میبرند. 

US 0‏ دسته دبزی! 

درمور دکسی گفته میشود که خود را با هزارمن سریشم به آدمی 
مشهور میچسباند. 

8 سر زائیدم بر ای ر ندان» دخترزائیدم برای مردان» 
مو ندم سفیل و سر گر دان! 

این مثل را مادرانی بکار میبر ند که پسر ودخحترشان بعداز ازدواج 
فر اموششان میکنند. 


۸ضرب! لمثلهای... 


@ سر کو ندارد نشان از JA‏ 
نو dls‏ خوانش نخواش !سر ! 
@ شت ابو بز ر کت fous‏ 
درمورد p>‏ ال دودچرا غ‌سورده و سران غیر اجتماعی گفته 


0 بنج انگشت بر ادز ند» بر ابر نستند! 

@ ,لوست خرس نزدهر و میفر وشه! 

مانند: آهوی نگرفته‌رو می بخشه! 

® دول است نه Ole‏ است که آسان بتوان داد! 

0 ,بول بادآوزده چندوچون ندازه! 

@ ,بو ل di ge Tos Slay‏ اما نگهدادرش مشکله! 
© ول‌حرام. oe Sb‏ اب‌شودميشه باشاهد کود ! 
O‏ لدار ها به کباب» بی تول‌ها به‌بوی کیاب! 

0 بو ل. غول است وما öl‏ 

این مثلراکسانی ميا ورند که همیشه بی‌پو لند. 

0 بول قلابی هر جا coy‏ بر fos ¡Eno‏ 

0 ول نداده و میون لحاف خوابیده! 

مثل کسانی است که بی‌سرمایه شريك مال‌مردم می‌شو ند و بیشترین 


I gr 


استفاده راهم می‌نحواهند. 


O‏ بیاده‌شو با هم داه بر یم! 
درمورد pl‏ اد مغرور وحودخواه گفته میشود وهمچنین در زمانی 


کُفته میشو د که مخاطب مجال سخن 38 نمیدهد. 


@ بیاز هم خودشو داخل میوه‌ها کرده! 
درموردی گفته میشود که آدمی ناصالح خحودرا با اهل فن ply‏ 


مید‌اند . 


rly فصل‎ 


0 ,لی خر Sos E‏ نعلش دا بکنه! 

درمورداف رادم وسودجو گفته میشود که تنها در پی‌سودمیگردند. 

۵ بیر آهن بعد ازعردسی بر ای کل منار خو ly‏ 

0 ,یر ر نه دستش به‌ددخت و چه‌آمیرسید» می گفت: ترشی 

من نی‌سازه! 

مانند: به کجله گفتند : جرا زلف نمیگذاری؟ کفت: من از ان 
قرتی گیری‌ها حوشم نمیاد! 

O‏ بیش از ] خو ند منسر نرو! 

0 پیش و,بچی ترقه ددمیکنه! 

درموردی گفته می‌شود که آدم حقیری دربرابر مرد Soy‏ اظهار 
وجود کند. 

© دیش ر و خاله. شت‌سر چاله! 

O‏ ,بیش قاضی وملق بازی؟! 

در موردی بکارمیر ود که شخصی پیش مرد عالم واهل‌فن بخواهد 
مطلبی را و ارونه جلوه‌دهد. 

big 6‏ ف » ازسی‌دوذ ميشه ! 


com Ja? 


© نا ابله در جهانه مفلس در نمیمانه! 

O‏ ناسون 90,20 نه! 

درتابستان اگر مردم فقیر بی‌لباس بمانند مهم نیست. 

8 نا بر شان نشود کار بسامان las y‏ 

0 انر باق‌ازعر اقآ در ند ماد گز بده مرده باشد! 

مانند: نو شداروی بعداز مر ES‏ سهر اب" 

0 نا تنور آرمه نونو بجسون! 

درمورد اغتنام فرصت گفته میشود. 

0 ا چراغ روشنه gi ge‏ رها Glee Th gud!‏ بیرون! 

زنی میزائید و شوهرش چراغ بدست بالای سرش ایستاده بود . 
وقتی زن فار غشد» باز دادوفریاد زن» برای dow‏ دوم بلند بود» دومی‌را 
هم زائید ونوبت بسومی رسید. ناگهان شوهر چراغ‌را خاموش کرد و 
گفت: تا چراغ روشنه جونورها ازسوراخ Ole‏ بیرون. 

O‏ نا شغال شده بود به‌چنین TPL gu‏ نکرده بو د! 

درمورد اشخاص زبرله و زرنگی گفته میشودکه گه‌گاه دمشان 
لای‌تله «Lila‏ ۱ 


ho yo] pr‏ لمثلهای... 


9 نا کر کس بچه‌دارشد مرداد سیر نخودد! 

این مثل‌را مادرانی میگوبند که بچه‌هاشان هرچه‌حوراکی است 
میخورند وهر گز درفکر مادر نیستند. 

® ا و ساله گاب بشه دل مادرش آب میشه! 

9 ا مادداست نشه نوی سوداخ نمیره! 

درمورد اشخاص نادرست ودروغکو aid‏ میشودکه تا دست از 
نادرستی Es»,‏ بر ندارند پیروز نمیشوند. 

6 نا ناز کش داری از کن نداری باتو دراز کن! 

9 ا نباشد چیز کی مردغ نگو بند چیزها! 

® تا هستم بریش آو بستم! 

این مثل‌را نوعزنها بشوخی بشوهران خود میگویند. 

O‏ نند عرقش زود در میاد! 

درمورد افراط کار انی گفته می‌شود که‌در او ایل کاردلسردمی‌شو ند. 

@ تخم‌مرغ دزد» شتردزد میشه! 

طفلی تخم‌مرغی دزدید و پیش مادر برد. مادر او را تحسین کرد 
وپسر چون بزر گك‌شد شتری دزدید وحاکم امربکشتن پسر داد. پسر در 
لحظة آنحر عمر تقاضای دیدار مادر کرد مادر را نزد او آوردند. او 
بمادرش گفت: آرزوی من اینست که در دم آعر زبانت‌را ببوسم. مادر» 
زبان‌را بیرون آورد وپسر با دندان زبان اورا کند و گفت: تخم‌مر غدزد 
شتردزد ميشه: 

9 تخم نکرد نکرد وقتی هم کرد نوی کاهدون کرد! 

مانند: حسنی مکتب نمیرفت وفتی‌هم میرفت جمعه میرفت. 


8 ا نو فک ر خر بکنی ننه» منودد بددمیکنی ننه! 


فصل ت/۴۳ 


@ رب هم جزء مر کبات شده! 

مانند: Sly‏ هم خخودشو داخل laa yoo‏ کرده. 

۵ نر نیز لك خر بدم GE‏ نونم بشه قاتل جو ثم شد! 

@ ره به تخمش میره حسنی به‌باباش! 

9 تعارف کم کن و بر مسلغ‌افز ا! 

٥ ماستی بر لز‎ HOY عادی‎ O 

جهان کر دد بکام کاسه‌لیسان! 

درموردی گفته میشودکه مفتخوار گانی برسرمال مفت برسند. 

@ تف سر بالا برمییگرده به‌روی صاحابش! 

SUI 0‏ غور هر وس رکودهددمیاده! 

ul‏ زورش mA‏ نمیرسه بالانشو برمیداره! 

OL 0‏ مرد که دو تا شد بفکرزن دوم میافته! 

O‏ تنبل مرو بسابه - سابه خودش Lo‏ به! 

ls @‏ به‌قاضی ر فته خوشحال بر میگر los‏ 

9 ننهائی» بخدا میبرازه و بس! 

0 نو از و من از بیرون! 

ملانصر الدین دوتا مرغ و يك خروس ببازار برد بفروشد و 
> بداری پید‌اشد. ملانصر الدین گفت: مرغها یکی‌ده‌درهم خروس هم 
پیست‌درهم. خریدار گفت: پس دوتا مر غ رامیبرم؛ خروس پیش تو گرو 
باشد تا پول مرغهارا بیاورم‌و خروس‌را ببرم. ملاقبول کردوخریدار رند 
مرغهار! برد وملا در انتظار ماند. 

شب که بخانه بر گشت زن ملا بشوهر گفت: امروز سرشیرفروش 
محله‌را کلاه گذاشتم . ملازن‌را بمناسبت زرنگیش تشوبق کردو کفت‌بگو 
پبینم چطور سرش را کلاه گذاشتی؟ 


۴ضرب! لمثلهای... 


زن گفت: ازشیرفروش يكچارك شیرخواستم و تااومشغو لکشیدن 
شد آهسته بدون آنکه متوجه‌شود گردن‌بندطلایم‌را پهلو ی سنگ بکحار له 
گذاشتم ودرنتیجه بیش از یکچارك شیر گرفتم وفقط پول یکچارك شیر 
دادم ملا هم ماجرای فروش مرغهار! برای‌فروش نقل کرد و گفت: تواز 
توء من از بیرود. 

Cpls‏ مثل درموردی گفته میشودکه سرطرفین کلاه رفته باشد. 

0 و بگو «ف» من مسکم قر ح‌زاد! 

درموردی گفته میشود که کسی بخو اهد ازهوش‌خود تعریف کند. 

@ نو به کرت مر lar‏ 

در موردی گفته میشو د که کسی‌عادتی زشت‌داشته‌باشد و امیدبه‌ترك 
عادتش نباشد. 

0 نو که نی‌زن بودی چراآقادائیت از حصبه مرد؟ 

0 و مون خودمو نو میکشه» بير و نمون مر دم را! 

درموردی گفته میشود که ظاهر زند گی کسی آراسته‌است ولی در 
باطن بدهکار و تهی‌دست است. 

0 نوی دعوا نون و حلوا) خبر نمیکنند! 


قصل «ج» 


@ جا نره و بچه نیست! 

چیزی موجود نیست! 

0 جاده دزد زده ا چهل روزامنه! 

le @‏ نمیخوابه که آب ز برش بره! 

درمورد زیرکی اشخاص گفته میشود. 

@ جابی که میوه نیست» چغندد» سلطان مر کباته! 

O‏ جواب ابلهان خاموشیست! 

€ جو اب‌های. هو IS‏ 

مانند: کلو خ‌انداز را پاداش ES‏ است. 

@ جوانی کجائی که _بادت بخیر ! 

میگویند ملانصرالدین خواست دربرابر جماعتی هاون‌بزر گی‌را 
بلند کند و نتوانست» باحودش گفت: جو انی کجائی که‌بادت‌بخر. وقتی 
که تنها شد بخودش گفت: حالا که حودمونیم جوانیهاتم‌پخی نبودی! 

0 جو جه داآ خر بائیز می‌شمر ند! 

3 حساب‌سودرا آخر کار میکنند. 

14} جو جه هميشه ز بر سبد نمی مو‎ Y 

مانند: ماه هميشه زیر ابر نمیمونه! 


۴۶ 0 لمثلهای... 


0 جون به‌عز ر ائيل نمید To‏ 

درمورد امساك ولئامت اشخاص گفته میشود. 

O‏ جون نکنده به ننه! 

0 جهود» خون دبده! 

درمورد کسی گفته میشود که برای زخحمی کوجك‌داد و فریاد راه 
میاندازد. 

0 جهود. دعاش راآورده! 

درموردی گفته میشود که کسی پیش دیگران عزیزمیگردد. 

@ جیش ارعنصوت بسته! 

درمورد بی‌پو لها گفته میشود. 

Ds Kame Kane 0‏ د.بگره؛ 


فصل «جچ» 


a‏ جارد واری اختباری! 

همسایهها هنگام نزاع وبحت بیکدیگر میگویند. 

9 چاقو دستۀ خود‌شو نمیبره! 

نزدیکان و آشنایان بیکدیگر دشمنی نکنند و آسیب‌نر سانند. 

9 چاه کن همیشه Y‏ جاهه! 

کسی که برای دیگران دام بسازد حودش دردام میافتد. 

9 چاه مکن بهر کسی» اول خودت» دوم کسی! 

lous جاه نکنده» منارد زد‎ Y 

@ چرا و بجی Isa‏ 

بشوخحی بکسی گفته میشود که ازصدائی میترسد. 

® چراغی که به خو نه ر و اسن Aus)‏ حرومه! 

@ چشته‌خور JW‏ ازمبر اث خوره! 

درموردی گفته میشود که بکسی محبت کنید و اومحبت کردذرا 
abs‏ شما Lulu‏ 

و جشم IIA‏ ابر و نداده هیچی؛ 

درمورد بچه‌های ز شت گو بند . 


SLIT cote 8‏ گیلاس می‌چینه! 
درست چیزی را نمی بیند. 
@ چشمش هز ار کار میکنه که AS‏ نمیدو نه! 
بسیار زیرك و آب‌زیر کاه‌است. 
O‏ چغندر گوشت نمي‌شه. دشمنم دوست نمی شه! 
O‏ جنار در خو gird)‏ نمی بینه! 
بسیار متکبر شده. 
@ جوب خدا صدا نداده. هر کی بخوره دوا نداره! 
@ جوب دو سر طلاست! 
پیش هردوطرف بی آبروست. 
@ جوب را که برداری» گر به دزده ور ار میکنه! 
آدم Sula‏ با کوچکترین اشاره‌ای مبتر سد. 
@ جوب معلم AUF‏ هر کی نخوره tals‏ 
@ چو به گشتی» طمیب از خودمیاز ار 
چراغ از بھر DA‏ نگهدار! 
0 جو دخلت نیست خرحآهسته‌نر کن! 
0 جو دز سته باشد جه داند کسی 
که گوهر فروشست با بیله‌ور! 
de®‏ خوشت مبوه فردشی 
گر کس نخر د خودت بنوشی! 
@ جه عز ائیست که مرده‌شو رهم گر به می کنه؛ 
O‏ چه علی خو اجه » چه خواجەعلی! 
مانند: دو لنکه‌اش يك‌خرو اراست. 
O‏ چه مردی بود کززنی کم بود! 


۴۹/٤ فصل‎ 


@ چیزی که ازخدا بنهون نیست. از بنده چه بنهون! 
O‏ جیزی که شده 6090 و صله‌ور نمیداره! 
@ چیزی که عو ص دار ه گله نداده! 


فصل «ح» 


@ حاجی مرد» شتر خلاص! 

درموردی گفته میشود که ز بردستی بمیردیا از کار بیفتد وزیردسنش 
آسوده شود. 

@ حاشیه‌نشین دلش گشاده! 

دربارة اشخاص بیکاره‌ای بکارمیرو دکه ابداً به‌نوت وقت دیگران 
اهمیت «Ladies‏ 

@ حا کم بحر فدهانی میگیره‌امایحرف دهاتیو ل نمیکنه! 

درموردکسی گفته میشو دکه بر اثشرسعایتش کسی را تعقیب کنند 
ولی هرچه شفاعت کند بی‌اثر باشد. 

! حالا من معو‎ Y 

مردی برسرناهارنشسته بود» گربه‌ای رسید ومع و کرد. مردلقمه‌ای 
از ناهارش راجلو a‏ انداخت. گربه‌حورد وتا مرد خو است‌خودلقمه‌ای 
بخورد باز گربه صدا کرد و باز آن لقمه راهم جلو گربه انداخت وتالقمه 
پنجم وششم‌همین گونه ادامه بافت» مرد که دید گربه مجال‌نمیدهد تاخود 
آو هم لقمه‌ای بخوردگربه را سرجای حود نشاند وخودش بجای گربه 
جمباتمه زد و گفت: ناهارمن مال‌تو 6 حالا من معو! 


۲ /ضرب لمثلهای... 


cyl‏ داستأن‌نظیر دبگری دارد cyl‏ کُونه: 

ملانصرالدین؛ زغال بارخرش کرد و برای فروش در کوچه‌ها 
میگشت. ملا تا رفت برای‌فروش فریاد بزند» خرش‌عرعر کرد. ملامکنی 
کرد تا حر ساکت شد. باز حواست فریاد بزند که حرش به‌عرعر افتاد. 
چندبار که این ماجرا تکر ارشد» ملا گال زغال‌را ازروی خر برداشت و 
برپشت خود گذاشت و به خرش گفت: حالا کسه اینطوره من بار میبرم 
تو داد low‏ 

Yo @‏ نو بت رقاصی منه! 

خر وشتری با هم دور از آبادی میرفتند وخر گاه و بیگاه عرعر 
میکرد. شتر گفت: رفبق سروصدا نکن چون ممکنست اهل آبادی بیایند 
وپالان روی هردومان بگذار po‏ کن از آبادی دورشو بم. 

خر با اعتراض گفت: غبرممکن است الساعه دلم میخو اهد آواز 
بخوانم و آنقدر عرعر کرد تااهل آبادی آمدند و بالان‌روی هردو گذاشتند 
و بر آن‌ها ol gw‏ شدند. 

روزی Jal‏ آ بادی قافله‌ای بر اه انداحتندوشترو خرراهم به بار کشی 
قافله واداشتند نا گهان به‌رودخانه‌ای رسیدند که‌عمق آب ab)‏ بود. ناچار 
حر را برروی شتر سوار کردند و هنگامیکه شتر وسط آب رسید بنای 
رقص‌شتریر | گذاشت. 

حر باالتماس گفت: رفیق بدادم برس. ممکنست بارقاصی‌تو؛ من 
در آب بیفتم‌وغرق بشوم. شتر گفت: آنروز نوبت آوازتوبود» حالانو بت 
رقاصی منه! 


فصل /۵۳ 


@ حرام میخودی او هم شلغم؟! 

درمورد کسی گفته میشود که دزدی‌کند با رشوه بگیرد آ نهم ناچیز. 
OF > @‏ مفت» کفشات جفت! 

@ حرف dy le Si‏ شیشکی! 

درموردی گفته میشو دکه کسی از موفقیت‌های خیالی آینده‌اش 
@ حرف حرف میاره» باد برف میاده! 

معنی : الکلام AS u‏ است۰ 

O‏ حرف ho‏ جواب نداره! 

@ حرف حق Mal‏ 


“Lisle‏ الحق‌مر. 
@ حرف خود نو کجا شنیدی؟ او lod‏ که حرف سردمو 
شنیدی! 


هرغیبت کننده که درحضور شما بد دیکر ان را بکوید بدون‌شك» 
ید شمارا درحضور ORs‏ حواهد گفت. 

@ حرف داست دا با ید از بجه شنید! 

@ حرف مرد ul‏ 

به‌ملانصر الدین گفتند: چند سالته؟ گفت: چهل سال. ده‌سال pro‏ 
پرسید ند : جندسالنه؟ کفت: چهل‌سال بدو گفتند: تو ده‌سال پیش میکفتی 
چهل سال دارم» چطور حالا هم میگوئی چهل سال؟ کفت: !گر صدسال 
دیگه هم بپرسید میگوبم چهل سال» چون حرف مردیکیست! 

O‏ حرمت امامزاده با متولیه! 

@ حساب بهدبناد» بخشش به‌خروار! 

مردی به‌هزارتومان وام نبازداشت gh‏ گفتند: برو درخانة فلانی 


۴ /ضرب‌المشلهای... 


فوری نیاز ترا برمیآورد. مرد با امید به‌در OT Gls‏ مرد رفت از پشت 
درشنید که به‌مستخدمش اعتراض میکند که چر اچوب کبربت‌های‌سوخته 
را دورانداخعتی؟ 

مرد حاجتمند تااین‌سخن را شنید قصد کر د که از آن‌منزل دورشود 
که نا گهان در بازشد وصاحب‌خانه گفت: فرمایشی داشتید؟ مرد حاجتمند 
گفت: حاجتی داشتم و لی پشیمان شدم. 

- چرا؟ 

حاجتمند داستان‌را باز گفت. 

مرد حاجت اورا بر آورده کرد و باا کرام وروی‌خوش روانه‌اش 
کرد و گفت: پرادر» حساب بدینار» بخشش بخروار. 

Dal حساب حسابهء کک بر‎ O 

دوستی وخویشاو ندی‌را نباید درمعامله دخالت‌داد. مانند تعاشروا 
کالاخحوان» تعاملواکالاجانب. با: بر ادریمان‌بجاء بزغاله‌یکی‌هفت‌ضنار. 

8 حسابش با کرا‌الکاتبین است! 

Y‏ حسنم بەر وست کجليم ز بر موست! 

O‏ حسود هر گزنیاسود؛ 

ar Y‏ ومحمد نصیر! 

یعنی: آه دربساط ندارد. 

O‏ حق جل‌علا می‌بیند دمیپوشد. همساربه سی‌بیند و 

میخر وشد! 

Y‏ حکمت ب‌لقمان آمو ختن غلطه! 

© حکېم حاکمه و مر EF‏ مفاجات! 

o o @‏ دهن‌رو شیر بن نمیکنه! 


فصل ح/۵۵ 


@ حموم بی‌عرق نمیشه! 

! حمومك مورچه‌داره بشین و باشو‎ Y 

يك بازی دستجمعی کو د کانه است ودرموردکسانی گفته میشود که 
برای‌کاری مرتب جلسه میکنند وبی‌نتیجه برمیخیزند وباز فردا ازنو! 

@ حموم نرفتن dd‏ آزبی‌چادد بست! 

در باره کسی گفته میشود که کاری نمیتواند انجام دهد و بهانه 
میآورد. 

@ حناش ر نکی ندازه! 

کارش امیگیره. 

lus حوض ناخته قور باغه بیدا‎ O 

مانند: مسجد نسانحته کدا درش‌آیستاده. درموردی بکار برده‌میشود 
که مثلا" مۇسسه‌ای هنوزنامش بهثبت نرسیده‌عده‌ای‌تقاضای کار ازمدیرش 
می کنند و نظائر OT‏ 

O‏ حبا دا خورده] بروداقی کرده! 

درمورد مردم بی آبرو وبی‌حیا بکار برده میشود. 

@ حیض مرد د یدن طلنکار ه! 

O‏ حیف از طلا که خرج مطلا کند کسی! د«فصاب کاشی» 

درموردی گفته میشو دکه وقت وپول وعلمی صرف کاری شود که 
ارزش آنرا نداشته باشد. 


قصل «خ» 


0 خاردا دد چشم Fo‏ آن‌می dey‏ و تیردا ددچشم‌خودش 
نمی بینه! 
در مورد مردم عیبجو گفته میشو د. 
DU O‏ به کاله ارزو نی» شنبه به‌جهو د! 
درموردی گفته میشود که بخو اهند چیزی با کسی را تحقیر کنند . 
وناجیز انکارند. 
Jb O‏ خور ونان بخبلان مخور! 
)+++ تحار نه‌ای‌زخمذلرلان مخور) «نظامی کنجوی» 
O‏ خاك کوچه بر ای ob‏ سو دا خو به! 
به کذایه» به‌زنهای کو چه گرد سابق میگفتند. 
O‏ خال مهروبان سیاه OS‏ فلفل سیاه - هر Dd guile do‏ 
است اما cy f‏ کجا وان NOS‏ 
خاله‌ام !کر ر بش داشت دائمم‌میشد ! 
در موردی گفته مشود aS:‏ کت بخو اهد با «اگر» و «وگی» 
کاری زا درست. eS‏ 
@ خاله‌ام soil)‏ خالەزام هو کشیده! 
درموردی گفته میشود که کسی زحمتی کشیده و حاشیه‌شینی A‏ 


را در آن‌زحمت شريك میداند. 


a] ۵۸‏ لمشلها ی... 


@ خاله رامبخواهند برای درز ودوز و گر نه چه‌خانه 


e‏ بو ز! 
درموردی گفته میشو د که کسی از راه‌نبازمندی بکسی احترام یا 
Cotes‏ کند. 


Y‏ خالهسوسکه به یجه‌اش‌میکه:قر بو ن دستو بای‌بلور بت! 

کنایه از اینس ت که هرمادر» dow‏ خودش‌را هرچه هم زشت باشد 
Lys‏ میبیند. 

@ خانه‌ای را که دو کدبانوست خاك نا زانوست! 

مانند: آشیز که دو تا شد آش با شوراست با بیه‌زه. با ماما که دوتا 
شد سر بچه کج درمیاد. 

9 خانه ار بر اذدشمن باشه بهتره قا خالی باشه! 

IE @‏ خرس obs‏ مس! 

درموردی گفته میشو که کسی چیزی SET‏ آدمی کوچك 

9 خانهٌ داماد عر دسیست GIS‏ عروس هیچ‌خبری نیست! 

dE @‏ ددستان بروب ودردشمنان مکوب! 

درو یشی‌را ضرورتی پیش آمد. گلیمی Site HN‏ یاری بدزدید»حا کم 
قطع‌یدش فرمود و صاحب گلیم شفاعتش فرموده گفت: من اورا بحل 
کردم گفت: بشفاعت تو حد شرع فرونگذارم. گفت: آنچه فرمودی 
راست است ولیکن هر که ازمال وقف چیزی بدزدد قطع یدش لازم‌نیاید 
که الفقیر لا بملك‌شیناو Y‏ بملاك هرچه درویشان‌راست وثف‌محتاجان 
است. حا کم دست از او بداشت وملام ت کردن گرفت که جهان برتو 
pod le‏ > که دزدی نکردی‌الا از حانه (m‏ باری؟ گفت: ای حداوند 


فصل خ/ ۵٩‏ 
نشنیده‌ای که گفته‌اند: خانةً دوستان بروب و در دشمنان مکوب؟ 
«کلستان سعدی» 
@ خانه old‏ گر Ja‏ بسیاز ه» شماده هم داز fo‏ 
کنایه ازاینکه مال زباد بی‌حساب هم نیست. 
HE @‏ کلیمی نرفتم دقتی هم دفتم شنبه دفتم! 
مانند: حسنی بمکتب نمیرفت وقتی هم میرفت جمعه میرفت. 
@ خانه‌تشینی بی بی ازیی‌چادد ست! 
درمورد کسانی گفته میشود که میخو اهند دیگران را آزار کنند اما 
وسیله ندارند. مانند: آب نمی‌بینه و گرنه شناگر قابلیه! با: گر به دستش 
بگوشت den‏ میگه بو گند میده| 
e @‏ هسابه آش‌مبپزند بمن‌چه؟! 
lus O‏ بهآدم تداء نه عزا cow‏ نه‌عر و سی! 
یعنی هردو برای آدم فقیر اسباپز حمت است. 
lus O‏ برق دا به‌اندازة بام میده! 
مانند: ه رکه پامش بیش برفش بیشتر . 
Y‏ خدا dele‏ میدهد کو اندا؟ نان مبدهد کود ندان؟ 
درموردکسی OF‏ میشو د که لیاقت کار با شغلی‌را ندارد. 
lus O‏ خردا شناخت شاخش نداد! 
در مورد افرادی کفته میشو د که موذی و بدجنس هستندولی log‏ 
آذیت ندار ند. 
lus Y‏ داده ہما مالی» Ob‏ خرمانده سه‌تا نالی! 
منظور از نال» نعل است. میگویند مردی نعلی پیدا کرد وبزنش 
گفت: خدا یك خر ہما داده زنش گفت: کجاست؟ مرد نعل را نشان داد 


وگفت. اين يك نعلش سه تا نعل ويك خر هم باقی مانده که بعداً 
خر آهد sala‏ 


۰ /ضرب المثلهای... 


9 خدا د یر گیره اما سخت to nF‏ 

درمورد مردمی گفته‌میشود که غرق‌در نعمت‌هستند. خیرشان‌بکسی 
نمیرسد بلکه ضعیف آز اری هم میکنند و کنایه از اینست که نباید به غضب 
Ins‏ بی‌اعتنا بود. 

Y‏ خدا دا ow‏ ئست! 

یعنی بسی سر کش ویاغی است. 

@ خداروزی رسان است اما اهنی هم میخو Lal‏ 

مانند: ازتوحر کت ازخدا بر کت. 

@ خدا سر ما را بقدر Vb‏ بوش میدہ! 

9 خدا شاه دبوادی خر اب کنه که این چاله‌ها بر 143 

درموردی گفته میشود که کسی خرده‌قرض‌هائی داشته باشد. 

9 خد! گر بسندد زحکمت دری»زرحمت EF‏ بددردد,بکری! 

lus O‏ مان دانهگندم خط گذاشته! 

کنایه از اینست که هر کس باید به‌رزق مقسوم‌حرسند باشد. 

Y‏ خداسخو اهد باررابمنزل بر ساند من نه» بات خر د.بکه! 

@ خدا نجار نست اما درو خنه‌رو خوب بهم میندازه! 

درمورد دوشريك با عروس و داماد با دو همسابه گفته میشود AS‏ 
با هم ازجهاتی تناسب داشته باشند. 

9 خدا نکنه که ابن دست با ن دست محتاج بشه! 

درموردی گفته میشود که کسی ازلشمی چیزی بخواهد. 

9 خدا وقتی بخواه بده» نمیبرسه نو کی هستی؟ 

درمورد اشخاص بی‌اصل ونسبی گفته میشودکه نا گهانبه آلاف 


والوفی میرسند. 


فصل خ/ ۶۱ 


O‏ خدا وقتی هامیده دودور جمازان هم» هامیده! 

جماران ازتوابع شمیران است. میکو دند مردی ازجماران برای 
کار به‌تهران آمد و کاری پیدا نکرد ناامیدانه بجماران بر گشت» و نزديك 
ده بك کسی پول پیدا کرد واین مثل‌را دربارة او گفت. 

loa od را به يك بنده‎ „ou lus Y 

als”‏ ازعدل خداو ند است. 

Y‏ خدا همو نقدر که بندة بدداره Sry‏ خوب هم دار ه! 

Tu tus @‏ نکهر اعقل‌دادی‌جه ندادی و آنکه د اعقل‌ندادی 
جه داد ی؟ 

Lede! 3),‏ الله | نصاری» 

lus O‏ به‌عقل زباد بتو بده ,به ,بول ز,باد بمن! 

بطنز وشوخی بکسی گفته میشود که سخن احمقانه بگو ید. 

@ خر خودخود دا گم نمبکنه! 

مانند: کوربکار حود پیناست. 

O‏ خراب بشه باغی که کلبدش چوب مو باشه! 

@ خر Jot‏ ز اطلس بپوشد خر است! 

درمورد نا کسانی گفته میشود که بمالی‌رسیده باشند. 

مانند: FIR‏ چاق‌بذه گوشتش خوراکی نمیشه! 

O‏ خر است و Sb‏ کبله جو! 

aS”‏ که عو ام گویند همان « کیل» است ودرموردی گفته میشود که 
کسی کم‌روزی باشه. 

@ خر ازلکد خر نار احت نمشه! 

O‏ خر بار بر به که شیر مردم در! 

0 خربهبوسه وبیغام آب نمی خوده! 

بعنی باید زور در کار باشه. 


o po py‏ لمثلهای... 


9 خر بزة شیرین» نصیب کفتار میشه! 

6 خربزة شیررین مال شغاله! 

این دومثل درموردی گفته میشود که نعمتی با زنسی زیبا رجنگت 
As Yu‏ 

@ خر بزه که خوددی با بد بای لرزش هم بشینی! 

8 خر oy‏ میخواهی با هندوانه, - هر دوانه! 

خر sly‏ و باقلا بار کن! 

مردی باقلای فراوانی انباشته ودر کنار OT‏ دراز کشده‌بود.دزدی 
آمد ومقداری از باقلاها را در کسیه‌ای ربخت که ببرد. صاحب باقلا 
بیدار شد و حواست جلو دزد را بگیرد؛ دزد اورا بسزمین کشید و گفت: 
من قصد داشتم کمی از باقلارا ببرم حالا هم تورا میکشم وهم تمام باقلا 
را میبرم. 

مردکه دردست دزد عاجز بود وجان خو درا درحطر دید گفت: 
میدونی‌چیه؟ اصلا خر by‏ رو باقلابار کن! 

درموردی گفته میشود که معر که و جنجالی بر سر موضوعی 
برپا شود. 

9 خرء ,بابش بك بار باچاله میره! 

درموردی گفته میشود که آدمی ساده لوح جندبار از eb‏ موضوع 
صدمه بیند. 

© خر SHE‏ مهمان بود-حاتم طائی‌شدن آسان lay‏ 

@ > جه داند قیمت نقل و نبات؟ 

lo u بر قه‎ Je > & 

@ خرء خسته -صاحاب خرء ناد اضی! 

درموردی aad‏ میشود که کسی برای دیگر ی حد اعلای ز حمت زا 


فصل خ/۶۳ 

بکشد بااینهمه آن شخص‌ناراضی باشد. 

0 خر خفته جو نمیخو lo)‏ 

یعنی تا حرکت‌نکنی زندگی ممکن نیست. 

Y خودش داضی است تا ضرر‎ EF خردیزه است بمر‎ O 

صاحبش بز 18 

میکو بند: «دیزه» قصبه‌ایست نزديك یکی از معادن نمك. اهالی 
این قصبه ازمعدن» نمك بار میکنند واز رودی میگذرند و نمك رابرای 
فروش با نطرف رودخانه میبرند. ازبس اهالی قصبه خرهارا ببار ES‏ 
وامیدارند بعضی از خرها موقع عبور از رودخانه در آب میخوابند تا 
نمك‌ها آب‌دیده شود بعضی 95 رند چون دیزه در لغت cans‏ حرسیاه‌است 
مقصود ازخردیزه همان خر سیاه ES)‏ است. این Y‏ درمورد کسانی 
گفته مشود که حاضر ندخودرابهلاکت بیفکنند تابدیگران ضرربرسانند. 
مانند: یاعلی غرقش کن منهم روش. 

e‏ خر را 1b‏ خودمیخور مرده دا باگور! 

درمورد اشخاص پرخور گفته میشود. 

@ خردا ge‏ می بندند که صاحاب‌خر ر اضی باشه! 

پعنی: مال کسی رانباید IAS‏ صاحبش مصرف کرد. 

@ خر دا که به‌عرودسی میبر ند برای خوشی نیست برای 
AST‏ است! 

درموردی گفته میشود که مرد یازنی زحمتکش را به‌جشنی دعوت 
میکنند Lalo‏ بعنوان میهمان ودرباطن برای‌خدمت کردن. 

@ خر دا کم کر ده ,یی نعلش los En‏ 

درموردی گفته میشود که کسی چیزمهمی‌را ازدست داده و Jia‏ 


۶۴ /ضربآلمثلهای... 


متفرعات آن‌چیز میگردد. مانند شتر راگم کر ده پی‌افسارش میگرده! 

@ خر. رو به‌طو یله نند میره! 

بشوخی بمردانی میگویند که باعجله بطرف‌خانه میروند. 

@ خرس, تخم میکنه بابچه؟ آزابن دم بر بده هرچی بگی 

بر میاد! 

O‏ خر س در کوه؛ بو علی‌سیناست! 

درجائی PISS,‏ بیسواد باشند کم‌سواد علامه‌دهر است. 

9 خر س شکار نکرده‌رو بوستشو نفروش! 

دونفر دوست بقصد شکار رس E‏ برداشتند وبه‌بیابان‌رفتند و 
در راه دربارة حرس شکار نکرده صحبت میکردند و پوست‌نکندةً حرس 
را باهم معامله میکر دند. 

روزی خحرسی را دیدند که برسرچشمه gate‏ آب‌خوردن است 
یکی از آنها باحالت ترس گفت: من‌ازخیر شکار حرس گذشتم‌زیرا قدرت 
شکار اوراندارم. 

رفیقش گفت: تو آدم ترسوئی‌هستی‌من خودم! لساعه‌شکارش میکنم. 

اولی از ترس» بالای درحت رفت ودومی بطرف‌خرس‌قر اولرفت 
وتا حواست‌ماشه را بکشد از ترس دستش لرزید وتیر بهدف نخورد. 
حرس خشمگین بطرف تیرانداز دوید وشکارچی ترسو که شنیده بو دحرس 
با مرده کار ندارد دراز بدر ازخوابید» حرس بالای سراو آمد واو را بوئید 
و رفت. 

او J‏ که بالاای درخت نزديك بود ازترس قالب تھی کند پس از 
رفتن حرس پائین MT‏ و بدوستش گفت: خرس در گوشت چه گفت؟ 

رفیقش گفت: حرس در گو شم گفت: احمق جون! خرسی که 


فصل خ/۶۵ 


شکار نکردی پوستشو نفروش! 

این مثل درمورد کسانی‌صادق است که هنوز جاه رانکنده‌اند» در 
بارة آب آن‌حرف مير نك . 

مانند: نه به‌داره نه به باره اسمش خاله‌مو ند کاره. با: بدشت آهوی 
ناگرفته مبخش. zb‏ اول چاه‌رابکن بعد منار رابدزد: 

Sul gu > O‏ دا حساب نمیکنه! 

ملانصرالدین ده تا حر داشت‌روزی‌سو اربکی ازخرها بود وخرها 
را شمرد و گفت: چرا نه تاست؟ پیاده شد و شمرد دید ده‌تاست بازسوار 
شد دید نه تأاست. این‌عمل را چندین بار تکر ار کرد وناجار از خر بباده 
شد و گفت: این سواری به گم‌شدن يك‌خر نمی ارزه!! 

115.99 سی‌شاهی؛ بالون‎ «> O 

مانند آفتابه خر ج لحیم است. 

0 خر oS‏ دا نعل کردن! 

OLS‏ ازرشوه دادن است. 

@ خر که جو دید کاه نمیخوزه! 

کسی که سود زیاد پرده‌است دیگر به‌سود کم نسازد. 

0 > که علف دید کردن ددازمیکنه! 

هر کس در کاری فایده‌ای ببیند بدنبالش میرود. 

@ خر کچ کش ر وزجمعه از کوه سنگک میاره! 

آدم بدبخت راحت ندارد. 

@ خر کنک بهتر از کو با! 

9 خرلخت دا بالانشو بر نمیدار ند! 

از آدم بی‌چیز تاو ان نمیشود گرفت. 


۶ضرب المثلهای... 


۵ خر Serv‏ دم نداشت! 
درموردی گفته وه تا کی ازترس توقع‌های زیاد دیگران از 
حق مشرو ع خودش‌هم بگذرد. 
@ خرم Jy‏ او توئی گوسفندم توئی! 
ظل السلطان پسر نساصرالدیسن‌شاه؛حسینقلی‌خان‌بختیاری را در 
اصفهان مهمان کرد. روزی حاکم ومیهمان وجمعی از بزرگان درتالار 
حکومت نشسته‌بودند. نا گهان‌لری‌سرو با برهنه‌وارد شد وسلام کرد. خان 
با خشم باو گفت: برای چه بشهر آمده‌ای؟ گفت: آمده‌ام ترا زیار تکنم 
نخان گفت: احمق خر و گاو و گوسنفد خودت را رها کردیآمدی مرا 


ببینی؟ 
m‏ فدای سرت. خرمتوئی» گاو متوثی» 
گوسفندم توئی!! 


@ خر اخنکی صاحب سلیقه مشود! 

خر نر را از تعمش مبی‌شناسند ! 

این مثل درمورد ابلهانی صادق است که تنها بظاهرحکم کنند. 

@ خر نز ائیده هنوز کر ی است! 

درمورد زنان مسنی گفته میشود که چون نزائیده‌اند دعوی‌جوانی 
ند 

O‏ خر dla ty‏ منقال‌هم نمکه! 

® خرو اسبر) که تکجاببندندا کر هسو نشند‌همخو میشند! 

معنی: المجالسة مویره. 

0 خر و امانده معطل láz>‏ 

درمورد افراد تنبل گفته میشو د که پی بهانه. Ke‏ دند تا کار نکنند. 


فصل خ/۶۷ 

@ خروسی just)‏ صبح مره بگذاز سرشب بىر ۵! 

مانند: مر (LN EF‏ شیون بکبار. 

@ خر» همان خره با لاش عوض شده! 

درمورد ابلهانی گفته میشود که لباس نو مییوشند lab‏ صاحب 
مقامی میشو ند . 

0 > بت Gl‏ نیست 2 6 خداداده‌اس! 

بشونحی دربارءةٌ کسی میگویند که عملی حماقت آمیزازاوسر بر ند. 

la بال ودمشو بر‎ wb خری که ازخری وابمو نه‎ O 

گهگاه درموقع نزاع» دوطرف دعوا بهم میگو یند. 

0 خواب باسبان» چر El‏ دزدم! 

Joos Sous 0‏ خوش ميخو اد و گر به کردن‌سر و چشم! 

0 خواست ز بر ابر دشو وردارده چشمشو کور کرد! 

درموردی گفته میشود که کسی میرود کاری‌را اصلا ح کند وضع 
اول راهم حراب میکند. 

O‏ خواهرشوهر عقرب ز برفر شه! 

@ خو اهې نشو ی رسوا همر نک جماعت شو! 

0 خوبی لر ډه ست که هرچه شب گو بد دوز نه] نست! 

در موردی گفته میشود کسه آدمی ساده‌دل > بزند وتصمیمی 
بگیرد. 

9 خودنو خسته ببین» ر فیقتو los o‏ 

@ خو دشو نمیتو نه نگهداره چطو ر منو نگهمیداز Lo‏ 

برسر سفرة کریم‌خان‌زند» لرزانك گذاشته بودند.یکی‌از نزدیکان 
گفت: میل بفرمائید»خیلی قوت‌داره. کریمخان گفت: ابنکه‌داره میلرزم؛ 
چیزی که خودش‌را نمیتونه نگهداره چطورمنونگه میدارو؟ 


۶۸/ضربالمثلهای... 


0 خود گولی و خودخندی» عجب مرد هنر مندی! 

درمورد کسانی گفته میشود که شوخی بیمزه‌ای میکنند وخودشان 
میخندند» با عمل‌زشتی میکنند وفخر میه‌روشند. 

۳۹ > دم کر دم که لعنت بر خو دم باد! 

این مثل‌را مردم پشیمان میگویند؛ مانند حو د کرده‌راتد بیرنیست. 

O‏ خوردن خوبی داده ,س دادن بدی! 

بیشتر درمورد غذای AS‏ وصعبالهضم گو y‏ 

O‏ خوشا JLT Joy‏ که مر دند و آواز ترا نشنیدند! 

بشوخی دربارۀ بد آو ازان کو بند. 

loge @‏ چاهی VTS‏ ازخو بر آرد! 

درموردی گفته میشو د که کسی به‌فضل ومزایای دیگری بنازد. 
مانند: گیرم پدرتو بود فاضل. 

O‏ خوشخت آ نکه‌خودد و کشت؛ بدبختآ نک‌مردوهشت! 

0 خوش بود o‏ جر Td‏ ید بمیان- نا سیه زوی‌شوه 
هر که در ادغش باشد! 

@ خوش ز بان باش درامان باش! 

خولی به کفم به که کلنگی بهو ا! 

حول پر نده‌ایست کو جك و ERIS‏ پر نده‌ایست‌عظیم الجثه.مانند: 
يك Rtas‏ بدست به که‌صد کنجشك روی درعت. با سیلی‌نقد به‌از 
حلوای نسیه ! 

با: بك ob Tos‏ به‌از صد شهرخراب! 


O‏ خو نسار است و بات خر س! 
بشو حی و استهز اءبکسی میگو یند که‌عودرا در کاری‌بیما نندمیداند. 


فصل خ/۶۹ 
9 خیر ددخانةً صاحبش دا میشناسد! 
هر کس کارنيك کند بخودش برمیگردد. 
MERO @‏ خوب نمشه! 
@ خیلی خوش برد باست. لب خز ډنه هم میشینه! 


فصل «۵» 


O‏ دادن بدبوانکی گر فتن بعاقلی! 
وام را wb‏ بیباکانه‌داد ولی وصولش مستلزم‌زیر کی و هوشیاری 
وآرامش است. 

LF داز ند کیست و بر از ند‎ O 

Gals 8‏ طرب کن, نداری طلب LS‏ 

@ داشتم داشتم حساب نیست دارم دارم حسابه! 

از گذشته‌مامکو» VO‏ چکاره‌ای؟! مانند: پهلو انز نده‌راعشقه. 

las داند و بر سد نادان نداند و ثیر‎ bls O 

O‏ دانا nb‏ ميخو رد نادان جغندر! 

Ola llo 0‏ و خال‌مهر و بان سیاه» هرد وجانسوزاست 
اما این کجا و OT‏ کجا!! 

dfs @‏ اذ ماد ر مهر بانتر د) بابد بستان بر بد! 

8 دختر» تخم تر نيزك cl‏ 

کنایه از اینست که دخترها زود رشد میکنند. 

@ دختر تنل مادر lo Shur‏ دوشت داده! 

@ دختر میخواهی مامانش دا بسین کر باس میخواهی 
Pl‏ را Lopes‏ 


po ۷۳۲‏ لمثلهای... 


tS pos @‏ که‌ماددش تعر بف‌بکنه برای آقادائیش خو به! 
e‏ در ازی شاه خانم به بهنای ماه‌خانم Do‏ 

O‏ در این دنیا کسی بی‌غم نباشد ‏ اگر باشدبنی آدم نباشد! 
O‏ بيا بان کر سنه را شلغم doy‏ به 5 § خام! 

© در بيا بو ن لنکه کفش کهنه نعمت خداست! 

مانند: از عرس یکمو هم غنیمت‌است یا کاچی به‌ازهیچی! 

0 دس هر گر 51 خندها lua‏ 

بعداز هرغمی نوبت شادمانی است! 

mies O‏ حلوا pani‏ نمیکنند! 

مانند: بازی اشکنك‌داره» سر شکستنك‌داره. 


ls درجوانی مستی؛ دد بیری‌ستی» ,س کی‌خدا‎ O 
در جهان‌هر کس داره‌نان مفت» میتواندحر فهای خوب‎ O 


© دد جهنم عقر بی هست که آزدستش به‌مار غاشیه بناه 

parses 0‏ دا ارعنکوت ر فته است! 

als‏ ازدست در جیب نکردن ودرنتیجه بی‌پو لی‌است. 

@ در چهل „Au‏ طنسود میا موزد » در گور استاد 
خو اهد TAS‏ 

مانند: اسبی که درچهل سالگی سوهانش کنند برای صحرای 
Cal‏ خو به. 

@ در حوصی که ماهی نیست قور باغه سپهسا لار ه! 

وقتی زمینه حالیست هر نا کسی کس میشه! 

0 در خانه‌ات را بسد» همسابه تو دزدنکی! 


فصل ۷۳/۵ 


O‏ ددخانه اکر کس است بکحرف ہس است! 

den O‏ بیعارها نقاره میز نند! 

کنایه ازایست که: کسانی که پی‌کیش وخوشی میروند اززندگی 
عقب میمانند. 

O‏ درخانة مور» شنمی طوفانست! 

O‏ خانه هر چه. مهمان هر که! 

وقتی مهمان سر زده برسد تکلیفی a‏ 

O‏ درخت ا گرمتحرك شدی Soy Sled‏ - نه جور اره 
کشیدی و نه جفای نس ! 

کنایه ازاینست که ا گر کسی دریکجامدنها ساکن شدخوارمیشود 
وازچشم میافند» مانند: آب که یکجا ماند میگنده. 

0 ددخت بر باد» سنک میخو ره! 

مردم لابق و کار امد Adna‏ مورد تهمت ودشمنام بی‌هنر ان‌هستند , 

9 درخت کاهلی بارش گرسنگی است! 

Mad در خت کج جز با تش زر است‎ y 

! کر‎ lal درخت خر بزه‎ SA enh OF خت گر‎ O 

ساده‌لرحی درخحت‌تنومند و ES y‏ گر دورادید و گفت: درخحت... 

@ درخت هرچه بارش بیشتر بشه» سرش lolas Fo‏ 

يك انسان و اقعی هرچه ازنظر مقام ومعنا بالاتر برود متواضع‌تر 
میشو د! 

> 9 
@ ددددل خود م گم cog‏ ابنهم قرقر همسابه! 
Y‏ دددءکوه کوه میان» مو مومیر lo‏ 


lo po J y P‏ لمثلهای... 


دز در وازه را میشه بست اما در دهن IIPS‏ نميشه بست! 

6 در Lis‏ همیشه Ely‏ باشنه نمیچر خه! 

دنیا همیشه بکام یکیو به‌ناکامی دیگری نیست. مانند: باش‌تاصبح. 
دولتت بدمد. 

0 دردنبا Y‏ خوبی میمونه په بدی! 

O‏ 5252 و ازه Sl‏ گر به کجا رفته؟! 

درموردی گفته میشود که کسی ازمحبت‌دیگری سوءاستفاده‌میکند. 

| درزستان «Yi‏ به از بلوه! 

O‏ درزمستان ,به جل پهتر از به دسته کله! 

O‏ درزی در کوزه افتاد! 

بشهری مرد درزی بود وبردردروازه شهردکان داشت و کوزه‌ای 
ازمیخی به‌در آو بخته بود وهوس آنش بود ی که هرجنازه‌ای که ازشهر 
بیرون بردندی وی سنگی در آن کوزه افکندی و ola ya‏ حساب آن‌سنگها 
بکردی که چند کس را Bop‏ و باز کوزه تھی کردی و ازمیخ در آویختی 
وسنگك همی‌افکندی تا ماه US Sus‏ روز گاری‌بر آید. ازفضادرزی بمرد 
مردی به‌طلب درزی آمد و ازمر ES‏ درزی خبرن‌داشت ودردکانش بسته 
دید» همسایه را پرسید که درزی کجاست که حاضر نیست؟ همسایه گفت: 
درزی در کوزه افتاد. 

«قا بوسنامه» 
O‏ بر این نبد آپنوسی بکجا عزاست تکجا عر دسی! 
used O‏ بود de yo)‏ محستی 
جمعه به‌مکتب آورد طفل گر بز SU‏ زا 
«نظیری نیشا بودی» 


فصل د/۷۵ 


O‏ درشهر ned, bo‏ بادشاست! 
O‏ درشهرنی سواران باید سواد نی las‏ 
مانند: حواهی نشوی رسوا EI ‚an‏ جماعت شو. 
9 در عفو لذ تست که درانتقام Ns‏ 
O‏ در کار خیر حاجت هیچ rl‏ ه نیست! 
9 در کف شیر نر خو نخو اره‌ای 
غیر تسليم ودضا کو جاره‌ای؟ 
Y‏ در مجلس خود داه مده همچومنی را 
کافسرده Js‏ افسرده کندانجمصی N‏ 
O‏ دزم‌داران عالم دا PS‏ ثیست 
کر بما ثر ابدست‌ندر دزم نیست! 
IS Y‏ مسجده» نه کند لسن نه سو زو ندنی ! 
درموردی گفته میشود که‌کاری جاره‌پذیر نیست. 
@ در نمك در بختن نوی دبک WL‏ به‌مرد ,بشت کر ly‏ 
کنایه از ابنست که مردها حتی تاب دیدن اسراف در نمك را هم 
ف زنها ندارند. 
O‏ در وش از ده owls‏ ادعای کدخدائی کند! 
مانند: لاف درغریبی آو از در بازارمسگرها. 
8 ددوش دا گفتند درد کانتو iy‏ دهنهو هم گذ‌اشت! 
O‏ ددو.ش oi Slo ge‏ میگی و نمیا بی! 
Y‏ در هفت آسمان بك ستاده ندار ه! 
بی‌اندازه فقیر است. 
8 در؛ همیشه؛ بيك باشنه نمیگر los‏ 
Ws‏ سرازیر وسر VU‏ دارد! 


po yy‏ اامثلهای... 


OI Zulıs)s O‏ میخوره! 

le‏ دزد زده‌هامالی راکه از آنهابسرقت میرودچندبرابر ميکنند. 

O‏ دزد بازاز آشفته میخواهد! 

O‏ دزد باش ومرد باش! 

@ دزد بدزد میزند وای ls Todos‏ 

@ دزد بك راه مير ود صاحب Slo‏ به‌هز ارراه! 

نوعاً مرد دزدزده بهمة نزدیکان تهمت میزند. 

@ دزد pol>‏ و بز حاصر ! 

بعنی طرفین دعوا حاضر ند. 

@ دزد ناشی به کاهدون مير نه! 

۵ دزدیآ نهم شلغم؟! 

۱ دزدی که نسیم را بدزدد» دزد است!‎ O 

@ دست با لای دست بسیار است! (درجهان پیل‌ست بیاراست) 

@ دست بهدنبكك هر کی بزنی صدا میده! 

مانند: دست دردامن هر کس که زدم رسوا بود. 

O‏ دست بر بده» قدر دست بر بده را میدو نه! 

در زمان قدیم دست کسی را پریدند وصاحب دست. بدون فرباد 
وزاری دست خود رابرداشت ودوید. درراه بامردی دست بریده‌رو برو 
شد وناله وفغان سرداد. شخصی ۳ او پرسید که چرا هنگام بریدن دست 
فریاد وناله نکردی وحالا زاری میکنی؟ گفت: دیگران‌ازسوز دل من‌خبر 
نداشتند ولی این مرد صاحب درد است وقدرمن دست‌بریده رامیداند. 

مانند: حالت سوخته را سوخته دل داند و بس 

شمع دانست که جان دادن پروانه زچیست 


«توحید شیرازی» 


فصل ۷۷/۵ 


© دست بشکند در آستین» سر پشکند دز کلاه! 

کنابه از ابنست که مردم نباید از رازانسان سردرباورند, 

0 دست بیچاده چون بجان نر سد 

چاده جز پیر هن در بدن‌نیست! 

@ دست بی‌هنر کفچةٌ کدائیست! 

Y‏ دست ud‏ نداره! 

موقع ورود بخانه وخرو ج از آن» دررا نمی‌بندد. 

@ دست بیش را گر فته که ,س نیفته! 

درمورد کسانی گفته میشو د که از ترس بدهکاری صود را طلبکار 
نشان میدهند. ۱ 

O‏ دستت چر به بمال سرت! 

کنایه ازارنست که محتاج به کرم کسی نیستم . 

! دستن چو نمیر سد به کو کو» خشکه ,باو ړا فرو کو‎ O 

O‏ دست Jw ES‏ ازدلتنگی است! 

0 دست ¿E‏ سخت‌تر ازجا SI‏ است! 

@ دست خالی برای نوسرزدن خو 14 

O‏ دست دز کاسه ومشت ده بیشانی! 

کنایه از نان ونمك کسی را ورد وبا وی دشمنی کردن است. 

مانند: نمك خوردن و نمکدان شکستن. 

O)‏ دست» دست دا منشناسه! 

ازدست‌هر کس امانت گرفته میشود بابد بهمان دست‌پس‌داده‌شود. 

@ دست د کاندار تلخ است! 

هر جنسی راکه صاحب مغازه بمشتری بدهد خوشایند خسریدار 


® دست راست را ازجپ نمی‌شناسه! 

O‏ دستش dy‏ نمیرسه بالان خردا بر میداره! 
sini le‏ تلافی غوره را سر کوره درمیار ه. 

O‏ دستش Pod)‏ او بند شده است! 

بکاری مشغول شده است. 

@ دستش به‌عرب وعجم بند شده است! 

کارو بارش حوب است. 

@ دستش بدهنش میر سه؛ 

متمول است. 

O‏ دستش در کیسة خلیفه‌ست! 

مانند از LS‏ خلیفه می بخشد. 

0 دستش را بکمرش گر فته که از بیکی نیفته! 
دستش شمر ها ست با دستش Sun‏ است! 
دزد وفاحای است.. 

Y‏ دستش را نوی حلا گذ اشت! 

0 دست شکسته po‏ 60 دل‌شکسته بکار نمر lo‏ 
O‏ دست شکسته و بال کرد نه! 

® دستش نماك نداد م! 

بهر کس محبت کند با اودشمن مپشود. 

0 دست کار دل رو نمیکنه ودل کاددسن رو تمیکنه! 


@ دستش کجه! 
Aula‏ دستش جسینا که. 


فصل د/۷۹ 


O‏ دست که بهچوب بردی کر 05554 حساب کار خو دشو 
میکن4! 

الخائن حائف. خبانتکارهميشه میترسه. 

O‏ دست که بسیادشد بر کت کم میشود! 

همکار که زياد شود» سودکاسبان کم میشود. 

O‏ دست‌ما کو اه و ple‏ نخیل 

(پای ما لنگک است ومنزل بس در از) 
«حافظ » 

9 دست لنت درد نکنه! 

درموقعی که کسی کاری را > wl‏ میکند گفته میشو د. 

O‏ دست وروت دا بشو رمنم بخور! 

به آدم پرخور گفته میشو So‏ سیری ندارد. 

O‏ دست ودویش دا باآب مرده‌شور خانه شسته است! 

بسیار پی‌شرم وحیاست. 

@ دستی دا که حا کې بنره خون نداره با «د به» نداره! 

O‏ دستی راکه نمیتوان بر بد بابد بوسید! 
بتدبیر باید جهان خورد و لوس چو دستی نشاید گزیدن بوس 
با آنکه خصومت نتوان کرد Slay‏ دستی که‌بدندان نتوان برد ببوس 
چو دستی نتانی‌گزیسدن ببوس کباغالبان‌چاره زرق‌است و لوس 

«سعدی» 

O‏ دستی دا که ازمن بر بد» خواه سک بخورد خو اه گر به! 

مافند: آب که ازسر ما گذشت چه يكنی چه صدنی. 

O‏ دشمنان درز ندان با هم دوست شو ند! 

دشمنان سه فر قه‌اند: دشمن» دوست دشمن» دشمن دوست. 


۸۰ /ضرب] لمشلهای... 


0 دشمن Bs‏ بلندت میکند بر زمینت مبز ندنادان‌د و ست! 

O‏ دشمن دانا به ازنادان ددست! 

Y‏ دشمن دانا de‏ شم جان بود 

بهتر از آن دوست که ادان بود «نظامی » 

@ دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد! 

(دانی که چه گفت زال با رستم 28( usa‏ 

O‏ دعا ds‏ صاحىش دا میشناسد! 

مانند: po‏ درخانة صاحبش خوابیده. 

9 دعا در است است اما سور اج غلط است! 

مانند: سوراخ دعا را گم کرده. 

do pod GUL دعا کن‎ o دعا کن «الف‌با»‎ O 

شا گر دیبا دعامر ES‏ راازخدا میخواست» معام گفت: دعا کن 
«الف‌با» بمیرد و گرنه این معلم نباشد يك معلم دیگرهست. 

Yo cp!‏ درمورد کسانی صادق است که از کار گریزانند ودعا 
میکنند دروتخته‌ای بهم بخورد ES‏ نکنند. 

O‏ دعوا سر لحاف ملانصر الدین بو د! 

ملانصرالدین شبی درخانه‌ اش نشسته بود که از کوجه صدای داد 
وهوار شنید» چون هوا سرد بود لحافی برسرانداعت و بکوچه رفت در 
Oly‏ دعوا وفر obs‏ وفغان» طراری لحاف ملا را برداشت وفرار کرد. ملا 
بدون لحاف بخانه برگشت» زنش پرسید: دعوا سرچی بود؟ Me‏ گفت: 
دعوا سر لحاف ملانصر الدین بود. 

این مثل درموردی صادق است که Ola‏ مردم آشوب است واز با 
افتاده‌ای در این Ole‏ فدا میشوده با هنگام پرداختن به‌موضوعی عده‌ای 


A\ fo فصل‎ 


اصل را رها میکنند و به‌فر ع مى چینیند, 

@ دلا کیا که بیکارمیشو ند سر هم را مبتر اشند! 

O‏ دل بیغم دداین عالم نباشد! (ا گر باشد بنی آدم نباشد) 

O‏ دل.سفره‌نیست که آدم ,بیش همه کس باز کنه! 

@ داش در و طافجه نداد ه! 

حرفی» پیشش بندنمیشود؛ رازدار نیست, 

O‏ دلم خوشه OF‏ کم ا کر چه کمتر از سکم! 

بیشتر این ضرب المثل را زمانی گوبند که bal gle‏ شو هرشان‌اسم 
ورسمی دارند ولی زندگی را بسختی میگذرانند. 

O‏ دلوهمبشه ازجاه درست در نمیاد! 

گاه میشودبلائی بسر انسان‌میاً ید که ابداً انتظار LST‏ ندارد باکاری 
که انجام آن صددرصد ble Yl‏ جمعی است بهم میریزد. 

@ دماغش دا بکیری جانش در میاد! 

کنایه از ضعف ولاغری وناتوانیست. 

O‏ دم خر وس ازجییش بیداست! 

دربارة کسی گفته‌میشود که دروغی‌میگوید ودستش‌خوانده‌میشود. 

Y‏ دمش دا نوی خمره زده است! 

می حورده است. 

O‏ دندان اسب بیشکشی را نبشهار ند! 

@ دنده دا شترشکست» اوانش دا خر داد! 

مانند: گنه کرددر eh‏ آهنگری به‌ششتر زدند گردن مسکری. 
O‏ دنیا پس مرك ما چه دربا چه سراب! 
مانند مثل عربی: من بعد ناالطوفان. 


lo ۸۳‏ لمشلهای... 


Y‏ دنبا دمش درازه! 
مانند: نو بت ما هم مير سد . 
O‏ دنبا جای آزماش است. نه‌جای آسابش! 
بعنوان تسلیت به‌مصیبت دید گان میگویند. 
9 دنا دار مکافا نه! 
از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم بروید جو زجو 
Lis @‏ راب بسره اورا خواب lo o‏ 
بینهایت بیفکرولاابالی است. 
Lis 8‏ را هر طود بکیری میگذره! 
low po FT o lis 8‏ 
بینهایت دررنج وعذاب است. 
Lis @‏ محل گذره! 
0 دو ا درراکه هلو ی هم میگذارند برای آبنست که به 
درد هم بر سند! 
بايد به‌درد دل همسایه رسید. 
9 دوخروس بچه از بك‌مرغ بیدا میشوند» ,یکی ترکی 
ميخو نه ,یکی فار سی! 
گاه میشود که دوفر زندازيك‌پدرو Boole‏ ولی یکی‌از آنها درست 
و بالگ وانسان» ودیگری نادرست وناپاك وشروراست. 
مانند: مر غ٤‏ هم تخم ¿AS‏ هم جلفوز . 
O‏ دود از کنده Mai Ash‏ 
مردم آزموده ومجرب بیشتر از جو OUI‏ بی تجر به میفهمند. 
| دددء روز نهً خودشو بیدا میکنه! 


فصل د / ۸۳ 


O)‏ دود ستماله میر قصه! 

در بارۀ کسی کفته میشو د که بین دونفرنفاق میورزد. 

مانند: هم از آخورمیخورد» هم ازتوبره. 

O‏ دور اول و بدمستی؟ 

مانند: به‌يك غوره سردیش میکنه و به‌يك کشمش گرمی. 

O‏ دود دور o‏ 15 جلاله. بك زن به‌دوشو هر حلاله! 

O‏ دودی ودوستی! 

مانند: زرنی غبانزدد whe‏ 

O‏ دوست آنست که بگر باند» دشمن آنست که بخنداند! 

زب را دوست بقصد اصلاحء معایب ترا میگوید ودشمن بقصد 
اغفال» بدی‌های ترا نیکومیشمارد. 

Y‏ دوست همه کس» دوست هبچکس نست! 

@ ددستی بدوستی در » جو بيار زرد آلو بر ! 

مانند: برادری‌بجاء بزغاله بکی‌هفت‌صنار . با: تعاشرو اکالاخوان 
تعاملو! کالاجانب. 

@ دوستی دوستی ازسرت ف ن بوستی ! 

@ دو صد گفته چون نیم کر دار نست! 

@ دو صدمن استخو آن با بد که صدمی بار برد رد! 

مانند: رعش بايد که تن رستم کشد. 

@ دوغ درخانه ترش است! 

جیزی که آسان‌بدست یبا بد قدروقمت‌ندارد. (O) rhs le‏ زن‌مردم! 

Edo O‏ وددشاب در نظر ش ,بکیست! 

دربارهُ کسی گفته میشو د که Ole‏ حوب وبد فرق نمیگذارد. 


۴ /ضرب لمژلهای... 


@ دوقرت ونیمش 1450 
میکّویند روزی حضرت سلیمان تمام حیوانات پرنده ودرنده و 
حزنده را بارعام داد وسخنانی گفت وقصد کرد يك‌وعده بتمام جنبندگان 
غدا بدهد. 
پیش ازهمه نهنگی‌سراز آب بیرون کرد و ازسلیمان غدا «Cual go‏ 
la‏ سلیمان لقمه‌ای دردهانش افکندند» بلعید و باز ازسلیمان غدا طلب 
کرد 99 باره به‌اوغذا دادند پس از بلعیدن باز غدا حواست SoTL‏ تمام 
ماحضر را که برای تمام حیوانات آماده کرده بودند در دهانش ریختند و 
او بلعید ولی بازطالب lie‏ بود. 
سلیمان ازخور ال آن Ol ge‏ درشگفتی شد واز او پرسید: خحوراك 
تودر هرروزجتقدر است؟ 
نهنگ گفت: روزی «سه‌قرت» وتمام این غذاها که بمن دادیدنیم 
قرت بود وهنوز دوقرت ونیمم بافیست. 
© دوقر ص‌نانا گر از گندم اسن و گر از جو 
دو نای جامه Ft‏ کهنه است و گر از او 
yt‏ اد مر نه A AA‏ ابن ya‏ 
ز فر ASAS‏ «ابن‌یمین» 
@ ده انگشت دا خدا بر ابر نبافر بده! 
ay LS‏ ازاینست که ميان مردم با هم فرقی هست. 
O‏ ده برای کدخدا خو به و بر ارش! 
9 ده درو ش در کلیمی بخسند ودو بادشاه دراقلیمی 
نکنچند! 


فصل د/ ۸۵ 


gins @‏ آسترداره! 

در بار کسی گفته می‌شود که غدا هرچه هم دا غ وسوزنده باشد 
میخورد. 

@ دهنش Tle‏ بسن نداره! 

فحاش و دشنامکگوی است. 

@ دهن مردم را نمیشود Youd‏ 

das O‏ جیہش دا تارعنکوت کر فته! 

بسیارممسك است ودست درجیب نمیبرد با جیبش خالی است. 

Os 0‏ می‌بینه» Jo‏ میخواد! 

0 دبر آمده زود میخواد lo yy‏ 

در بارة کسانی گفته میشود که برای وصول بمقام و تسرقی» بسیار 
ys‏ ده هستند. 

po @‏ زائیده زود م‌خواد بر ر کت کنه! 

@ د لشب همه‌شب کمجه زدی کو حاو IM‏ 

مانند: اینقدر چریدی کو دنبه‌ات؟ 

O‏ دبک بهد یگ میگه روت سیاه» de. des‏ میگه صل‌علی! 

دربار ۀ کسی گفته میشود که حود دارای عیب است وعیب خود 
را نادیده میگیرد و ازدیگران عیبجوئی میکند. 

0 دبکرآن کاشتندماخوددیم»مامیکار بم دبگر ان بخو ر ند! 

روزی انوشیروان بادشاه ساسانی به پیری رسید که نهال گردو 
مینشاند. 

بدو گفت: پیرمرد درخت گر دو کمترازسی‌سال بارنمیاورد» تو به 
چه امید نهال کردومینشانی؟ آیا فکرمی کنی عمرت کفاف میدهد که بار 


cpl‏ نهال را ببینی؟ 


yo [AF‏ با لمشلهای... 


پیر مرد گفت: لزومی‌ندارد که میوة اين درخت رامن بينم و 
بخورم» دیگران‌کاشتند ما وردیم» ما هم میکاریم دیگران بخورند. 

@ دبک ملا نصر owl y‏ 

گویند ملاجندباردیگی ازهمسابه‌به‌عاریت گرفت وزمان پس‌دادن 
دیگچه‌ای درمیان آن گذاشت و به‌همسایه پس داد.همسایه پرسید: دیگچه 
از کجاآمده؟ ملا گفت: E‏ شما Bley,‏ ما زائید. 

مدتی بعد دیگی بسیاربزر ES‏ ازهمسایه گرفت وپس از چند روز 
گفت: E‏ شما سرزا رفت. 

همسایه گفت: چطورممکنست که دیکك‌سرزا برود؟ مگردیگ‌هم 
سرزا میرود؟ ملا گفت: عزیزمن دیگی که بتواند بزاید یکروزهم سرزا 
می‌ر ود. 

0 دبتی که برای من نجوشد سرستک وش بجوشد! 

وقتی نفع من در کارنیست هرطوربشود باك ندارم. 

0 د دو از حاشا بلنده! 

هررکس بخواهد حرفی راکه زده حاشا کند» راه حاشا بازاست. 

@ دبوار موش ots‏ موش هم کوش دار ه؛ 

در گفتن رازخودباید دوراندیش بود تابدست‌مدعی ودشمن نرسد. 

۵ دبوانه چودبوانه بسیند خوشش آ بد! 


hls‏ > الجنس مع‌الجنس یمیلو ا. 


فصل »5« 


of ۵‏ نابافته از هستی بخش 

کی نو اند که‌شودهستی بخش؟! «جامی» 
@ ذره ذده کانددرین ارض و سماست 

جنس خود ر اهمچو 908 کهر باست! «مو وی» 
مانند: التجنس مع‌الجنس Islas‏ 


«m قصل‎ 


8 داستی هیت‌اللهی با میخواهی منو بترسو نی؟! 

مردی از کسی‌پرسید: اسمت تغیشیت؟ گفت : هت الله > 

آنمرد گفت: راستی هیبت‌اللهی یا میخواهی منوبترسونی؟! 

> راه دزد زده نا چهل روزامنه! 

@ داد دو co‏ کش در بده! 

® ر حمت بکفن دزد ادلی 

@ رخت دو Gale‏ را در Sb‏ طشت نمیشه شست! 

کنایه‌ازرقا بت زنهای دو برادر است که در اصطلا حبه آ نها(جاری) 
گفته. میشود. 

O‏ ر ستم است و بکدست اسلحه! 

بکسی گفته میشود که با یکدست لباس» نازمیفروشد. 

O‏ رستم در حمام است! 

بکنایه بکسی گفته میشود که پهلو انانه باد در آستین میاندازد و لی 
اززور و UT‏ پهلوانی عاریست. 

> دسیده بود SI IN‏ بخیر گذشت! 

(نر بخت درد می و محتسب زدیر گذشت 


رسیده بود بلائی و لی بخیر گذشت) « آصفی هروی» 


ORI TOS TIAS TN 


@ رطب خورده» منع رطب چون AS‏ 

معروف است که مادری فرزندش را به پیشگاه پیغمبر بزر گوار» 
حضرت محمد بن‌عبدالله صلی الله‌علیه و آله وسلم برد که او را پند فرماید 
تا کودلث خرما نخورد؛ پیغمبراکرم فرمود: اورا فردا بیاورید. فردای OT‏ 
روزمادر» فرزند را به‌پیشگاه نبی‌معظم برد و حضرت بسه کودلك فرمودند 
که حرما نخورد. مادر پرسید: جرا دیروز ادن توصیه را باو نفرمودید؟ 
a‏ دیروزخرماخورده بودم» گفته ام در a‏ نمیکرد. 

8 رقت ز بر ابروش را برداده جشمش دا هم SIS‏ د! 

رقت عیب کاری را ازمیان بردارد بك ضایعه هم بو جودآورد. 

@ رفت به‌نان بر سه یجان زسید! ۱ 

در بارة کسی گفته میشو د که بدنبال معاش می‌رود ودر راه زندگی 
sly‏ نابو دی jun‏ سد. 

O‏ درفتم و اب کنم کباب شدم! 

در برابر نیکی؛ بدی دیدم. 

@ درفتم خو نة خاله. دلم واشه»ء خاله خسید دلم ,9 سید! 

در بارة کسی گفته‌میشود که برای درددل‌پیش دوست‌ياخو یشاو ندی 
برودو ST blew‏ دردی‌ازدلش بردازد» دردی هم برسردردش بکذ ار ند. 

مقصود اخس «حسبید) است. 

@ رفتم شهر کورها « ديدم همه کور سهم کور! 

مرحوم دهخدا دراءثال و حکم؛داستان ذیل را بدنبال همین مثل 
آورده است: 

میگ بند وقتی منجمی خبردا د که OS‏ روزبارانی میبارد که هر 


کس قطره‌ای از آن بنوشد dil gs‏ شود بادشاه بوزیر امرداد آب‌انباری 


فصل د/۱٩‏ 


را پرکردند ودر آنرا محکم گرفتند تا با آب باران درنيامیزد. 

باران‌موعود درروزمعین‌باربد ومر دم‌از آن آشامیدند وهمه دیو )43 
شدند.تنها پادشاه ووزیر که‌از آب ذخیره مینوشید ندهمچنان‌عاقل‌ماندند. 
عاقبت شاه از مشاهدة وضع وحال مردم بجانآمد وبه‌وزیرگفت: دیگر 
مرا تحمل دیدن وضع مردم نیست من خود را هلاك خواهم کرد. 

وزير گفت: هلاك لازم یست ما نیز باید مانند مردم شویم تا دیدن 
وضع OUT‏ مشکل نباشد. پادشاه گفت: چگو نه‌این کارمیسراست؟ 

وزیر گفت: ازهمان آب باران مانيزبياشاميم. پادشاه رضا cda‏ 
چنان کردند وچون هردودیوانه شدند ازرنج مردم آسودند. 

مانند: خواهی نشوی رسوا همر ES‏ جماعت شو. 

9 رقاصه نمیتو نست بر قصه میگفت ذمینش کجه! 

در بارةبی‌هنر انی گفته می‌شود که بر ای بی‌هنری خود بهانه‌میتر اشند. 

| ز ند را «بند» وید کابه ر) CAD‏ سود نکند! 

مانند: تو بة کر EF‏ مر کت است.با: تر ل#عادت مو جب مرض‌است. 

خوی بد در طبیعتی که نشست نرود تا بوقت مرگ ازدست 
(Slaw)‏ 

۵ ر نکم را بین حال دلو بير س! 

@ رو بر و خاله» بشت‌سر چاله؛ 

مانند: نه راه پس دارم نه راه پیش . 

8 ر وده بز ر که روده کوجکهر و خورد! 

هنگام گرسنگی فر او Ol‏ کُفته می‌شود. 

| روز از نو روزی DAM‏ 


۳ضر با لمثاهای... 


O‏ روز کار di‏ را محتاح خاکستر کند! 

همیشه دانابات واهل معنی به‌جاهلان نبازدار ند. 

| رو cli‏ ا ونه AF‏ عزت دهد که خو ار داز د! 

(چر خ بازیگر ازاین بازیچه‌ها بسیاردارد) «قائم‌مقام فر اهانی» 

> ہبی نماز»عر وس بی‌جهاز» قرمة بی بباز ! 

درموردکاری میگوبند که سراپایش ناقص است. 

0 روزه‌خوردنش دا دبده‌ام؛امانماز کردنش د آند.بده‌ام! 

کار بدش را دیده‌ایم ولی کارنعویش را ندیده‌ایم . 

@ ر وزی به9دمد! 

مانند: ازتوحر کت ازخدا بر کت. 

O‏ رو زی گر به دست OF‏ شلخته است! 

زنی که کدبانو نیست مایه زیان وضرراست. 

| ر وزی بك «من تشا» داه peo‏ ود آ نهم از بهنا! 

میگو y‏ یشی ازتهر ان به‌مرشد خود که درشهرری بودنوشت 
که من میخواهم Slam‏ مرشد را زیارت کنم. مرشد ضمن پاسخی بهاو 
ياد آورشد که او هم Glide‏ دیدارمرید است. 

درویش به‌قصد دیدارمرشد بارسفر بست وروی به‌شهرری نهاد و 
سه‌ماه درراه بود که به تلث راه رسید» ز بر | هرچند قدم که میرفت‌لم میداد 
و blu‏ دود ودم را علم‌میکرد. lays o> VL‏ راه‌جان بجان آفرین تسلیم 


کرد. 
به‌مرشدخبردادند که درویش درراه شهرری‌خرقه تهی کرده‌است. 
مرشد گفت: اوحود باستقبال مر ES‏ شتافته» زیر | درراه رفتن عجله کرده 


a 


است وفتی کسی با چنین شتا بی راه‌پیمائی کند حونش پای خودش است 


قصل ر ٩۳/‏ 


لازم بود آهسته uly‏ چون درویش بابدروزی«ريك‌من تشا»راه برودآنهم 
از پهنا! 

0 دوضه‌خوان شمه‌چال است! 

پشمه‌چال نام دهی ory‏ است که و اعظ LOT‏ ورود هرتازه‌و اردی 
روضهر اازسرمیگرفته‌است واین‌مثل درموردی کفته میشود که کسی‌هنگام 
سخن گفتن برای هرتازه‌واردی داستان واحدی را ازسربگیرد. 

9 روغن چراغ د بخته وقف امامر lool‏ 

درموردکسانی گفته میشود که وقتی‌مالشان بعلتی ازدستشان‌میرود 
آنرا بدیگری حواله میدهند. 

0 روغن رزوی روغن مر 60 بلغور. خشك go‏ نه! 

ر وتمند روز بروز برترونش افزوده میشود ولی مرد Ola „a‏ 
دشت اف تاه 

@ دروسخر کی fin‏ مطربی آموز 

نا داد خود از کهتر و مهتر بستانسی! «عبید زاکانی» 

lo روی کدا سیاهه 13 کیسه‌اش بر‎ O 

Y‏ بمان سوخت و کچیش بیرون نرفت! 

مانند: ترك ale‏ موجب مرض است. 

@ دبش وقبچی هردو دددست شماست! 

نهابت احتیار وو کالت را دار بد. 

@ شه‌اش دا ملخ خورده! 

حاکی ازسستی وضعف است. 


«فصل ز» 


8 ز آب خرد. ماهی خرد خیزد 
نهک آن به که از دد بااگر یز د! 
از کار lr‏ سود بزر gia ES‏ ال برد. 
© زاغم زد و زوغم زد» ,بس مانده EWS‏ کورم زد! 
درموردی کفته میشود که نا کسی به‌بزر گی اهانت LS‏ 
OL @‏ بر بده بکنجی نشته صم بکم 
به از کسی که‌نباشد ز باش اندر حکم! «سعدی» 
Ob) |‏ خردا خلج میدو نه! 
بشوخی بدو کس میگوبند که با اعلاق و رفتار و گفتار یکدیگر 
آشنا هستند. 
8 ز بان > cu‏ مار را ازسوراخ ببرون Lo‏ وره! 
OL 0)‏ سرخ سر سبزمیدهد بر باد! 
(بهوش باش که سردر زباد نکتی) 
© ذبان گوشت است بهر طرف که بچر خانی میچر خه! 
درموردی گفته میشود که کسی به‌ناحق ودرو غ سخن بگوید. 
8 ز پیماری بتر بسمارداری! 
@ زحم د بان از ui‏ بدتره! 


۶ ضرب لمگاهای... 


میگو dy‏ هیزم‌شکنی درجنکل با شیری آشنا شد و کار این آشنائی 
به رفافت وهم‌غذائی رسید. 

روزی شیر» مشغول خوردن تکه‌گوشتی بود و هیزم‌شکن به شیر 
کفت : 

دوست عزیز! توهمه جیزت حوب است جز يك چیز و آن غذا ۔ 
حوردن تست که بسیار زشت غدا میخوری. 

شیر اندوهگین شد و به‌میزم‌شکن گفت: با تبرت محکم برسرمن 
Oy‏ 

هیزمشکن گفت: من دوست توهستم هیچگاه چنینکاری نخواهم 
کرد. شیر گفت: isis St‏ حواهم درید. 

هیزشکن» ناچارتبر را محکم برسرشیر کوید» حون فوران کره 
وشیر زوزه کشان درمیان درخت‌ها خحزید و رفت. 

ماهها گذشت و روزی شیر پیش هیزم‌شکن آمد. 

وهیزم‌شکن برسر شیرنگاه کرد و گفت: دوست عزبز شکر خدا را 
که زخحم سرت کاملا بهبود بافته است. 

شیر گفت: آری همانگونه که می بینی از زحم تبرت اثری نیست 
اما زخم زبانت هنوزدرجگرمن هست. 

God 9‏ ضربنی» ضر بتی نوش کن! 

مانند جیزی که عوض داره کله نداره. 

@ زرد آلو را ميخو رند برای هسته‌اش! 

ازهر کاری نتیجه‌اش را میخواهند. 

@ زر نکی ز باد فقر مباده! 


فصل ز ay]‏ 


@ زد نگی ز باد lo‏ )4 جوانمر کیست! 
@ زعشق ا بصوری هزارفرسنک است! 
(دلی که عاشق وصابر بود مکرسنکث است؟) 
Shaw»‏ 

acd @‏ ان که ز باد شد بخورد خر libido‏ 
درمورد اسر افکار ان گفته میشود. 
@ ز كو ة تخم‌مرغ بك بنبه‌دو نه است! 
مانند مورجه چیه که کله‌و پاچه اش باشه؟! 
@ زمانهاست که هر کس بخود گر فتار است! 
(توهم در Ol „> asl‏ حسن خویشتنی۰.۰) 

«آصفی‌هروی» 
@ زمانه با و نسازد لو با زمانه بساز! 
@ زسون ws,‏ ر وسیاهی 4 زغال مو ند! 
@ 133 بست نل مبخوده اما گل داغستان! 
@ زن ازغازه pw‏ خر وشود ومرد ازغز!! 
@ زن ید دا FI‏ درششه هم بکنند کار خو دشومیکنه! 
@ رن بلاست اما الهی هیچ خو gD‏ بی بلا نناشه! 
3 زن ببوه دا برای go‏ هاش nal su‏ 
9 زن نا نز ائیده دلس ه. وقتیکه زائید fo pole‏ 
9 زن جوان دا ثبر ی به بهلو نشیند به که ببری! 
OF @‏ خود بو سبدن LI,‏ جو ید نه! 
9 دزن «ols‏ مرد داضی. گور بدرقاضی! 
© زن سلیطه سکت بی‌قلاده است! 
E‏ رن سلبطه شو هر los po‏ 


٩۸‏ /ضرب لمخلهای... 


@ زن که رسید به بیست. باید بحالش گر .ست! 

lo gi بای‎ dt ز نکو‎ @ 

به‌فرز ندانی گویند که پدرشان درسرپیری آنانرا پس انداخته‌اند. 

y ua OF 9‏ سانه ولی y MAS‏ مشکله! 

OF 8‏ نجیب آرفتن مشکله ولی نگه‌دارش آسانه! 

8 زن وشوهر جنک کنند ابلهان باور کنند! 

@ ذنی که جهاز نداده, اینهمه از ندازه! 

O‏ زورش به خر نمیرسه» بالون‌خردا بر میداره! 

درموردی A285‏ میشود که کسی نتواند ازقوی داد حسود را بگیرد 
وضعیفی را آزاردهد. 

@ زوددادی » حرفت Min‏ 

| زوددار بول sal gone‏ بی‌زورهم دول نمیخواد! 

0 ز هر طرف که شود کشت سود اسلام است! 

6 زر اندازش زمین است و دواندازشآسمون! 

ol‏ در ble‏ ندارد؛ بینهایت تهی‌دست است. 

8 زر بای کسی wm‏ خر AO‏ 

کنایه از پاپوش‌دوزی عليه دیگران است. 

8 ز بردهش سست است! 

بسیار بیعرضه است. 

8 دبردبکتآ نش است و زیر آدمآدم! 

هر انسان بوسیلة انسان Soo‏ برای‌کاری تحريك میشود. 

8 ز بر سرش بلدده! 

دلش پیش کسی و کاری است. 


فصل ز ٩٩/‏ 


۵ بر شالش‌قرصه! 

© ز بر کاسه نیم کاسهابست! 
مکر و حیله‌ای در کار است. 

6 ,بره به کرمان میبره! 


فصل (««س»)) 


@ سال به دوازده ماه ما می‌بينيم ARS AS)‏ هم نو بسین! 

گوسفندی از جویی پرید ودنبه‌اش بالا رفت و اسرار نهسانش 
هویدا شد. بز داد زد: دیدم» دیدم. 

گ و سفند گفت: سال به دوازده ماه ما می بینیم یکدفعه هم تویین. 

ابن مثل دره‌وردی استعمال میشودکه آدمی سراپا معیوب تا به 
عیب دیگران پی میبرد به‌عیبجوئی میپردازد. 

O‏ به‌سال دد.بغ از بارسال! 

O‏ سالها میتذره نا شنبه به نوروز بیفته! 

کنایه از اینست که‌کاری به‌ندرت انجام پذیرد. 

@ سالی که 9S‏ ست از بهادش lan‏ 

درموردی گفته میشود که کاری از ابتدا بر وفق مراد نباشد. 

@ سوی Je‏ دا بسوی برمزن ؛ 

با قوی‌پنجه زور آوری مکن. 

@ سوی نو ELA OT‏ دارد! 

مانند: لكل جدید لذة. 

las Of ST سبیلش‎ © 

زار است شد» rl‏ شلد . 


lo po) y of 


0 سبیلش دا wh‏ چرب کرد ! 

ul‏ باو رشوه داد. 

! سببلش دا دود داد‎ O 

سخت تنبیهش کرد. 

© سپلشت y‏ و زن زايد ومهمان عز لزت بر سد! 

درموردی گفته میشو د که کا ر کسی پیاپی گره بخورد و دمادم غمی 
تازه دردلش راه پاید. 

0 سخن خود نو کجاشنیدی او نجا که‌حرف‌مر دم د اشنیدی! 

آنکه پیش تو پشت سردیگران بدگوئی میکند بدون شك پیش 
دیگران پشت سرتو بد حواهد گفت. 

0 سر بر بده سخن نکو بد! 

9 سر ر کک SW‏ بز ر کک داز ه! 

مانند: هر که بامش پیش برفش بیشتر! 

@ سر بشکنه در کلاه» دست بشکنه در آستین! 

کنابه از اینست که بابد آبروداری کرد و نگذاشت بیگانه به راز 
انسان og‏ برد. 

@ سر بی‌صاحب میتر اشه! 

بدون اجازه کسی در بارة او تصمیم میگیرد. 

@ سر oly‏ بای دادمیره اما بالای داز میر fo‏ 

@ سر بیری ومعر SIT‏ 

درمورد سالخورد گانی es‏ میشو د که کار جو انان را سشه میکنند. 

9 سر تراشی دا ازسر کچل ما میخواد باد بکیره! 

کنایه از کسی‌است که‌در کاری‌بی تجر به است وبوسیلةً Or SST‏ 


= . - 
Ol Sud‏ میخو Jal‏ در کاری ورزیده شود.. 


فصل س/۱۰۳ 


O‏ سرحلیم روغن میرود! 

کنایه از صبح بسیار زود بدنبال‌کاری رفتن است. 

سرخر باش صاحب زر باش! 

مانند: پول داشته‌باش کوفت داشته‌باش. 

@ سر دا با بنبه میبرد! 

با زبان خوش پدر آدمی را درمیآآورد. 

@ سررا قمی ميشکنه silo‏ دا کاشی میده ! 

مانند: گنه کرد در بلخ آهنگری - به‌ششترزدند گردن مسکری. tL‏ 
گاو حرابی میکند گوش خررامیبر ند. 

۵ سر زلف تونباشد سرزلف دگری! 

مانند: سر باشه» کلاه فر اوونه. 

@ سرش‌ازخودش لیست! 

بسیار پا کباز وسخاوتمند است. 

@ سرش به تنش زبادی میکنه! 

به استقبال حطر میرود. 

@ سرش به کلاش میاد زه! 

آدم محترم وشایسته‌ایست. 

O‏ سرش بوی قرمه‌سبزی میده! 

, درسرمییروراند» حرفهای گنده گنده میز ند‎ ES 

@ سرش وی حسابه! 

آدم بااطلاعی است. 

@ سرش نوی لاك خودشه! 

بکار کسی کاری ندارد. 

MES جنکه اما دلش‎ O 


of‏ /ضرب‌المثلهای... 


حو استگارفر او ان‌داره اما غمگینه» موردتوجه‌دیگرانه اما خشنود 


| سرش دا بیراهنش هم نمیدو نه! 
بسیار زیر لك وخوددار است . 
@ سرقبری گر به کن که مرده توش باشه! 
بکسی نیاز خود را یک و که as‏ داشته باشد. بکسی پند بده که 
پندپدیر باشد. 
@ سرقبرم کثافت نکن ازفا نحه خواندت گذشتم! 
مانند: مرا به‌نعیر تو امید نیست شرمرسان. 
0 سر کجلی د اسنگی ود بو انه را دنکی! 
@ سر کچل دعر قچین؟ 
مانند: Bigot‏ حرس و Al‏ مس؟ با : کچل وشو نه؟! 
@ سر 5 مفت ازعسل شیر lo Fog,‏ 
@ سرک نقد بهتر ازحلوای سیه است! 
مانند: گنجشك دردست» بهتر از كبك پریده! 
@ سر که‌نه در راه عز یزان بود 
بار گر انیست کشیدن بدوش! «سعدی» 
@ سر IF‏ نوی خمر pio‏ کرده! 
در قزوین به دحو حبر دادند که گاوی سر درخمره‌ای کرده است و 


دیگرسر او بیرون نمیا بد. 


E ۱ E , A Da 
دخو گفت:فورا سرش را ببرید اسر گاورا بریدندوسر کاودر حمره‎ 


ul‏ ماجرا را به دحو گفتند. گفت: بر وید حمره را بشکنید وسر گاو را 


دربیاورید. 


این مثل را هنگامی که مشکلی پیش میآید بشوخی میگویند. 


فصل س/۱۰۵ 


029 XA سر‎ 0 

بسیار پرتحرف است. 

9 سر نده ز بر لحافه! 

هنوز آخر کارمعلوم نیست. 

@ سرم دا میشکنه نخوچی جییم ML‏ 

اول آزارم میدهد وبعد محبت میکند. 

@ سرم دا سرسری متر اش ای استاد سلمانی 
که ما هم درد بار خود سری دار بم وسامانی 

des 0‏ ز بادی چشمو کو ر میکنه! 

9 سر ناچی کم بود بکی‌هم ازغوغه او مد! 

مزاحمی برمزاحم دیگر افزوده شد. 

9 سرنا دا ازسر تشادش میز نه! 

بسیاردر کار بیاطلا ع است. 

O‏ سری را که درد لمیکند دستمال مسند! 

بیهوده برای حودت ایجاد زحمت مکن و به‌دنبال دردسرمرو. 

O‏ سری که عشق ندارد کدوی بی بار است! 

(لبی که خنده ندارد شکاف دیوار است) 

O‏ سز ای گر HI‏ نخر بدنه! 

@ سك هفتتا doy‏ میا ده _بکیش دامله! 

از چند فرزند یکی برجسته و ارزنده میشود. 

> بی‌نان cle‏ کوزة بی A‏ 

هر چیزی باند حاصیتی داشته باشد. 

u Y‏ 5 نیقتاده (نینداخته) بوی مشك میده! 

@ سفرة نیفتاده ,بك عیب costs‏ سفرة افتاده هز ارعیب! 


® سفید سفید سد ‘co y‏ سر خ و سفید GF A‏ من» Yo‏ 


۰۶ /ضربالمثلهای... 


که رسید به‌سبزه هرچی بگی میارژه! 
se‏ ام درستایش ER,‏ سبزه میگو بند. 
@ سقش ol‏ است! 
درمورد افر ادی گفته میشود که‌نفرین میکنند و از تصادف‌نفرینشان 
به‌اجا بت میرسد. 
O‏ سک با دمش ز بر باشو جارومیکنه! 
@ سک باش کو چك خو نه TALS‏ 
le y‏ انجام کارهای‌خانه را از کوجکترین فرزند میخو اهند و کنایه 
از ul‏ که فرزند کو جك خانه همیشه در زحمت اشت. 
0 سگک dob‏ صاحش دا نمیگیر lo‏ 
حق نماك را باید شناعت. مانند: چاقودستة حودش را نمیبره. 
8 سک در نداشت سراغ عموشو Eno‏ فت! 
مانند: یکی‌را توی ده راه نمیدادند سرا غ کدخدا را میگرفت. 
@ سک جیه که بشمش باشه! 
مانند: مورجه چیه که کله‌باجه‌اش باشه. 
0 سک در حضور به از Jat)‏ دور ! 
مانند: سر که نقد به ازحلو ای las‏ 
O‏ سک درخانة صاحش شیر lo‏ 
هر کس پشت گرمی داشته باشد قدرتش زياد میشود. 
9 سک داد دسک توله‌عرفت ! 
در مقام معاوضه که کلای بهتری میدهند و EYE‏ بدتری میگیرند 
گفته میشود. 
@ سک دستش نمشه داد که اخته laS‏ 
سیارغیر قفا بل اعتماداست.مانند :دز دنمیشه‌دستش داد که‌ببر هتأمینات. 


فصل س/۱۰۷ 


@ سک دا که چاق کنند هار میشه! 

آدم پست را اگرحمایت کنند به روی حمایت کننده پنجه میزند. 

! سک زرد بر ادرشغاله‎ O 

هردومثل همند. مانند: همه سروته یك کر باسند. 

@ سکستآنکه با سک رود در جوال! 

مانند: (¿us‏ سنگك‌شکن ميخو اد. 

0 سک سفید ضرد Hs‏ وشه! 

مانند: مهتاب نر خ ماست را میشکنه. 

@ سک pw‏ دنمال کسی )0 lo‏ 

مردم‌محتا ج»اسباب زحمت هستند. 

همنشین مردم محتاج اندر زحمت است 

دیده کم‌نور است بینی بارعينك میکشد ! 

9 سکش بهتر از خو دشه! 

درمقام تمسخر کسی گفته میشود. 

@ سک که چاق شد گوشتش خود اکی نمیشه! 

شخص پست و لثم هر چقدرهم که متمول شود و بمقامسی برسد 
zul‏ احترام نیست! 

19,3 وقلادة‎ FE © 

مانند: حو نه خرس و بادیة مس؟ یا: سر کچل وعرقجین؟ 

9 سک ماده در لانه» شیر است! 

مانند: سگ درخانة صاحبش شیر است. 

O‏ نازی آباده نه خودی میشناسه نه غر ده! 

درمورد اشخاص بی‌حیا و وقیح گفته ميشود. 

O‏ سک نمك‌شناس به از آدم ناسپاس! 


po] y oA‏ اله‌غلهای... 


Kw O‏ به‌بامی جسته گردش los‏ نشسته! 

درموردی گفته‌میشود که کسی بخواهد شخص معروفی‌را به‌اصرار 
در زمره خویشان خود نام ببرد. 

@ سگی که برای خودش شم نمیکند ESAS‏ 

y‏ اهد کر د! 

@ سکی که بارس کنه نمیگیر ه! 

کسبکه زیاد جنجال میکند توخالیست مانند: از آن نترس که 
های‌وهوداره - از OT‏ بترس که سر به‌توداره. 

u سلام ردستائی بی‌طمع‎ O 

درمور دکسانی گفته‌میشود که‌سلامو احوا لبرسی‌شان‌مقدمةًخواهش 
وتمنالی ul‏ 

9 سله‌انی هر وقت KY‏ ميشه سر خو دشو میتر اشه! 

ul 395) سنه‌اش‎ @ 

بك جیزی بارش هست. 

SEL @‏ به در سته مبخوده! 

بیشترمصیبت برسر بیچار گان میبارد. مانند: 

گر در همه دهر يك سرنیشتر است 

بر پای کسی رود که‌درویش تراست! 

9 سنکت بز ر کت علامت از ونه! 

معمولا" کسانی که ادعای‌بزر EF‏ درباره انجام‌کاری میکنندقدرت 
انجام OT‏ را ندار ند. 

@ سنک بنداز بغلت و اشه ! 

کنابه از کار بی‌نتیجه کردن است. 

E 9‏ قو ر باغهر و گر و میکشه! 


فصل س/۱۰۵ 


با مطلب باطلی میخواهد مطلب باطل دیگر را اثبات کند. 

9 سنکك کو جك» سر بزر ک د امیشکنه! 

مانند: دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد. 

EE 9‏ مفت؛ Eli‏ مفت! 

کاریست که مايه نمیخو اهد شاید نتیجه‌ای هم بدست آمد. 

0 سنگی را که نتوان بر داشت WL‏ دوسید و گذاشت ! 

به کسی که زورمبارزه با او را نداری پنجه نینداز. 

@ سوار از دیاده خر داز ۵» سیر از گر سنه! 

lord lagu O‏ خویشی بخوشی! 

@ سودا چنان خوشست که RO‏ کند کسی! 

(دنیا و آخرت را به‌نگاهی فروختیم) «قصاب کاشانی» 

0 سوداگر» بنیر ازشیشه میخوده! 

مانند: کوزه گر از کوزه شکسته آب میخوره. 

O‏ سودای نقد بو ی مذك میده! 

Tho gw O‏ دعا دا گم کرده! 

9 سوزن همه‌رو سیوشو نه اما خودش لخته! 

بسیار جو انمرداست خودش گر سنگی ميخو رد که‌دیگر ان‌سیر باشند. 

@ سو سکه از د g‏ ار بالا میرقت مادرش میگفت : قر بون 
دستو دای بلود بت! 

@ سهره lo pw)‏ نک کر دہ دا جای بلسل میفر وشه! 

بسیارمتقلب ومکار است. 

@ سیب سرخ برای دست چلاق خوبه ؟! 

درموردی گفته میشود که کسی بخواهد بی‌جهت مالك چیزی‌بشود 
درحالیکه حق دیگران است. 


۰ /ضرب! لمفلهای... 


8 سیب مرا خوددی تا قیامت ابر شم ,س بده! 

در موردی گفته میشود که محبت کو چکی بکسی بکنند و از او 
انتظار جر ان فراو ان داشته باشد. 

O‏ سیبی که بالا میره نا بائین sled‏ هزار چرخ میخو ره! 

مانند: از این ستون بان ستون فرجه. 

ISA سبسی که سهبلش نز ند ر نک‎ O 

(تعلیم معلم بکسی ERS‏ ندارد) 

u O‏ نقد به ازحلوای نسیه! 


UY) jad 


@ شا کرد gil‏ گرم سردمیا رم حرفه. گرم میارم > 143 
O‏ شاه خانم میزاد. ماه خانم درد مسکشه! 
مانند: تاو انکاشی را قمی میده! 
@ شاه می بخشه شیخ علیخان نمی بخشه! 
pjs Ilo‏ کر بمخان زند» مردی ممسك بودکه a‏ گاه 
کریمخان به‌او Su yl‏ د که صله با پاداشی بشخصی بدهد اودرپرداعت 
تعلل میکرد واین مثل در موردی استعمال میشود که مقام بالاتری بب‌خشد 
ومقام پائین‌تر» حاضر به آن بخشش نباشد. 
O‏ شاهنامه ا خرش خوشه! 
O‏ شب در از است وقلندر بیکار ! 
@ شب سمور آذشن ولب ننور گذشت! 
شنیده‌ای تو که محمود غزنوی شب دی 
نشاط کرد و شش جمله در سمور کذشت 
یکی فقیر در آن شب لب تنور گرفت 
لب تنور بسر OT‏ مستمنضد عور گکذشت 


wall de‏ نعره‌ای که ای محمود... 


۳ /ضرب | لمشلهای... 


شب عید است و بارازمن جغندد بخته میخو اهد! 
گمانش مبرسد من گنج قارون زیر سر fests‏ 

O‏ شهای چهادشنبه هم غش میکنه! 

وقتی عیب روی‌کالای فر وشنده‌ای می گذارند فروشنده به طعنه 


O‏ شپش وی جیش سه3اب بازی میکنه! 

Zul بی‌نهابت‎ 

O‏ شپش نوی جییش o‏ خانومه! 

کنایه از تهی‌دستی است. 

08 شترا گر مر ده هم ASL‏ بو ستش fo mak‏ 

اشخاص اصیل و بزرگوارهرچه هم بینوا وفقیرباشند باز بر Ole‏ 
توانگر برتری دارند. 

مانند: شتر خو اییده از خر بلندتره! 

8 شتر بز ره زحمتش هم برد که! 

هر که بامش بیش برفش بیشتر. 

@ شتر خوابیده‌شم FU‏ ازخرابستاده است! 

مردم بزر ES‏ در تهی‌دستی هم متشخص ترازدرم‌داران پست‌هستند . 

0 شترورخواب بیند بسهدانه! 

(گهی لفلف حوردگه ails‏ دانه) 

درموردی گفته میشو د که کسی از آرزوهای‌دورودرازسخن بگو بد. 
مانند: آدم گرسنه خواب‌نون سنگك می بینه. با : آدم برهنه خواب کر باس 
عریض می‌بینه. 

SUD شتردبدی»‎ @ 

درموردی گفته a‏ از دوستش بخواهد واقعه‌ای را 


فصل ش /۱۱۳ 


نادیده بگیرد. 

میگویند: دانشمندی ازبیابانی میگذشت. در بین colo‏ جای‌پای 
شتری را دید ودانست که شتری‌از آنجا کذشته است. قدری که جلورفت 
به‌یو نجهز اری رسید ودید ډو نجه‌ها ازطرف جب چریده شده؛ فهمیدشتر 
„oT‏ نجه‌ها را خورده وچون طرف چپ یو نجهز ار را چریده» بدون‌شك 
چشم راستش کور بوده است. کمی‌جلورفت. جای GLY‏ شترواثر کفش 
زنی را روی زمین دید ودر OT‏ نزدیکی جای کف دست چپ زئی را 
مشاهده کرد و نیزدر OT‏ نقطه بشه ومکس فراوانی نظرش را جلب کرد و 
ازاین نشانه‌ها بفراست دریافت که شتری از آن راه گذشته و زنی بر OT‏ 
سواربوده ودر OF‏ نقطه برای ادرار کردن پیاده شده است و چون آبستن 
بوده» دروفت برصاستن دست خو درا بزمین تکیه داده وجون بدختر 
حامله بوده» دست چپ را تکیه گاه خود ساخته وازوجود پشه ومگس 
دریافت که بارشتردریکسو سر که ودرسوی دیگرشیره بوده است. 

دراین اتنا مردی نقس‌زنان bay‏ شد وازاو پرسید: 

— ندیدی که شتری ازاین راه عبور کند؟ 


چشم راستش کوربود؟ 
al _‏ 


- بارش سر که وشیره بود؟ 
_ بله 


= زنی سوار آن شتربود؟ 
a‏ 


= زن آبستن بود؟ 


۳ / ضرب! (مثلهای... 


له 

پس بشارت باد بر تو که آن Oj‏ دخترمیر اید ولی با این احوال 
من OT‏ شترو آن زن را ندیدم! 

صاحب شتر سخت عصبانی شد و گفت: 

مرد دروغگ و توتمام‌نشانی‌شتروزن را دادی بس جطورندیدی؟ 
بدون‌شك توزن وشترمرا دزدیده‌ای و باید زن وشترم را بمن بدهی. 

این بکفت وبا چوبی بجان مرد دانشمند افتاد. مرد دانشمندفریاد 
jp‏ > که تمام اطلاعات من ازعلائم بود ومن ازنشانه‌ها چنین مطلبی را 
درك کردم. 

صاحب‌شتر این گفته‌ها را باورنمیکرد وهمچنان‌به کنكز دن‌مشغول 
بودکه ناگهان زن وشترش ازدورپیدا شدند. 

سعدی میگوید: 

سعدیا چندخحوری چوب شتر بانان Wy‏ 
میتوان گفت از اول که شتردیدی؟ نه! 

@ شتر را جه به‌علاقه‌بندی؟ 

| شتر دا گفتند: جرا "ردنت کجه؟ گفت: کجام ر استه! 

@ شترد ا گفتند: چه کاده‌ای؟ گفت: علاقه‌بندم. گفتند: از 
دست ds‏ نرم وناز کت ,پیداست! 
آن یکی میکفت اشتر را که هی 
ازکجا میآئی ای فرخنده پی؟ 
گفت: از حمام گزم کوی تو 
گفت خود پیداست از زانوی توا 


مائند: دروغت را ببینم با دم حروس My‏ 


فصل ش /۵ ۱۱ 


@ شتر د اگم کر دہ ہی افسارش los ¿Eno‏ 

درموردی گفته میشود که کسی‌موقع ووضع مهمی راازدست‌داده» 
ولی به‌جزئیات آن پرداخته است. 

0 شتر سواری دو لادو لا lazo‏ 

کار بزر ES‏ را پنهان نمیتوان انجام sala‏ 

@ شتر کجاش خو به که لنش How‏ 

در موردی گفته میشود که بخواهند gy‏ بند فلانی‌سر اباعیب است. 

9 شتر که نو اله ميخو اد کر دن در ازمبکنه! 

اگرمیخواهی به‌چیزی برسی باید بدنبالش بروی. مانند: ازتو 
OS >‏ ازخدا برکت. 

O‏ شتر او پلنکک! 

شلو غ ودرهم» آش درهم‌جوش» نامتناسب وناجور. 

۵ شتر گر به حرف زدن! 

درهم سخن گفتن» دو gle‏ حرف زدن. 

@ شتر مرد و حاجی خلاص! 

کنایه ازاینست که آخرین امید هم ازدست رفت. 

@ شترمرغ دا گفتند: بادبرداد گفت: من مرغم. گفتند: 

,در وار کن» کفت: شتر 1p‏ 

ابن مثل درمورد بهانه‌جویان صادق است. 

0 شتر نقاره‌خانه را SEI!‏ دلینکت میتر سو نه! 

0 شترها دا نعل میکردند» ELS‏ هم بابش را بلمد کر د! 

در موردی گفته میشود که کوچکی» خود را همسر بزر گان بداند. 

@ شراب ارخرخودد بالان luis‏ 


@ شربت بیمانآب است! 


119 / ضرب‌المثلهای... 


FI EL O‏ خوب بود» خدا هم شر يك می گرفت! 
@ شر بك دزد ورفیق 14195 
O‏ شت بات نوی چشمت نره! 
درمنتهای حواس‌پرتی گفته ميشود. 
O‏ شش‌ماهه. دهد وذمهلت میخوام» نمیده! 
زبان شکایت بدهکار ازطلبکار می باشد . 
© شش‌ماهه بدنیا اومده! 
بی‌اندازه عجول است. 
9 شعرچرامیکی که نوی قافیه‌اش بمونی؟! 
9 شغال. بوزش به‌انگو ر نمیر سه» مبکه ترشه! 
مانند گر به دستش به گوشت نمیرسه میکه بو گند میده! 
iS‏ خوب نمیخوده؛ 
آدم ترسو به‌سود لمیر سد. 
تاجر ترسنده دل لفزنده جان در جهان نه‌سود بیند نه 5 OL‏ 
9 شغال ی که از باغ قهر کنه منفعت باغبو نه! 
۵ شغالی که مرغ میگیره بیخ گوشش زرده! 
هر کاری ازهمه کس بر نمیا ید. مانند: کارهر بزنیست خرمن کوفتن. 
9 شکمش وشت ذو بالا ور ده! 
به‌نواثی رسیده است. 
O‏ آشنه.آروغ فندقی! 
با دست SE‏ حرفهای Ai ES oy‏ 
9 شاو ار co AW‏ بند شلو ارش را مي‌بنده! 
@ شم جلو دار ش نمیشه! 
بسیارشروراست. 


قصل ش /۱۱۷ 


@ شه‌شیرش بهابر می‌دسد! 

کنایه از اقتدار کسی است. 

® شنا بلد نیست زبر آبکی هم مبر lo‏ 

درم‌وردی A‏ میشود که شخصی مبتئدی درابتدای کار بخو امد 
شیرین کاری هم بکند. 

مانند: غوره نشده مویزشدد. 

@ شنونده wl‏ عاقل باشه! 

هرحرفی را نباید باور کرد. 

O‏ شنیدی که TOI‏ بستن گل ميخو ره امانمیدو نی چه گلی! 

درمور دکسانی گفته میشود که بااطلاع کم درمسائل بزر کكاظهار- 
نظر میکنند. 

@ شوهر کردم دسمه کنم نه و صله کنم! 

دختر ان که بخا نهشو هر مير و ند درفکرراحت‌هستند نه در اندیشه کار. 

@ شوهرم برود کاروانرا» نوش بیاد > مسر ا! 

مرد هرچه میخواهد بکند ولی خر ج خانه‌اش منظم باشد. 

@ شوهرم شغال باشد» نانم در نغار باشد! 

gly)‏ مردمطر ح نیست» Wh‏ نان آورباشد. 

JO O‏ ددم و اشکم که د ید؟ 

رن ری تاه (Spb‏ «مولوی» 


PD فصل‎ 


glo O‏ نش doled‏ ما خورده! 

ما ازاو لطمه خورده‌ایم وضرردیده‌ایم. 

O‏ صبر کو ناه خدا سی‌ساله! 

مانند: حدا دیر گیره و لی سختگیره! 

Y‏ صداش zo‏ دد میاد! 

دزدی sh‏ دیواری را میکند» صاحبخانه ازروی بام فریاد زد چه 
میکنی؟ 

دزد گفت: دارم سازمیز نم. 
گفت: پس جرا سازت صدا نداره؟ 
دزد گفت: 
سازمن صداش صبح درمیاد! 
O‏ صد ,بتك زر ر بك ,بتك آهنگر ! 
EV @‏ با زاق وزوقش نیم‌منه! 
صدنا آدم تنبل ومهمل اگر GIS‏ بپردازند نتیجه‌اش کم است. 
O‏ صدنا چاقو بسازه» ,بکیش دسته نداده! 
بسیاردروفگو وپشت‌هم اندازاست. 


o po ۰‏ لمثلهای... 


O‏ صد آومن میدم که Play‏ ,یکشب بير ون نخوابه وقتی 
خوابید» چه _بکشب چه هز اد شب! 

@ صد د حمت به کفن دزد اولی! 

درموردی میگو بند که حلفی بدتر ازسلت باشد. 

میگو بند: کفن دزدی بود که مرده را درشب اول دفن ازقبر بیرون 
می آورد و کفنش را بغارت میبرد. شبی دستگیر شد. شب بعد کفن‌دزد 
‘Sus‏ مرده‌ای را دراو لین شب دفن ازقبر بیرون آورد و کفنش را برد و 
pasta‏ تجاوز کرد. 

با شنیدن این داستان همه اهل شهر گفتند صد رحمت... 

0 صدساله گدائی میکنه هنوزشی‌جمعه دا نمیدو نه! 

@ صد سر دا کلاه است وصد Was Lor‏ 

بینهایت زرنگك وفعال است. 

O‏ صدمن برقو بکشت یست! 

@ صدمی کوشت شکار به یك از GOW‏ تمبارز ه! 

نعمت مردم بامنت» قابل پذیرفتن نیست. 

@ صد موش را يك کر به کاقبه! 

O‏ صفر اش بيك لیمومیشکنه! 

بسیار کم ظرفیت است. 

O‏ صنار جیگر Y‏ سفر ه قلمکار نمبخو اد! 

مانند: آفتابه لگن هفت‌دست» شام وناهارهیچی. 

O‏ صنارمیگیرم سک اخته میکنم ,بك‌عباسی میدم سل 

میکنم! 


در موردی گفته میشود که فرو ع کار براصل OT‏ بچر بد. 


«en فصل‎ 


Y‏ صامن 15395 بود روزی رسان! 

po Y‏ 5 055 جر احه! 

مانند: حکیم اونست که سرحودش اومده باشد. 
os po O‏ بهتر ازمنفعت بیموقعه! 
los po @‏ ازهر le‏ جلوشو بگیری منفعته! 
@ ضر ر کار کن » کاد نکر دنه ! 


«by فصل‎ 


9 طاس FI‏ نيك نشیند» همه کس نراد است! 
این مثل درمیان تخته‌نرد بازان مشهوراست که درمسوقع Us»‏ 
حریف میگویند. 
@ طاووس دا به‌تقش و نگادی که هست خلق 
تحسین کنند و او خجل از بای زذشت‌خوش! «سعدی» 
O‏ طبل و خالیست! 
فقط سرو صدا دارد» چیزی بارش N‏ 
@ طبیب بی مر وت خلق رار نجود میخو اهد! 
0 طشت طلادوسرت بکیرو بر و! 
جاده امن است. 
O‏ طعمة هرمرغکی انجیر نیست! 
مانند: مرغی که انجیرمبخوره نو کش کجه. 
@ طمع آرد بمردان رن زردی! 
0 طمع diz‏ را ر نک وروزرده! 
O‏ طمع دا نبااب د که چندان کنی 
که صاحب کرم دا شیمان کنی! 


۴ /ضرب لمثلهای. 


9 طمع زباد HUA do‏ 
۷ ۱ ۱ من جو نم‌مر گی (< u‏ 
ea {‏ ۰ 7 ۱ ۲ 
طمعش از کرم مر تضاعلی بیشتر a:‏ = 


«by قصل‎ 


@ ظالم SL‏ د بو از خودشومیکنه! 
مانمد : جه مکن که خود افتی. 
le @‏ دست کو lol‏ 
ظالم‌دست کوتاه» کسی‌را میگو یند که‌طبیعتاً مردی‌زور گوومتجاوز 
است ولی میدان نمی بیند. مانند: آب نمی‌بینه و گرنه شنا گرقا بلیه. 
® ظالم همیشه خانه‌خر ابه! 
9 ظاهرش چون ود کافر بر حلل 
باطنش قهرخداعز دجل! 
مانند: خوش‌ظاهر وبد باطن. 


«En Jas 


Y‏ عاشقان را همه گر آب برد 

خو بر و بان‌همهز اخو آب ls‏ «ایر diez‏ 
0 عاشق بی بول بارید شبدر بچینه! 
O‏ عاشقم بول‌ندازم. کوزه بده ۲ب بیارم! 
O‏ عاشقی بیداست ازذاری دل! 
)+++ نیست بیماری چو بیماری (da‏ «مو لوی» 
O‏ عاشقی شیو 5 ر ندان بلا کش باشد! «Lib»‏ 
@ عاشقی کار سری نیست که بر بالین است! 


Y‏ عاقت چو ننده بابنده بو د! «مو لوی» 
@ عاقت کر کتزاده گر کت شود! 
(کرچه با ادمی Sox‏ شود) «سعدی» 


@ عاقل بکنار ب تا p‏ میجست 

۵ بو dif‏ بابر هنه از آب گذشت! 
[le @‏ گوشت مبخودهہ» بی‌عقل باد نجون! 
O‏ عالم بی‌عمل؛ ز نود بی عسله! 
9 عالم شدن de‏ آسون آدم شدن چه مشکل! 
@ عالم ا در هبز کار کور بست مشعلهدار! 


nos ۱۳‏ لمثلهای... 


9 عادت py‏ خدمت خلق لیست 
به تسیح و سجاده ودلق ls‏ «سعدی 6 
@ عجب کشکی سابیدی که همش دوع بتی بود! 
هرچه رشتیم پنبه شد. 
9 عجله, کار شیطو 10 
9 عدو شود سب خیرا گر خدا خواهد! 
@ عذر ید تر KUH‏ ۱ 
@ عر وس بی‌جهاز» 65.99 بی‌نماز» دعای بی نیاز» قر مه 
بی بیاز ! 
@ عر وس نعر بفی عاقبت شلخته دد آمد! 
@ عر وس جوان داماد بیر» سبد زا cols‏ جو جه بکیر! 
هنگام طعنه به‌مرد پیری میگوبند که با زن جوان ازدوا ح‌میکند. 
9 عر وس مردنی راگردن مادرشو هر نگذار بد! 
@ عر وس dbo‏ وسمه بکشه نه و صله US‏ 
8 عر وس نمیتو نت y‏ میگفت: اطاق کجه! 
مانند: به کچلی گفتند:جرا زلف نمیگذاری؟ گفت: من‌ازاین‌قرتی 
گیری‌ها حوشم نمیاد! 
9 عر وس را که مادرش تعر بف کنه بر ای آقادائیش خو به! 
9 عر وس که‌مادرشوهر نداده»اهلمحل مادرشو هر شند! 
معمو لا" اهل محل وهمسایه‌ها در کارعروس تازه فضو لی‌میکنند. 
9 عز یز کرده خدا رو نمیشه ذلیل کرد! 
9 عر یز بدر ومادر! 
بطعنه به کسانی میگویند که درس نمیخوانند وعاقبت به‌بدبختی 
می‌افتند. 


فصل ع/۱۳۹ 


O‏ عسس ہیا منو بکیر! 
@ عسل در باغ هست وغوده هم هست! 
0 عسل نیستی که انگشتت بز نند! 
O‏ عشق بیری گر بجنبد سربه‌رسوائی زند! 
Y‏ عقد ,سرعمو ودختر عمو را در آسمان بسته‌اند! 
Y‏ عقلش سنک بر میداره! 
حل ودیوانه است. 
fac @‏ که ud‏ جون در عذابه! 
jac O‏ مردم به‌چشم‌شو نه! 
THE O‏ واقعه بیش ازوقوع بابد کرد! 
)».. دریغ‌سودندارد چو رفت کارازدست) 
بسروز گار سلامت سلاح ¿Er‏ بساز 
وگرنه سیل چسوبگرفت سد نشاید بست. ‏ «سدی» 
gre @‏ بکن da‏ خون نیابد! 
(سرشك ازرنحم پاك کردن چه حاصل...) «میرالهی» 
6 علف بدهان بزی بابد شیر ین بیاد! 
نوعأهنگامی گفته می‌شود که دختریاپسری‌برای زناشوی یکدیگر 
اظهارعلاقه میکنند ویکی از آنها احباناً زشت است. 
0 عیدت دا اینجا کردی» توروزت دا بر وجای دبکه! 


bas‏ به‌افر اد سور جر Ol‏ می کو بند. 


«E» فصل‎ 


@ غاز میجر و نه! 

بسپاربیکار است. 
۳ @ غر بال داجلو IS‏ گرفت و گفت: منو چطو د می بینی؟ 
کفت: هر طو دی که نو منومی بینی ! 

یعنی: بهمان چشمی که مرا می‌بینی ترا می‌بینم. 

PAE @‏ به‌مال خو اجه نازد خواچه به‌هردو! 

! با خچالت‎ il oble @ 

Ole SL)‏ این دو حالت...) 

e y‏ تعارفی وقتی sus‏ برای کسی آماده میکنند کفته میشود. 

@ غم مر کت بر ادررا بر اد مر ده میداند! 

Y‏ غود ه ols‏ مو یز شده است! 

دربارةٌ کودکانی گفته میشود که میخواهندمانند بزر گسالان‌معاشرت 


فصل «ف» 


@ فردا که بر من و نو وزد باد مهر OF‏ 

آنکه شود ,يدد که نامرد و مرد کیست! 
( نشنیده‌ای که زیسر جناری کدوبنی 
بر رست و بردوید بر آو بر » بروز بیست 
پسرسید از چنار که تو چند روزه‌ای؟ 
Ld‏ چنار» سال مرا بیشتر زسیست 
حندید پس کدو که من ازتوبه» بيست روز 
برتر شدم بگوی که این کاهلیت چیست؟ 
او را چنارگفت که امسروز جان من 


amt JH 5 passe با تو مراهنوز‎ 


فردا. . «ناصر حسر و» 
mr 63 ©‏ مشل انگشت ششمه» ا گر Spd‏ درد داره 
اگرهم ثبری زشته! 
HIS ۵‏ بزنور ono‏ 
آزد به کسی ضر ر ند بده! 


به کنایه بکسانی میگویند که در معامله برخحلاف قول خود فقط به 
نفع د عمل E‏ 


۴ /ضرب لمثلهای... 
۵ فرزند کسی نمیکند فرزندی 
گر طوق طلا به گردنش بر بندی ! 
0 فر ز ند عز )95595 نه» ,ا دنگه با د ېو و نه! 
آه در بساط ندارد. 
فرش. فرش‌قالی؛ ظرف» ظرف مس؛ دبن» دربن محمد! 
| فضول د ابه جهن بردند گفت: هیز مش تر lo‏ 
شخص فضول درهمه‌جا فضول است. 
9 فقیر» در جهنم شسته است! 
هرچه ازدست تهی‌دست برود میگوید: بجهنم . 
® فکر نان کن که خر lyTo y‏ 
0 ذلفل نبین چه دریزه بشکن ببین چه تیزه! 
thy Stra,‏ اشخاص‌نباید نگاه کرد. 
Y‏ فلك‌فاك. بهمه دادی منقل, lor‏ ندادی NEUSTE‏ 
@ فواره جون بلند شود سر نگون‌شود! 
پس ازهرترقی تنزلی است. 
@ فیل خوابی می بیند وفیلبان خوابی! 
مانند: هر کی بفکر خویشه» کوسه بفکرریشه! 
@ فیل ز نده‌اش صدنومنه» مرده‌شم صد و منه! 
اشخاص بزر EF‏ اگرتهی‌دست هم بشوند باز بزر گند. 
O‏ قبلش باد هندوستان کر la‏ 
@ فيل و فنجان! 
درمورد y‏ آدم یا دو چیزنامناسب گفته میشو د. 


فصل «ق» 


9 قاپ قمار خو نه است! 

بسیار زرنگک ومجرب و زيرك است. 

lo posts GL خود‎ GY قانل‎ ۵ 

عاقبت. قاتل به‌مجازات میرسد. 

9 قاج زین دا بکیر اسب‌دوانی بیشکشت ! 

کار کوچك راانجام بده‌کار بزر ES‏ ازتونخواستیم. 

مانند: همین را که زائیدی بزر کش کن. 

@ فاشق‌سازی کاری نداره. مشت میز نی نوش ود میشه» 
دمش دا میکشی در از میشه! 

در موردی گفته میشود که شخصی هر کاری را آسان تلقی کند . 

مانند: کنار گود ایستاده میگه لنگش کن ! 

يا : 

Kal‏ کاری‌نداره»آهن‌ر ا پهن کن بیل‌ميشه» دراز کنی‌میل‌ميشه. 

9 قاشق نداری آش بخوری نو نتو کج‌بیل کن! 

مانند: قناعت توانگر کند مرد را. 

9 قاطر پیش آهن ک آخرش تو بره کش میشه! 

@ قاطر دا گفتند : بدرت کیست؟ گفت: اسب آقادائیمه! 


۳۶ /ضر با لمثلهای... 


(با: Plate‏ ماد بو 14( 

درموردکسانی گفته میشود که برای ابرازشخصیت در برابرسئو ال 
دیگران پاسخی میدهند که با سئو ال تطبیق نمیکند ومیخواهند تلویحاً از 
Sal ile Soy‏ خود دم بزنند با مطلقاً در موردکسانی گفته میشود که 
جواب را برابر با سئوال نمیدهند . 

@ دبا سفید» قا سفیده! 

مردم le y;‏ قادر به تشخیص دو چیز مشا به نیستند ما نند : دوع ودوشاب 
درنظرش یکیست. 

میگو بند دو بر ادرهريك زن گرفتند واین دوزن هريك میکوشیدند 
برسم رقابت نظرشوهرخود را جلب کنند. 

روزی زن يك برادرقبای شوهر را شست و روز دیگرزن برادر 
دیگربرقابت» GLE‏ شوهرخود را با دقت و وسواسی فوق‌العاده شستشو 
داد. شو هر ها هر دو قبای‌سفیدخود را پوشیدند وازخانه‌بسوی بازاررفتند. 

زن دوم که درشستن قبای شوهر نهایت دقت را بخر ج داده boy‏ 
برای کسب نظرمردم چند دقبقه بعد بدنبال شوهر و برادرشوهربراه افتاد. 
درراه ازمردی‌پرسید: دوقبا سفید را ندیدی که ازاین‌راه بروند؟ راهگذر 
گفت: جرا دوقبا سفید را چند دقیقه‌پیش ديدم که ازهمینر اه „a‏ فتند.زن 
گفت: قبای کدوم سفیدتر بود؟ راهگذر گفت: هر دو سقید بود مکر فرقی 
دارد؟ قباسفید» قبا سفیده! 

0 قبای بعد ازعید پر ای گل منار خو به! 

هرچیزی در زمان خودش pis‏ است. 

مانند: نوشدارو بعد ازمر EF‏ سهراب. 

@ قدر زد زد گرشناسد قدر توهر کوهری! 


فصل ق/۱۳۷ 


مانند: قدرلوزینه حر کجا داند؟ 

9 قدرعافیت کسی داند که به‌مصیستی گر فتار آ بد! 

عده‌ای‌با کشتی سفر میکردند درمیان در با بکی از مسافر ان ب‌ز اری 
پرداخت که من میترسم» مرا بر گردانید. دوستانش هرچه کردند آرامش 
کنند نشد. عاقبت به‌تدبیردوستی‌اورا دردربا انداختند. بیچاره فرباد زد: 
غلط کردم دست مرا بگیرید دیگرفریاد نمیر نم. 

دستش را گر فتند و به‌داخعل کشتی کشیدند. آن مرد ترسو ازاینکه 
ازغرق شدن نجات y‏ ودر کشتی در امن وسلامت بود شکر خدای‌را 
بجای آورد» کشتی را جای سلامت دانست. دوستش گفت: قدر ... 

ای شوخ ترا نان جوین خوش ننمابد 

معشوق‌منست آنکه به نز ديك توزشت است 

0 قر آن کنند حرز و امام مسین کشند! 

(یاسین کنند ورد و به‌طاها کشند تمغ) 

درمورد افراد ربا کار ومنافقی گفته میشو د که در ظاهر دم از اسلام 
میز نند ودر باطن مردمی بیدین و نامسلمانند. 

@ قر بون‌برمخدارو بك بام‌ودوهو gale I‏ پام گر مارو 

اون‌ور بام سر مار و ! 

درموردی گفته میشود که شخصی در بارة دو کار مشابه که به‌دست 
دو تفر انجام گرفته دو جورحکم کند. 

0 قر بون بند کیفتم نا بول دادی دفیقتم! 

درمورد رفقائی گفته میشود که برای پول وسورچرانی» دوستی 


میوزز ند. 


۱۳۸ /ضرب لمثلهای... 


0 قر بون سرتآقای ناشی 
خر جم باخودم ] قام تو باشی! 

در موری گفته میشود که کسی نان ندهد ولی فرمان بدهد. 

0 قربون چشمهای بادومیت؛ ننه من بادوم! 

درموردی گفته‌میشود که‌هنگام سخن» مخاطب به‌باد تقاضائی بیفتد. 

0 قر بون چماق دود کشت اه بده جوش بیشکشت! 

دهاتی با خرتنبل در راه ده میرفت وپسر کدخدا با يك خر چابك 
از پشت سررسید ومیخواست بر اوسبقت بگیرد. 

روستائی از راه تفانحر بطوریکه پسر کدخحدا بشنود خطاب به‌خر 
گفت: ده برو حیوون! روزی صددرم جو بهت میدم Ye‏ باهاس از يبك 
خروامو نده عقب بمونی. 

پسر کدخدا گفت: قربون جماق... 

@ قرض که دسید به‌صد تومن هرشب بخود قیمه بلو ! 

این‌مثل‌را بشونحی» مردم‌قرض‌دار میگو بند. کنایه ازاینکه MA‏ 


مانند: آب که ازسرمن گذشت چه یك نی چه صد نی. 

O‏ قست‌رو باور کنم با دم خروس را؟! 

چیزی را LO‏ میکنند درحالیکه Ys‏ اثبات آن گو اهی‌میدهد. 
O‏ نخور که باود کر دم! 

به‌شوخی به‌شخص دروغگو گفته ميشود. 

O‏ قلم» دست دشمنه! 

هرچه میگوید ومینوبسد با سوءنیت همراه است. 


فصل ق /۱۳۹ 


O‏ قم بید وقنہید ادنهم امسال نبید! 
در موردی گفته میشود که کسی‌قادر بهيك کار باشد و از آنهم‌دریغ 
LS‏ 


0 قومو خوش» گوشت همد) ميخو ر ند استخوان هم دا 
دود نمینداز ند! 


«Dy قصل‎ 


wt @‏ بهتر ازهیچی است! 

اگر زیاد نباشد کم را نباید ازدست داد. 

مالایدر ك pals‏ لك کله. 

O‏ کار از محکم GIT‏ عیب نمیکنه! 

درکار باید دقت و وسواس داشت. 

میگو بندملانصرالدین‌دخترش‌را شوهرداد وخانوادۀ داماد درشب 
عروسی‌دختر ملارا به‌حانة بخت میبردند» نا کهان‌ملا را دیدند که‌هراسان 
وبا عجله بدنبال دخترمیا ید. مردم را عقب زد و پیش دختر رفت‌و گفت: 
دخترم یادت باشه اگرخواستی leo‏ شوهرخیاطی کنی حتماً ته نخ را 

گره Oy‏ و گرنه نخ از این طرف Sols‏ سوزن میشود و از آنطرف 

بیرون ule‏ . مطلب دیگر اینکه به يك گره اکتفا نکن ونخ را دو سه تا 
گره بزن. 

یکی از اطرافیان‌عروس که این سخن را شنید گفت: اولا" اینها 
مطلب مهمی نبود» میتوانستی یکر وزدیگرهمین‌مطلب را بگوئی درثانی 
يك گره هم کافیست چر ا دوسه‌تا 5 Go‏ 

ملا گفت: کار ازمحکم SAS‏ عیب نمیکنه! 


۳ /ضرب) لمثلهای... 


| کار بوزینه نیست نجاری! 

مانند: کارهر بز نیست خرمن کوفتن. 

0 کارخرو خوددن بابو! 

این مثل‌درموردی گفته‌میشود که کسی ازدستر نج دیگری‌سود برد. 

9 کارد» dims‏ خود‌شو میسر lo‏ 

| کار نباشه زر نگه! 

کنابه ازتنبلی است. 

9 کار نشد ندار ه! 

8 کارهر بزنیست خرمن کوفدن! 

( گاو نرمیخواهد ومر د کهن) 

GIT @‏ بکن بهر واب نه سیخ بو زه نه کباب! 

ul‏ جانب انصاف را رعابت کرد. 

LAT گرمتر از‎ LT O 

درموردی استعمال میشود که شخصی در کاری از صاحب آن کار 
پیشتر جوش بزند وتظاهر به‌صمیمیت پا صاحب کار کند . 

@ کاسه جائی رود که‌شاه نغاز باز بد! 

هر بدهی را بستانی هست. 

9 کاسه دا کاشی میشکنه اودانش دا قمی میده! 

@ کاشکی دا کاشتند سس نشد! 

مانند: با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه. 

8 کاشکی ننم OF‏ میشد - این دورو نم OS‏ میشد! 

به‌طعته به‌اشخاص تازه بدوران رسیده میگویند . 

SU ®‏ همه را به کیش خود بندآزد! 

هر کس‌دیگری را مانند خود میداند. مانند: هر که نقش خویشتن 


فصل ۱۴۳/4 


بیند در آب. 2h‏ هر کسی ازظن خود شد یارمن. 

9 کاه ازخودت نیست کاهدون که از خود نه! 

o p04‏ باشخاص پرنحورمیگو بند. 

low کاه بده کالا بده دوغازو نیم بالا‎ O 

درموردی استعمال میشود که بر آدمی تحمیل فراوان شود. 

@ اه بیش (Rw‏ استخو of‏ بیش خر ! 

کاردردست کاردا ست. 

Y‏ کاه دا در چشم مردم می بینه» کوه را در جشم خودش 
نمی بینه! 

مانند: کو رخودشه و Gly‏ مردم. 

wid jor ®‏ نمیر فت» و قتی مر فت خمر ه میس 15 

مانند: حسنی بمکتب نمیرفت وقتی میرفت جمعه میرفت. 

mu fu کباب ,بخته نگر دد مگر‎ O 

مردم باتجربه کسانی هستند که درمیان مردم و فرقه‌ها La‏ دند. 

O‏ کبکش خروس میخو نه! 

بینهایت خحوش وسرحال است. 

@ 45° هي با فعله است؟! 

این Je‏ درموردی استعمال میشود که کسی کاری را انجام دهدو 
حر جآ نکاررا هم از او بخواهند. مانند: قوز بالاقوز ! 

@ کجا خونه؟ اونجا که Jo‏ خوشه ! 

حوش بودن ر بطی به‌ظو اهر ندارد. 

کج do‏ اما دج میکه! 

حوب حرف میزند وای حرف خوب نمیزند. 

O‏ کچلی را فتند:چرا زلف نمیگذاری؟ گفت: من اذایین 


۴ ضرب! لمشلهای... 


قر نی Las‏ خوشم نمیاد! 

درمورد اشخاصی گفته میشود که جون دستشان به‌جیزی نمیرسد 
به‌عیب گوئیش میپردازند. مانند: گربه دستش به گوشت نمیرسه میکه 
بو گند میده. 

9 کچل نشو که همه کچلی بخت نداره! 

نوعاً بند کچل‌ها حو شبختند. 

9 کچلیش کم آوازش! 

us‏ وسسن با هم است. 

O‏ کدخدار و سین دەر و بجاپ! 

۵ کرابه‌نشین خوش نشینه! 

اجاره‌نشین‌ها در هرجا که بهتر است» ساکن میشو ند. 

@ کرم دار آن عالم دا درم ثیست 

درم‌داران عالم دا کرم us‏ 

هر که‌سخی است دستش تهی‌است وهر کس مالداراست» ALA‏ 

@ کرم درخت از خود در خته! 

® کزدم دا گفتند: جرا بهزمستان در نمیا لی؟ گفت: به 
نا بستانم جه‌حر مت است که 29 زمستان ped‏ ون[ N‏ 

9 کس دا وقوف نیست که انجاء کار چیست! 

(مروقت خوش که دست دهد مغتنم شمار) 

«da lo) 

9 کس نخارد بشت من جزناخن انگشت من! 

مانند: ه رکس باید دست بزانوی خودش بگیره بلندشه. 

9 کسی دعا میکنه‌زنش نمیره که خواهر ذن نداشته‌باشه! 

9 کسی را ددقبر دیگری نمی گذار ند 

اعمال هر کس مربوط به حو د اوست. 


فصل ۱۴۵/4 


@ کس که از آفتاب صبح گرم نشد از فتاب غروب گرم 
an‏ : کسی که درجوانی Slow‏ نرسید درپیری تخواهدرسید. 

9 کسی که از کر ك میترسه Ki vide gi‏ نمیداره ! 

aula‏ : کت که به خرایات o ya‏ از coils‏ تاذ کش داش سه 

0 کسی که با مادرش جفا کنه. Of Koh‏ چها کنه! 

0 کسی که خر بز ه میخوده» بای ار ذش‌هم میشینه! 

هرسودی زحمتی‌دارد. 

0 کسی که منار میدزده» اول چاهش‌دا میکنه! 

0 کشته از بس که فز و نست کفن نتوان کر د! 

@ کفاف © Ads,‏ ابن باده‌ها به‌مستی‌ما! 

(۰.. خم سپهرتهی شد زمی‌پرستی ما) 

@ کفدستی که مو نداره از کجاش میکنند؟ ۱ 

از شخص مفلس چه چیز میتو انحو است؟ مانند: خر لخت را پالانشو 
برمیدار ند؟! 

0 کفترصنادی» باکر یم نمیخو نه! 

مانند: هرچه پول بدی آش میخوری! 

@ کفترچاهی جاش نوی چاهه! 

© کفش ,ينهد و ز داشنه نداره! 

مانند: کوزه گر از کوزه شکسته آب میخوره! 

@ کفشات جفت. حرفات مفت! 

# کفشاش .یکی نوحه ميخو نه ,بکی‌سینه میز نه! 

بسیار نامرتب ومندرس است. 

© کنگیرش به نه د CE‏ خورده! 

آه در بساط ندارد. 


tes yO] ۶‏ لمثلهای... 


9 کلاغ ازوقتی بچهدارشد شکم سیر بخود ندید! 
این مثل‌را مردم عیالمند دربارةٌ خحودمی گوبند. 
EU @‏ آمد چربدن بادبگیره» بر بدن‌هم Hol,‏ رفت! 
مانند: کلاغه حواست راه‌رفتن كبك را یادبگیرد»راه‌رفتنعودش 
راهم فراموش کر د. | 
EU @‏ از باغمون قهر کرد. Feb‏ منفعت ما! 
درموری گفته میشود که آدمی مز احم باحانواده‌ای قهر کند. 
EU @‏ خواست داه‌رفتن ES‏ باد بگیره. راه دفتن 
خودش هم بادش ر فت! 
bl‏ گفته می‌شود که درامورزند گی بخواهند ازدیگران 
تقلید کنند ونا bens‏ حوب نمیگیر ند. 
(ET @‏ ر ود؛‌خودش fs‏ مده‌بود» او نوقت میگفت: من 
wi»‏ 
مانند: کل اگر طبیب بودی سرخود دوا نمودی. با: اکربیل‌زنی 
باغچة خودتو Je‏ بزن. 
@ کلاغ سر لو نه خودش قارقار آمبکنه! 
سزاو ارنیست که پدرومادر به‌بچه‌های خودشان نفرین کنند. 
9 کل nb FI‏ بودی سر خود دوانمودی! 
@ کلاه دا که به‌هوا بندازی تابیاد بائین هزار نا چرخ 
مبخور ه! 
مانند: ازاین ستون‌به آن ستون فر جه! 
\ کلاهش شم نداره! 
کاری ازش نمیاد کن ازش حساب نمی‌بره. 
0 کلاه کجل راب بر د گفت: برای سرم شاد بود! 


فصل ۱۴۷/4 


مانند: روغن‌چراغ ربخته وقت ool ole)‏ 

USO‏ نوندا بگیر وناز کی کاررا! 

در کار کردن در آمد زیاد و آسانی کاررا درنظر بگیر. 

O‏ کلوخ‌اندازدا باداش سنگ است! 

(جواب است ای‌برادر این Spa‏ است) 

مانند: ازهردست بدهی ازهمان دست پس می کی اد با:زدی 

ضربتی ضربتی نوش کن. 

9 کله‌اش Sy‏ قر مه‌سبزی lous‏ 

pba‏ به‌افر اد ی که ادعای تهورمیکنند گفته میشود. 

0 کله دز بر خاست le E‏ نشست! 

درموردی گفته می‌شود که فاسدتری جانشین فاسد میشودباعلف» 

بدتر ازسلت باشد. 

0 کله کنجشکی خورده! 

سیار یر حرف است. 

O‏ کما ل ھمنشین ددمن) تر کرد 

و گر نه من‌همان‌خا کم که هستم! 

کلی خوشبوی درحمام روزی رسید ازدست محبو بی به‌دستم 
بدو گفتم که مشکی Nr‏ ازبوی دلاویزتو مستم 
sit‏ من گلی ناچیز بودم ولیکن مدتسی باگل نشستم 
کال RR‏ «سعدی» 

6 کم بخو ر هميشه بخور! 

مانند: قناعت تسوایگر کندم ردرا. با: شتر آهسته میرود شب و 


روز 


o po / ۱۴۸‏ لمثاهای... 


@ کم بگو سنجیده بکو! 

لاف ازسخن جودرتو Ol‏ زد 

آن Cute‏ بو د که پرتوان زد 

«نظامی گنجوی» 

® کمم گیری کم ت گیر م - نمر ده ماتمت le pF‏ 

اگربمن احترام نکنی بتواحترام نخواهم کرد. 

9 کذار گو دنشسته میگه لنگش کن! 

sol ¿las‏ گفته میشو د که ne‏ ندارند وفقط دستور 
میدهند . 

@ کند همجنس باهمجنس بر و از! 

(... کبوتربا کبوترباز با باز) 

ESO‏ خو رده لنگر انداخته! 

le si‏ به‌میهمانی میکو بند که درخانه صاحبخانه زياد توقف کرده 
باشد. 

8 کو ر از خدا چیمیخواد؟ دو چشم بینا! 

® کو ر به‌باز ار los‏ به‌حماه! 

هردو ul‏ رسوائی است. 

@ کور خود SLI‏ مر دم! 

عیب حو درا نمی‌بیند و لی عیب LOL Sie‏ می بیند. 

0 کو رشه اون د کانداری که مشتری خودشو نشناسه! 

@ کور را چه به شب شینی! 

مانند: سر کچل و عرقجین؟ 

@ کو ر کو ررا میجو Tos‏ آودال Mo‏ 

هر کسی به‌همجنس ود دل می‌بندد. مائند: کبوتربا کبوتریاز 


فصل ۱۴۹/۵ 


باباز . با: ذره ذره کاندرین ارض وسماست - جنس خودرا همچو کاه و 
کهرباست. الجنس مع‌الجنس بمیلوا. 
0 کور هر چی توی ir‏ خودشه خیال میکنه توی‌چنتة 
قبقش‌هم هست! 
مانند: کافرهمه‌ر! بکیش خودپندارد. 
0 کو ری دختر ش هیچ دامادخو شکل‌هم میخواد! 
درموردی گفته می‌شود که کسی بدون توجه به‌وضع خود توقع 
زیاد ازدیگر ان دارد. 
@ کوزة خالی» زود 31 PLS‏ میافته! 
شخص ale‏ زود رسوا می‌شود. 
9 کوزه کر از کوزه شکسته آب میخو lo)‏ 
9 655 نو of‏ خنك‌داره! 
هرچیزنو لسذت دارد. لکل‌جدیدلذة. 
@ کوزة نو دور وز lr‏ سردنکه میداره! 
هرچیزتازه» مدتی کوتاه» دلجسب dd y‏ است. 
@ کو سه دنا لد ش‌رفت» سیسیلشم ازدستداد! 
مانند: شدغلامی که آی‌جو آرد - آب‌جو آمد وغلام ببرد. 
O‏ کوسه و رش بهن! 
تناقض گو ئی کردن. 
0 کوفر صت؟! 
ملانصرالدین درحالیکه شلوارش نزديك بودازپایش بیفتد بايك 
دست شلو ارش را گرفته بود و بادست دبگرپوست هندوانه‌ای راکه yy‏ 
چوب کذاشته بودمیچرخاند» رهگذری باو گفت: شلو ارت‌را بکش‌بالاء 


۰ /ضربا لمثلهای... 


ملا گفت: کوفرصت؟ 

این‌مثل درمورد افرادی صادق است که کار لا زمر ا نجام‌نمیدهند 3 
بکارهای بيهو ده می‌پرداز ند Slo»‏ می کنند که واقعاً فعا لیتی‌دارند. 

9 کولی غر by‏ جلوصور نش گرفته بود برفیقش گفت: 
منوچه‌جودی e‏ هر جو ری که و منو می بینی! 

کنایه ازعمل‌متقابل است. 

@ کو do‏ کوه prod‏ سه؛ POT‏ بهآ دم مير سه! 

مانند: گذرپوست به‌دباغخانه می‌افته» نوبت ماهم میشه! 

O‏ کو 10 موش زائیده! 

سروصدا زیادبود و لی‌نتیجه بسپارناچیز. 


Fy فصل‎ 


0 ا do‏ و آبمه و نو بت سیابمه! 
جند کاررا بابك دست باید انجام دهم. مانند: سه‌پلشتآید ور 
زاید ومهمان عزيزت برسد. 
0 او JU‏ سفیده! 
بسیار مشهوروسرشناس است. 
9 اوش زائہدہ!؟ 
پیش آمد بدبرایش روی کرده است. 
0 او نەمن شب ! 
کسی که حدمتی‌میکند وبا کو جکترین آزار»‌عدمت‌خودرا بایمال 
۰ باشد که کو دك نادان 
بغلط بر Jun‏ زند تیر ی! 
@ آاهی‌ازسوداح سو OS‏ ه» DIF‏ هم JEN‏ درو ازه 
"و نمیر lo‏ ۱ 
یکدنده ولجو ج است. 
0 کد ار و کهر و بدی صاخو نه میشه! 


o of ۳‏ لمثلهای... 


نرمی‌زحد مبر که جودندان مارریخت 

هرطفل نی‌سوار کند تازیانهاش a Lo)‏ 

JAF 0‏ بوست به‌دباغخانه میافته! 

درموردی گفته میشود که کسی کارش بگذرد و باصطلاح عو امسر 
بالاحرف بزند. 

7 کر بدولت برسی مست نگردی مردی! 

er A ans 

0 کر بری کوش و رز یی دمم 

مانند: کنگرنحورده لنگرانداخته. 

0 ر به بر ای رضای خدا موش نمییر lo‏ 

ly o‏ موش طبابت میکنه! 

0 گر به دستش بگوشت نمیرسه میکه بو گند میده! 

کسی که دستش به‌جیزی نمیر سدعیب آن‌جیزر | میگو بد. مانند: به 
کجله گفتند: جر ازلف نمیگذاری؟ گفت: من ازاین قرتی گیری‌ها er‏ 
نمیاد. 

0 کر loa‏ دم حجله با بد کشت! 

کاررا باید از ابتدا محکم گرفت. 

این نصیحت‌را legs‏ به‌تازه دامادها میکنند که اگرمیخواهی زن 
مطیعت باشه ازروزاول ازدواج WE‏ اورا برای فرمانبری‌تربیت کنی. 

9 گر بهراا گردداطاق حبس کنی ,نجه بروت میز نه! 

اگر بزر گتری‌در کارمانسبت به کوچکترفوقا لعاده‌سختگیری کند» 
Vb‏ 0 مورد اهانت کوچکترقر ارمی گیرد. 

0 گر به ردغن میخوده خانم دهن منو بو میکنه! 

درموردی است که کسی ایز Sa‏ به گم AS‏ 


Vor /S فصل‎ 


@ گر به شب سموده! 
درموردی گفته میشود که کسی باچیزی درشب» زیبا جلوه کند. 
fo‏ شیراست در گرفتن موش 
ليك موش است درمصاف Eb‏ 
هر کس در برابرضعیف قدرت‌نمائی وزور گوئی‌می کند ودربرابر 
قوی عجزولابه. 
0 ربة مسکین اگکر برداشتی 
تخم کنجشكت اززمین برداشتی! 
درموردظالمان دست کو تاه گفته می‌شود. مانند:خدا حر راشناحت 
شاخحش نداد 
9 گر و بهترمیزنی بستان بزن! 
وقتی کسی ابرازهنرمی کند وشخصی ازاو عیبجوثی کند گفته 
میشود. 
9 گر توقر آن‌بدبن نمط خوانی 
Sy‏ دونق سلمانی! «سعدی» 
@ گر و نمی سندی تغیبر ده قضارا! 
(در کوی نیکنامی مارا گذر ندادند...) (aby‏ 
@ ر dor‏ کائنات SI‏ گرد ند 
بردامن ls Hari LAL aS‏ 
0 گر حکم شود که مست گر ند 
درشهر هر ] dod‏ هست گیر ند! 
@ گرد د همه دهر EL‏ سر یشتر است 
بر ,بای کسی دود که در و بشتر ست! 
مانند: هرجه سنکه برای بای احمد لنکه! 


۴ /ضرب لمثلهای... 


¿ss @‏ چوبامنی بیش‌منی 
I‏ منی چو بی‌منی I‏ 
@ کرد نام sy‏ چه‌میگردی 
Be,‏ باش اکر مر Sa‏ «سعدی» 
مانند: گیرم پدرتو بود فاضل 
ازفضل پدرترا جه حاصل؟ «نظامی» 
TO‏ ز به‌خو درند IOS gly‏ 
درهرجیزی بايد نسبت‌را در نظر گرفت. سانند: مورحه چيه که 
کله‌پاچش باشه. 
@ زمین وزمان بهم‌دوزی 
ندهندت ز باده آزر وزی! 
مانند: اززیادی دویدن کفش پاره میشه! 
@ کر صر کنی زغوره حلوا ساز بم! 
@ گر کدا کاهل بو د تقصیر صاحسخانه چیست؟! 
0 کر ک دهن !لوده و بوسف ندد بده! 
کسی که‌کاری نکر ده ومردم اورا فاعل آن‌کارمی‌شناسندو بدنامش 
مین eS‏ | 
0 رهی که بدست بازميشه نباید بدندان ds So‏ 
کاررا Ub‏ آسان گرفت: 
0 فت pnd‏ که چون کو بی WSIS‏ 
عاقت OT‏ در بر ون آ ید سر ی! 
این بیت her‏ من‌قر ع باباو لج‌ولج است. 
@ گفت: جشم ننک دنبادار را 
با قناعت بر کند با خالك آو ر! 


180/S فصل‎ 


آن شنید ستم که وقتی‌تاجری درییابانی بیفتاد ازستور 
rer‏ اه 

eli عر دسیست. گفت:‎ A 
گفت بمن‌جه!‎ Whos دعوت کر‎ 

0 فت: استاد! شا گر دان از و میترسند. گفت: منهم از 
شا گر دها نمستر سم ! 

0 آفتند: خرس تخم میگذاره با a‏ گفت: nl‏ دم 
بر بده هرچی بگی بر میاد؛ 

9 آفتند: خر بزه وعسل باهم نمیساز ند. گفت: حالا که 
همچین ساخته‌اند که داز ند منو ازو سط بر میداز ند! 

® لفتند: خر بزه میخودی با هندوانه؟! گفت: هردو انه! 

@ گفت: نو ری‌خو نه‌است؟ گفتند:علاوه بر نوری دخترش 
هي‌خو di‏ است. گفت: ور على نور ! 

0 سل زنو شو هررا از بك غاد بر داشته‌اند! 

مانند: خدا نجارنیست اما دروتخته‌روخوب بهم میندازه. 

TUTO‏ بسر م ابشالاه عر وسی بسرم! 

درموردی گفته می‌شود که کسی‌از کسی گله کند ومخاطب وعده 


am‏ ان مافات دهد. 
0 کنج بی مار و کل بی‌خار نیست 
شادی بی‌غم ددا ین باز از نیست! «مو Cos)‏ 
O‏ تنجشك آمسال رو باش که گنجشك بادسالی دا قبول 
ندار ۲۵ 


درموردی گفته می‌شود که نوجوانی‌عویش‌را درامری از بزر گتر 
خود برثر بداند و کاروهنر 331 Ga‏ انگارد. 
EA‏ باباز بر ید اقتاد و ازھم در بد! 


۵۶ ۱ /ضربلمثلهای»»؛ 


درموردی گفته می‌شو د که کسی بخو Jal‏ بچشم وهمچشمی دیگران 
Lash‏ از گلیم حود درازتر کند. 

کنجدك بازاغ وزوغش بیست ناش به‌شر IH‏ 
QS,‏ صد و منه! 

! بر و يد جوز جو‎ PLS از‎ PATO 

(ازمکافات عمل غافلمشو...) 

«مو لوی» 

PUT @‏ خو رد یم از بهشت بیرو نمان کر دند! 

@ وسال بسته‌را میز نه! 

درموردی گفته می‌شو د که کسی زورش به‌مسرد نیرومند نرسدبه 
ناتوان حمله کند. مانند: زورش به‌عرنمیرسه پالان‌عررا برمیداره! 

میگو بند ملانصر الدین‌دوتا گوساله داشت» یکی از آنها طناب‌زا 
پاره وفرار کرد.ملانصرالدین‌چوب را برداشت‌و محکم بسر y‏ کل گو سال 
پگ رکوبید. باو گفتند: آنیکی گوساله فرار کسرده توچرا این‌حیوان را 
میزنی؟گفت: اگراین‌را ول کنم صددرجه از OT‏ بدتره! 

@ آوسفند امام‌رضا را اچاشت نمیچرو نه! 

دردوستی زود گسل است. 

0 و سفند بفکر جو edi‏ قصاب بفکر دنبه! 

مانند: ه کی Sa‏ حویشه -کوسه بفکرریشه! 

وش اکر کوش تو و ناله ١۴ر UE‏ من 

آنچه البته بجائی ترسد فر ob‏ است! sly‏ جندفی» 

@ وشت جوان لب طاقجه low!‏ 

جوان ا گردرائربیماری لاغرشود پس از بهبود» زودفر به میگردد. 

@ وشت دا ازناخن نمیشه جداکر د! ۱ 


فص لک / ۵۷ ۱ 


درموردی گفته میشود که بخو اهندفرزندی‌را از پدرو مادریا برادری 
را ازخو اهر جدا کنند ومانند Aut‏ 
0 گوشت دا از بغل گاو بابد بر بد! 
منفعت را ازپو لدار Ul‏ بردنه‌ازمردم بینوا. 
0 وشت دانم دا میخودم منت قصاب رو نمیکشم! 
0 گو هر uly Jb‏ شود قابل فیض 
ور نه هر Cin‏ و گلی لو a‏ جان نشود' «حافظ» 
0 یرم بدد نوبود فاضل 
ازفضل sw,‏ را چه polo‏ ! «نظامی» 
در بار کسی گفته میشود که به‌مزیت‌های پدرومادربا حویشان‌خود 
بنازد. 
@ یرم که مادچو به کند نن بشکل‌مار 
کوزهر بهردشمن و کومهر ه بهر ددست! 
«خافانی» 
کیسش دا نوی آ سیا سفید نکر los‏ 
سردو گرم روز گارچشیده ومجرب است. 


فصل «ل» 


OY @‏ در غر یس۲۰ و ازدر باز ارمسگر ها! 

کنایه ازانجام دادن‌کار یا گفتن سخنی است درجائی که عده‌ای 
ازآن سخن و OT‏ بی‌خبر باشند. 

¿YY ®‏ میدد نی جر | خوابت نمسر ه؟! 

چرا نصیحتی که بدیگران میکنی خودت بدان‌عمل نمی کنی؟ 

0 لب بود که دندون اومد! 

درموری گفته میشو د که کسی در کاری بر دیگریحی تقدم‌داشته باشد. 

0 لرا کر باز ار نرہ باز از مبکنده۵! 

درموردی کفته می‌شود که کسی درحر بد مغبون‌شود وجنس بنجل 
بحر ده 

لقمان دا کفتند: ادب از که go‏ ختی؟ گفت از بی‌ادبان! 

« گلستان سعدی» 

| لکد به گورحانم زده! 

کنابه از بخل است 

8 لو لینکش wT‏ میکیره! 

قدرت و نقوذ دارد. 

@ لیلیدا ازجشم مجنون با ید د بد! 

مانند Cale‏ باید بدهن بزه شیرین Pols‏ 


«en فصل‎ 


lo آزما دست بر نمیداز‎ El مااز خك دست إرداشتيم‎ Y 
در موردی گفته میشود که زورمندی ناتوان را رها کند وناتوان‎ 


گریبان زورمند را بگیرد ومزاحم اوشود. 

مانند: موش به‌همبونه (انبان) کار نداره همبونه بموش‌کارداره! 

@ ما ابنورجوب (جو) نو انور جوب! 

بکارهم کار نداریم | 

gull @‏ ر جوب و او نو ر جوب» فحش‌بده فحش بستون 
پیر هن ,یکی شو os y‏ ومنه! 

lu pat‏ ویژة اصفهانبهاست. 

Y‏ مادر را دل سوزد دا یه دا دامان! 

los ماد زن خر م کرده» آو بر ه بر سرم گر‎ Y 

Y‏ مادد که cond‏ با «زن‌بابا» با ند ساخت! 

Y‏ مادد مرده داشیون میاموز! 

0 ما را باش که از بزدنبه میخواهیم! 

کنایه از انتظاررمحبت از شخص ممسك است. 

8 داز بد بهتر بو از یار ly‏ 


0 مار ,لوست خودشو ول میکنه اما خوی خودشو ول 
نمیکنه! 


۳ /إضربالمٹلهای... 


مانند ترك عادت مو جب las ja‏ 

08 ماد تا ر است نشه سوراخ مر Yo‏ 

درموردی گفته میشود که کسی بخو أهد ازراه کج به‌مقصو د بر سد . 

مانند: بار کج به‌منزل ذمیرسه! 

@ مار خورده اقعی شده! 

بسیارز یر ك وهوشیار است. 

0 مادخیلی از بو نه خوشش میاه دم لو نه‌شم um‏ ميشه ! 

درموردی گفته میشود که کسی از کسی متفر باشد وشخص مورد 
تنفر» نحود را بدون سبب عزیز LAS‏ 

@ مار که بير ميشه قور باغه سو ارش میشه! 

درموردی گفته‌میشو د که جو انی تازه کار بخواهد به‌پیریهز ار پیشه 
تفوق پیدا کند یا باو اهانت روا دارد. 

O‏ مار آز بده از در سمان سیاه وسفید میترسه! 

شخص ضرردیده ومغبون هميشه نسبت بهمه ظنین است. 

| ہار کر دا خرش TA‏ 

کارشر بالاخره دامنگیرشخص شرور می‌شود. 

Y‏ مارمهر co‏ هر ماری نداره! 

مانند: مرغی که انجیر میخوره نو کش کجه. یا: کار هر بز نیست 
حرمن کوفتن. 

@ مارهر کجا کج بر ۵» نوی لو نة خودش در است میر ه ! 

als”‏ از اینست که هر آدم نادرست با Oo} gil‏ نصودش نادرست 
نیست! 

9 ماست دا که خوردی کاسه‌شو ز برسرت بزار! 

کنایه از ااشست که ماست خواب آور است. 


فصل م/۱۶۳ 


Y‏ ماستها درا کسه کرد ند! 

als”‏ از ترسیدن و باصطلا ح عوام» جا زدن است. 

los F ماست‌مالی‎ O 

کنایه از کتمان حقیقت است. 

O‏ ماست نیستی که انگشتت بز نند! 

به طعنه Be‏ ز SA‏ ازورود دراجتما ع هراس دارد. 

O‏ ماستی که نرشه از نغارش ببداست! 

خوبی و بدی هرچه و هر کس از ابتدای کار پیداست. (سالی که 
نکوست از بهارش پیداست.) 

@ ما صدنفر بو د ,یم las‏ او نها سەنفر Lol job WS y‏ 

مردی‌کاشی با نودونه‌نفر ازدوستانش بسفر رفت ودر راه سه‌دزد» 
gl‏ یار انش‌رالخت کردند. وقتی بشه رخود باز کشت‌وماجرا را باز گفت» 
باو گفتند: چطورشما صدنفری مغلوب سه‌تا دزد شدید؟ گفت: ما صد... 

@ ما 9 Sul sr‏ بار وخر بود؛ سبرابیت نیخته‌بود! 

پاره‌دوژزی چرم‌ها را برای تعمیر کفش در آب خحیس کرده بود و 
ساده لو حی از:جلوید کانش کدشت وخیال کرد که‌سیر ابی است. به‌پار هدوز 
گفت: دهشاهی ازاین سیرایی‌هات بده بخوریم. پاره‌دوزهم ازسرتفربح 
کمی OT‏ وفطعه‌ای چرم را در کاسه‌ای ربخت و باوداد. 

ساده‌لو ح آب‌هارا لا جرعه‌سر کشیدو چرم‌راجوید و فروداد» سپس 
به‌باره‌دوز کفت: ما که جوردیم... 

۵ ما که درجهنم هستیم .بك پله پائین تر ! 

مانند: سرمون‌که زیر آب رفت چه یك نی چه صد نی! 

@ ما که دسوای جهانیم غم Sle‏ شمه! 

cul JL 9‏ نه‌جان است که سان بتو ان داد! 


۴ /ضرب | لمثلهای... 


درمورد افراد ممسك گفته میشود. 

9 مال بد بیخ د بش صاحابش! 

مانند: ju‏ گران‌فروش نخریدنه! 

9 مال به بك جا o‏ 03010 308 ار جا! 

وقتی ا ز کسی سرقت میشود ودزد معلوم نیست» نسوعاً دزدزده 
Aa‏ نز دیکان و آشنابان تهمت میزند. 

@ مالت دا خوار کن خودت را عز دز کن! 

کسانی که‌دست گشاده دارند احترام دارند وثرو تمندانلئیم مورد 
طعن و لعن هستند. 

Jue‏ خودت دا محکم نگهدار» هسابه دا دزد نکن! 

@ مال‌خودم مال خودم» مالمردمم مال خودم! 

درمورد اشخاص حریص ومفتخوارمیگویند. 

@ مال Lis‏ به د نيا میمو نه! 

@ مال دنیا و بال ]خر نه! 

les‏ ثروتمندان آحرت را به‌دنیا میفروشند. 

9 مال ما کل مناده» مال مر دم ز بر نغار fo‏ 

در موردی گفته‌میشود که کسی‌عیب خودرا پنهان کند و به‌عیبجوئی 
دیگران پردازد. 

@ مال مفت A yo‏ ند از ۲۵ 

¡Ay la‏ اسب پیشکشیرو دندو ناشو ثمیشمر ند! 

9 مال مسك Of ao‏ ظالمه! 

اقتتضای پول Sol olas‏ پس از آنها بدست شر ور YO)‏ 

O‏ مال همه ماله» مال من ببت‌الماله! 

در موردی گفته میشود که رندی پول حود را نگهدارد و در مال 


۱۶۵/٥ فصل‎ 


دیگران اسراف کند. 

@ ماماو رده دا مر ده‌شور مسر ۵! 

مانند: باد آورده را باد lo zu‏ 

@ ماما که دو پا شد سر بچه کج درمیاد! 

درموردی گفته میشود که در بك کار دو نفر فر ما نرو اثی کنند. 

مانند: آشیز که‌دو تا شد آش‌با شوره با بیمزه! 

@ ما و مجنون همسفر بوددم در دشت جنون 

او بمطلب‌ها دسید و ما هنوز loss‏ 
Y‏ ماه در خشنده چو نهان شود 
شب بره باز بگر میدان شود! 

کنایه از اینست که وقتی مردم با کفایت و عالم عرصه را حالی 
میکنند» بی‌هنر آن و gu‏ ادان معر که‌دارمیشو ند . 

@ ما هم نون دا میتابیم دهم بوق دا میز نیم! 

کنایه از ابنست که‌با EL‏ دستمزده دو کارميکنيم. 

@ ماه dowd‏ ذبر ابر بنهان نمیمونه ! 

o> YL‏ حقیقت آشکارم‌شود. 

@ ماهی را هر وقت از آب بگیری ثاذه است! 

درموردکاری گفته‌میشود که‌همه‌وقت بتو ان‌انجام داد. مانندءچیزی 
که عوض داره گله‌نداره! 

@ ماهی Au‏ را مبخوده ماهیخو ار هر دو N‏ 

هر کس زورمندتر باشد به کم‌زور تجاوزمیکند. 

قدیمی‌ها میگفتند ماهی وماست هر دوسرد است و درمقام مبا لغه 
میگفتند که‌عوردن هردو» خورنده را میکشد. و قتی‌ماهی‌وماست را باهم 


fo po ۶‏ لمژلهای... 


خوردی عزرائیل چه تعصیردارد؟ 
O‏ مبارك خوشکل بود بله هم در آورد! 
زشتی برسرزشتی آمد. 
O‏ مثقال نمکه خر وارهم نمکه! 
0 مثل سیبی که از وسط نصف کرده باشند! 
کاملا بیکدیگرشباهت دار ند. 
@ مثل کنیز ملاباقر ! 
بسیارقرقرمیکند و پرحرف است. 
9 مرد چهل‌ساله نازه اول جلجلیشه! 
@ مرد خردمند dy 2d‏ را 
عمر دو curl‏ در این روز کار 
تابه ,یکی تجربه آموختن 
باد ری تجربه بردن بکار! «سعدی» 
0 مرد که نسونش دو نا شد بفکر زن ومیافته! 
@ مردن به‌عزت بهتر از زند کی درخواری اسن ! 
@ مردی بابد که Co odd‏ داند ! 
O‏ مردی را بای‌داز میبردند. ذنش میگفت: به‌شليتة گلی 
بر ای من بیاد! 
O‏ مر دی که نون ندار م ابنهمه ز بون ندار ه! 
مانند: نان بده فر مانب بده. 
En O‏ بیوقن‌خوان را wb‏ سر بر la‏ 
مانند: خحروس بیمحل. 
@ مرغ دا به‌شغال سپرده! 
@ مرع زیر ك که 0 مید ازدام 
با همه ز.بر کی بدام افتاد ! 
© مر غ گر سنه 0331 در خو اب می بینه! 


فصل م/۱۶۷ 


مانند : آدم گرسته خحواب نون سنکك می‌بینه. با: شتر در حواب 
Lu‏ پنبه‌دانه. 

@ مرغ هرچی چاقتره» چشماش fo BRS‏ 

هر که رو تمندتر است ممسك‌تر است. مانند: از تنگی چشم پیل 
معلوم شد آنانکه غنی‌تر ند محتاج تر ند. 

@ مرغ» هم تخم میکنه هم چلغوز! 

مانند: عسل در با غ هست وغوره هم هست. 

En O‏ همسا به غازه! 

SVE‏ که‌دردست ¡Y‏ بست‌همیشه‌عز بزتر ازموقعی است که‌بدست 
شخص است. مانند: زن» OF‏ مردم. 

@ مرغی دا که ددهواست نبابد به‌سیخ کشید! 

مانند: پدست آهوی‌نا گرفته‌ببخش. یا: نخورده شکرش رانکن| 

En O‏ .بها داره! 

درموردی گفته میشود که کسی سرحرف خود بهر صورت که باشد 
بایستد. 

O‏ مرغی که انجیرمیخوده gh‏ کش کجه! 

مانند: کارهر بزنیست خرمن کوفتن -گاو نرمیخواهد و مرد کهن. 

8 مر کک ¿Sy‏ برای los‏ 

کنایه ازز ند گی سخت است. 

® مر کت بەفقیر و غبی نگاه نمسکنه! 

0 مر کک خرعر دسی سکه! 

@ مر کک خو به اما بر ای همسابه! 

هر کس بلا را برای‌دیگری میخواهد. مانند: ازمن بدر gru‏ ال کاه! 

@ مر ت میخوای بر و گیلان! 


۶۸ /ضرب لمثلهای... 


درموردی گفته میشود که همه‌چیز بکام یکنفر باشد. 
@ مر ت ببه‌بادشیون ,1744 
اگر باید بلائی برسرمن بیاید هرچه زودتر بهتره 
> مز دآ ن گرفت جان بر ادر که کاز کرد! 
(نابرده رنج گنج میسر نمیشود.۰.) (سعدی» 
0 مزد خر چرولی > le‏ 
مانند: ز كوة تخم‌مر غ یه‌پنبه‌دونه است! 
0 مزد دست مهتر از بابوست! 
O‏ مسجد نساخته دا درش استاده! 
0 مشتری آخر شب خونش بای‌خو دشه! 
نوعاً وقتی تنها در آحرشب یك مغازه باز باشد فروشنده برحسب 
احتبا ح مشتری گرانفروشی میکند. 
O‏ مشك JE‏ برهیز آب! 
کنایه از پزدادن با جیب خالیست. 
Y‏ معامله با خودی Las‏ داره! 
چون اگ رکمی OLS‏ باشد Ole‏ خانوادهآبرویت را میبرد و Bl‏ 
پس بدهد مجبوری پس بگیری. 
9 معاملة نقد بوی مشکك میده! 
loro O.‏ چوحل آشت آسان‌شود! 
مغز خر خوز ده! 
¡lala‏ 
0 مفردانش خو به اما مرده‌شود تر كيشو lo‏ 
Ko @‏ بەفضلەش بشینه نا مورچه‌خور (مورچەخورت) 


فصل ۱۶۹/0 


دنبالش میدوه! 
بسیارنان کور وحسیس است. مانند: شش توجیبش منیژه‌خانمه| 
9 مکه سیب سرخ برای دست جلاق خو 194 
9 مکه شنش‌ماهه بدنیا Suef‏ 
چرا عجو لی؟ 
Ko O‏ شما از ذن عقدی هستی ما ازصیغه؟ 
چرا خودت را ازمن عزیزتر و بالا ترمیدونی؟ 
9 مکه کاشو نه که که با فعله است ٩‏ 
9 ملاشدن جه آآسونآدم شدن جه مشکل! 
O‏ ملانصر الد بن‌صناد میگر قت سگ اختہ میکرد باکت‌عباسی 
میداد peo‏ قت حمو Ip‏ 
درموردکاری گفته می‌شود که دستمزدش کمتر از کار باشد. 
O‏ من آنچه شرط بلاغ است با تو میگوبم 
ol y gi‏ ازسخنم بند گیروخواه ملال! 
US)‏ 
O‏ من از بیگانگان ھر گز es‏ 
که با من هرچه la SUSTOTS S‏ «حافظ» 
9 من کجا و خلیقه در بغداد! 
درمورد افر ادی گفته‌میشود که به‌اندك چیزی‌باد درغبغب میاندازند. 
O‏ من Ku‏ خواجهام تومیکی چند تا doy‏ داری؟! 
@ من میکم نره تومیکی بدوش! 
O‏ من میگم انف» و نگو انف » ISI O of‏ 
معلمیلام را «نون» ادا میکرد و به‌بچه‌ها میگفت بگوئید: انف 
در حالیکه مقصودش «الف» بود. بچه‌ها میگفتند : «انف» معلم با حالت 


۷۰ ۱ /ضربالمٹلهای... 


عصبانیت میگفت: من میگم انف تونگو انف» تو بگو انف! 

0 من نمیکو یم سمندر باش با پروانه باش 

چون بفکرسوختن افتاده‌ای مردانه‌باش! 
«مر تضی قلیخان شاملو» 

@ من نو کرحاکمم نه‌نو کر بادنجون! 

حاکمی با نو کرش به‌مهمانی رفت و درسفره خورش بادنجان 
آوردند. حاکم گفت: حورش بادنجان خوشمزه‌ترین خورشهاست و 
اصولا" بادنجان برای بسیاری از امراض مفید است. 

ن وکرحاکم هم گفت: بله بادنجان عوشمزه‌ترین خورشهاست و 
اصولا" بادنجان برای بسیاری از امراض مفید است! 

پس از چند دقیقه‌حا کم گفت: و لی بادنجان نفخ داره وچیزچرندی 
است. بلافاصله نوکر حاکم گفت: بله بله ! باذنجان نفخ داره و چیز 
چر ندیست. 

پس ازعرو ج ازمجلس میهمانی» حاکم عتاب کنان به‌نو کرش 
گفت: توچرا از خودت عقیدة مستقل نداری؟ من میگم بسادنجان مفیده 
توهم میگی مفیده» من میگم مضره؛ توهم Ret‏ مضره! 

نوکر گفت: البته که میگویم. بنده نو کرحاکمم نو کر بادنجون 
که نیستم !| 

$ مور بانه همه‌چیز خو نه ر امیخو د ه‌جز غم صاحاب خو نهر ا! 

@ موش به‌سوراخ نمیرفت جارو به دمش ست! 

دربارة کسانی گفته میشود که خودشان را در مجلسی نمی‌پذیر ند 
معرف دیگری هم می‌شوند. 

9 موش چيه که کله باجش باشه! 


فصل م / ۱۷۱ 


درمودی گفته میشو د که از کار کو چکی نتیجۂ بزر گی بخو اهند. 

Y‏ موش ز نده بهتر از گر به مرده است! 

مانند: سر که نقد بهتر ازحلوای نسبه است. 

O‏ موش به‌هسونه (انمان) کار نداده» هسونه به موش کار 
toa‏ 

زورمند به‌ناتوان‌کاری ندارد» ناتوان»زورمند را اراحت میکند. 

@ موش و گر به که با هم بساز ند د کان بقالی خر اب میشه! 

@ موشو تو ی ۲ سیاب سفید کر Lod‏ 

درعین پیری ناپخته و بی نجربه است. 

@ مهتاب نرح ماست دا Las‏ 

مانند: سک سفید ضرر San‏ و las‏ 

qu O‏ 6 ماز دار ه! 

همه دوستش دارند. 

0 مه فشاند نور و سک عوعو AS‏ 


هر کسی بر طینت خود می نند! 
«مو لوی» 
@ مهمون بابدخندهدو باشه اگرچه صاحب خو نه خون 
ره کند! 


O‏ مهمون نا سەر وزعز یر ه! 

@ مهمون خر صاحصخو نه است! 

به‌شوخی گفته میشود. بدینمعنی که‌هرچه میزبان oy gly‏ مهمان‌باید 
بخورد. 

9 مهمون که ,یکی شد صاحیخو نه کاو میکشه! 

0 مهمون مهمو نو نمبتو نه ind‏ صاحایخو نه هر Migas‏ 

® مهمون ناخو نده خرجش بای خودشه! 


۷۳ /ضرب | لمثلهای... 


@ مهمون هر کی, و در خو نهر چی! 

O‏ میون حق و باطل چهار انگشته! 

مراد» گوش و زبان است. 

O‏ میون دعوا I glo‏ خیر نمیکنند! 

@ میون ذعوا نرح معین میکنه! 

مورد توجه اشاره کند. 

@ میخوای عزبر بشی با دورشو با گورشو! 

no @‏ اث‌خر س به کفتار مير سه! 

مانند: الجنس» مع الجنس بمیلوا. 

0 مب اث‌خوار بهتر ازجشته‌خواره! 

bono @‏ خوب نصیب شغال میشه! 

نوعاً زن زیبا نصیب شوهرزشت میشود! 

cols Oger Y‏ جان است و SS‏ چو نفس 
dis‏ سازد که فرود آید و بیرون نرود ! 


فصل «ن» 


@ نابرده ر نج گنج مسر نم‌شود 
Sots yo‏ فت‌جان بر ادر که کار کر د! 
9 اخوانده Of gai las Sou‏ رفت! 
@ نازعر وس به‌جهاز ه! 
& از کش Gals‏ ناز کن. ندازری Hab,‏ دراز کن! 
@ نبرد ر گی تا نخواهد خدای! 
(اگرتیغ عالم بجنبد زجای..) 
@ خود توی شلهز رد! 
بسیار آشکار. 
@ نخودچی وی جیمم میکنی او نوقت سر مرا oe‏ 
محت میکنی وعذابم میدهی | 
@ خخود‌جی‌شودزد loW‏ 
اورا مطیع خود کرده است. این مثل در بین اصفهانی‌ها شهرت 


9 نتخود همه ش! 
کسی که درهر کاری دخالت کند. 
@ بدبدید وقتی بدید زجا بر بد! 


دارد. 


۷۴ /ضرب)لمثاهای... 


درمورد کسی کفته‌میشود که‌وقتی u‏ ی میرسد» حودرا گم میکند. 
۵ نذرمیکنم و dal‏ سرم» خودم میخورم و بسرم! 

lab db نردبون»‎ ۵ 

ثرفی» تدر بجی است. 

O‏ :دون دزدها! 

بطعنه به‌بلندقدها میگویند. 

@ نزدبك شتر نخواب WF‏ خو اب آشفته نبینی! 

کنابه از بیگدار Gb‏ نزدن است» مانند: GIL‏ دوغت بز پنبه. 
9 نزن در کسی دا نا نز نند درت را! 

مانند: ازمکافات عمل غافل ¿la‏ | 

0 نسیه نیه, خر بدعوا نسیه! 

آخر نسیه حریدن نزاع است. 

9 نسته باکه! . 

شایستگی بحث ندارد. 

9 تفش از جای گرم دد میاد! 

در بارة کسی کفته میشو د که ازحال ناتو انان بی‌خبر باشد. 

0 نکر ده کارثبر ند بکار! 

e‏ بدست ننه کن Jo‏ ننه غر بیله کن! 

کوچکتر ناپخته باید از بزر گترمجرب‌کار بیاموزد. 

@ نوشدارو بعد ازمر EF‏ سیر اب! 

® نو کر باب» شیش ماه چاقه شیش ماه لاغر! 

کاره‌ندان ادار ات گاه بهپست و فوق‌العاده وخحرح سفرمیرسند و 


oF‏ فاقد تمام Yu!‏ هستند. 


فصل ن /۱۷۵ 


9 نو کر p>‏ ہ ومو اجب اج سر آقاست! 

0 نو که اومد STA‏ ميشه دلازار! 

9 نون ابنجا آب SL bel‏ روم به از اینجا؟ 

مردی Be‏ را به‌جرمی زندانی کردند و روزی که باو مسرحصی 
دادند او ازخرو جح زندان امتنا ع کرد و التماس ميکر د که درزندان‌بماند. 
باو کفتند: چرا؟ گفت: نون‌اینجا... 

این مثل‌بطور کلی‌در موردی گفته‌میشود که کسی درمکانی‌جاخوش 
us:‏ 

8 نون بدو.آب sf cg‏ بدنہالش بدو! 

درمقام نفرین گفته میشود. 

@ نون بده. فرمون بده! 

کارفرمائی بدون مزد نمیشود. مانند: بی‌مابه فطیر است. 

® نون بهمه کس Lol cow‏ نان همه کس مخور! 

9 نونت دا باب بخور»منتآبدوغ نکش! 

@ نون خونة رئیسه» سکش هم همر اهشه! 

درموردی گفته میشود که کسی خبری بکسی برساند و بلافاصله 
او را تاراحت کند. 

0 نون خود نومیخوری حرف مردمو چرا میزنی؟! 

0 نون خود تومیخوری حليم حاج عداسو هم میزنی؟! 

O‏ نون را به‌اشتهای مردم di‏ خورد! 

هرکس باید فکر حودش باشد. 

@ نون دا wb‏ جوبد و توی دهنش گذاشت! 

بی نهایت تنبل و بعرضه است. 


۷۶ ضربالمثلهای... 


@ نو نش وی رد وغنه! 

کارو بارش خو بست. 

9 نو نش دا ,شت شیشه میماله! 

بینهایت نحسیس ونخور است. 

| نون کدائیرو IF‏ خورد»د بکه بکار فت! 

@ نون امره نوی شکم مرد نمیمو ه! 

6 نون نداده بخوره. بیازمبخوره اشتهاش و اشه! 

درموردی گفته میشود که کسی کار لازم را نکند و بکارغیر لازم 
پردازد. 

@ نون نکش آب وله کش! 

کنابه از رو براه بودن‌کارشخص است. 

OTS ۵‏ ونه آبادانی؛ نه گلبانگ مسلمانی! 

@ نه ۲ فتاب از این گرم تر میشو و نه‌غلام از این سباه تر ! 

als‏ از منتهای ul‏ و رنج است. 

۵ نه ازمن جو. نه از نودو» بخور کاهی بر و راهی! 

نه مزدی میدهم نه کاری ميخو اهم . 

usb O‏ خمیری نه بها ین فطیری! 

| نه باون شوری‌شوردی با.ین بی نمکی! 

@ دهیباره نه‌به‌د‌اره. آسمش خاله مو ow‏ کار ه! 

چیزی در وسط نیست ولی حرفش هست. 

0 نه بر مُرده بر زنده بابد a‏ 

(اگر این تیر ازتر کش رستمی است...) ‏ . «فرددسی» 

۵ نه ,سرد نیائیم نه دختر آخرت! 

lil‏ و الاخره. 


1YY/o فصل‎ 


۵ نه بشت دارم نه مشت! 

بعنی: نه زوردارم نه پارتی. 

0 نه fo‏ برای خر خر یدن بفرست Of ged‏ را بر ای زن 
E‏ 

زیرا خرهرچه‌هم تنبل‌باشد پیراورا می‌پسندد» چون خودتوانائی 
راه رفتن ندارد و زن هر جچه‌زشت باشدجو اد‌اورا می‌پسندد زیراشهوت» 
راه تمیزوتشخیص اورا می بندد. 

¿ol JES 9‏ رفته! 

ساده‌لوحی‌در کوره‌راهی‌میرفت‌وخر بزه‌ای‌با خود داشت. خر بزه 
را پاره کرد وخورد و با خود گفت: بعد از من راهگذرها باینجا میرسند 
وباین پوست وتخم‌خر بزه نگاه میکنند ومیگو بند: نحانی پیاده از این‌راه 
کذشته‌و حر بزه خورده و پوست خر بزه وتخمۀ آنرا درجاده ر بخته‌ورفته. 

پس از لحظه‌ای‌نتو انست دلاز پوست خربزه بکند» ناچارپوست. 
های خر بزه را هم حورد و با خود گفت: 

پس ازمن راهگذران میا بند ومیگویند: خانی سوار براسب بوده 
ودر اینجا خر بزه نحورده وپوستش را هم به‌اسب نحود داده ورفته است. 

پس از تأملی دیدنمیتو اند از تخم‌خر بزه هم صرف‌نظر AS‏ .باشتاب 
تخمه‌ها را هم حورد و گفت: اصلا نه‌نعانی آمده نه‌نعانی رفته! 

o‏ نه جاک زدم نه‌چو نه عر وس او مد ټو خو نه! 

بدون تلاش ay‏ رسیدم. 

@ 2954 خوری نه کس دهی کنده کنی بسک دهی! 

در بارة شمان صادق است. 


no / ۱۷۸‏ لمثلهای... 


@ نه درغر بت دلم شاد ونه روئی در وطن دارم! 

(۰۰۰ الهی بخت بر گردد ازاین طالع که من دارم) 

@ نه دزد باش نه دزد زده! 

نەظالم باش نه‌مظلوم. 

@ نه راه wm,‏ دارم نه داه بیش!؛ 

0 نه سر Pla‏ نه نه بباز! 

من هیچکاره‌ام. 

9 نه سر کر باسم نه ته کر باس! 

9 نه سرم دا بشکن نه کردو نوی دومنم کن! 

نه‌محبت کن» نه آزار. 

LAS زه نه‎ gud سبح‎ di Y 

(Cole (کاری‌بکن‎ 

عدالت را رعایت کن. 

@ نه عر وس tis‏ نه داماد خرت! 

® نه شیر شتر نه ۵ بدازعر ب! 

حانواده‌ای ازاعراب e els‏ شبی‌مقداری شیر شتر در کاسه y‏ 
بودند که صبح بخورند. ازقضا ماری که درهسان حوالی روی گنجی 
خوابیده بود» آمد شیر را نحورد و يك اشرفی در کاسه انداحت و این کار 
چندین شب تکر ارشد. یکشب مرد عرب با خود اندیشید که خو بست بيد ار 
بمانم و آنکسی راکه اینهمه اشرفی دارد بگیرم وبهمین منظور بیدارماند 
تا شب ماررا دید. تیر را درچله کمان‌نهاد وماررا هدف گرفت Slow p59‏ 
سر بردم مار آمد ودم‌اورااکند ومارفرار کرد. پس ازساعتی مارب گشت 
و بسر عرب را نیش زدو کشت.عرب از OT‏ صحرا کو چ کرد. س‌ازجندی 


صلن /۱۷۹ 


فقیر 1 ودو باره با خحانواده بهمان asa | uo‏ 

دو باره شب شیر در کاسه‌ریخت که مار بر ایش اشر فی بیاورد. بازمار 
آمداما شیر را نخورد و کفت: 
برو ای بیچاره عقلت را بکن گم تو را فرزند oly‏ آید مرا دم 

نه شیرشتر نه دیدارعرب. 

9 نه کودمبکنه نه شفا میده! 

۵ نه مال دارم po‏ ان بره نه Glo!‏ دارم شیطان بىر lo‏ 

۵ نه نماذشبگی کن نه آب نوی شیر کن! 

0 نه هر که سر نتر اشد قلندری داند! 

9 نی بهنو ك دماغش نمیر سه! 

بسیارمتکیر است. 

@ نیش عقرب نه از ره کین است 

اقتضای طبیعتش ابنست ! 

قور باغه‌ای لب بر که‌ای نشسته بود وعقربی پیش او LAT‏ و پس از 

سلام واحوالپرسی وچاق‌سلامتی گفت: خاله قورباغه» ممکنست از تو 


خواهشی یکنم؟ 


_ چه‌تحو اهشی؟ 
— منزل‌من آنطرف آبست ومن شنا بلد نیستم. خواهش میکنم‌مرا 
کول کن و به آ نطرف آب بر . 


قور باغه گفت: من حرفی ندارم اما آمدم تورا کول کردم و وسط 
OT‏ عشقت کشید منو نیش بزنی» آنوقت چه کنم؟ 

عقرب گفت: چطورممکنه که من اینقدر نمك نشناس باشم؟ نهنه‌این 
حرف را نزن که ازچشمم می افتی. 


po ۰‏ ب! لمشلهای... 


قورباغه قبول کرد وعقرب برپشت قورباغه سوارشد. کمی که 
قورباغه شنا کرد»عقرب نامردی نکرد و نیشی‌فرو کرد. آه از نهاد قور باغه 
بر آمد و گفت: دیدی نامردی کردی؟ 

عفرب نیش‌دوم را چاشنی کرد» قورباغه‌هم‌رفت زیر آب وعقرب 
درب رکه‌شرو ع کرد بدستء پازدن. قورباغه گفت: آمیرزا عقرب‌چطوری؟ 
عقرب گفت: خاله‌جون نزديك بودخفه بشم. قورباغه گفت: حدا خفه‌ات 
کنه» عیب نداره. 


رفتن زیر آب نه از غرض است SF‏ عادت مسوجب مرض است 


نیش عفرب نه ازره کین است افتضای طبیعتش اینست 


@ یکی و برسش!! 


«Í» فصل‎ 


O‏ وای بباغی که کلیدش ازچوب مو باشه! 

0 وای به‌خونی که _بکشب اذمیونش بگذره! 

Has کادی که سازد‎ ss Y 

O‏ وای ot‏ کی که مر دهشو رهم عزا بگیره! 

O‏ وای به وقتی که بکندد نمك! 

مانند: آذافسدالعالم فسدالعالم . 

0 دای به وقتی که جار وادار راهدار lay‏ 

O‏ وای بوقتی SES‏ بنه! 

Y‏ وعده سر خر من دادن! 

O‏ رقت خو ردن» خاله» خواهر زاده را نمیشناسه! 

0 059 مو اجب سرهنکه» وقت کار کردن سر بازه! 

@ وقتی که‌جبت جيك مستونت بود؛ باد زمستونت ننود؟! 

بلبلی درزمستان برای دانه Y o‏ مورجه‌ای رفت ومورجه gh‏ 
کفت: وقتی .. 

jo‏ موردی گفته‌میشود که کسی جوانی را به‌بطالت گذرانده 
ودرپیری اززند گی بی‌بهره مانده باشد. 

O‏ وقتی که مادر نباشه با زن بدد بابد ساخت! 


RS), فصل‎ 


Y‏ هادی! هادی! اسم خود نو lo‏ نهادی! 
@ هر ,ستی» بلندی دارد؛ 

مانند: بعد ازهر سختی آسانی هست. 

O‏ هرجا چاه است بوسف در آن فیست! 
مانند: هر کس سبیل‌داره SLL‏ تونیست! 

0 هرجا که آشه» کل فر اشه! 

@ هرجا Glo dd‏ $ سه! 

9 هرجا سنگه Sly‏ احمد MES‏ 

مانند: گر در همه دهر يك سر نیشتر است 

بر پای کسی رود که درویش‌تر است! 

@ هرجا که یری ر خیست د یوی با اودست! 
@ هرجا که کندومنده مال من دددمنده! 
@ هرجا که نمك خوری نمکدون تشک ! 
@ هرجا مرغ لاغره» جایش di gs‏ ملاباقر ه! 
مانند: هرجا که سنگه بای احمد لنگه! 

@ هر جا ھیججاء يك‌جا همه‌جا؛ 

@ هرجه ازدزد مو ند رمال Is y‏ 


situ 0 ۴ 


۵ هرچه بخود نپسندی بدیگران نپسند! 
0 هرچه بکندد نمکش میز نند 

وای بەوقتى که بکندد نمك! 
O‏ هر چه به‌همش بزن ی گندش ز باد تر میشه! 
@ هرچه به.بللی بیاد به تللی میره! 
مانند: باد آورده را lo zum al‏ 
@ هرجه ,بول بدی آش میخوری! 
@ هرچه a‏ خوش la ٣‏ 
0 هر جه خدا خو Gul‏ همان شد 

هر چه دلم خو است نه OT‏ شد! 
@ هر جه خودده 2 نداده! 
بکنایه به اشخاص فر به میگویند. 
0 هرجه درد بک zul‏ به جمجه مباد! 
O‏ هرچه در wl‏ دلستگی دا نشابد! 
O‏ هر چه رشتیم بنبه شد! 
کارمان بی‌نتیجه ماند. 
6 هرچه سر» بزر کتودرد بز ر گتر! 
مانند: هر که بامش بیش» برفش بیشتر 
@ هر جه ge‏ ص داره له نداره! 
@ هرچه کنی بخود کن ی گر همه نيك و بد کنی! 
درویشی درراه میرفت و میگفت: 

هرچه کنی به‌خودکنی گرهمه نيك و بدکنی 
پیرزنی این گفته را شنید و گفت: من Gil‏ درویش ثابت میکنم 
که این حرف درست نیست. 


پیرزن نانی‌پخت ودر آنزهرریخت وهنگامیکه‌درویش به‌درخانه 


فصل >/140 

آمد آن نان )$ باو داد درو یش بان راگرفت وروان شد . GL oaths‏ 
پیرزناپسری‌به‌درویش رسیدو کفت:من‌ازراه دور آمده‌ام گرسنه‌ام.درویش 
نان را به آن پسرداد و پسرنان را حورد وفریاد زد: سوختم. 

مردم ازخانه‌ها بیرون ریختند و پیرزن هم بر اثرسروصدایآندو 
ازسفر آمده بو د. Oj yw‏ گفت: ab‏ درست است 245 هرچه کنی۰۰. 

ca Lust T میکنه‌خر‎ lus, هر جه که‎ 8 

۵ هرچه مار از پو نهبدش‌میاد بیشتر در لو نهاش‌سز میشه! 

درموردی گفته میشود که مردم مورد تنفر»خحودشان رابیشتر بانسان 

O‏ هرچچه میکم PIL co)‏ میکه بدوش! 

O‏ هرچه نصیب‌است نه کي‌مبدهند 

ور ستانی به ستم میدهند! 
O‏ هر چه هست ازقامت ناساز بی‌اندام ماست! 
see)‏ ورنه تشر بف تو بر بالای کس کو تاه نیست) 
«ib»‏ 

@ هرچیز که خوار ]ید ,39,0 بکار ] بد! 

@ هر خری را به بك چوب نمی و نند! 

0 هر دوبا دا در ,بك کفش کرده! 

ایستادگی و پافشاری پیش گرفته. 

0 هر دودی از کاب یست! 

$ هر د فتی» آمدی ذار ۱۵ 

O‏ جرسخن جائی وهر نکته مقامی دارد! 

@ هر سراز بر ی ,بك سر با لا ی داز ه! 

مانند: ازپس هر گر به آخرخنده‌ایست. 


lo 0 ۱ AS‏ لمشلهای... 


@ هرسر که‌ای از آب» 'نرش تر lo‏ 

مانند: شتر» خوابیده‌شم ازالا غ بلندتره! 

9 هر سک در خونةً صاحابش شیر lo‏ 

9 هر شب شب قدد است اگر قدر بدانی! 

@ هر کس ازهر جا رو نده است با ما بر ادرخو انده است! 
مانند: هر جه گندومنده مال من دردمنده! 

9 هر کسی بنجر وزه نوبت اوست! 
(دورمجنون گذشت ونوبت ماست...) 

® هر که با رسوا نشبند عاقست دسو اشود! 
۵ هر که بامش بيش, برفش بیشتر! 

هر کس غنی تر است گر فتارتر است. 

@ هر که بيك کاد» بهمه کار؛ هر که بهمه‌کاد بهیج کار ! 
کسانی که به‌همه کاردست میز نند هیچ و قت آ دمی موفق نخو اهندشد. 
@ هر که به‌امید همسابه نشست کر سنه میخو ابه! 

@ هر که ننها قاضی رفت خوشحال بر میگرده! 

هر که خر بزه میخوده بای لرزش هم میشینه! 

هر که افزون حواهد باید از رنج ودردسر نترسد. 

@ هر که‌خری نداره غمی نداده! 

مانند: سبکبارمردم سبکتررو ند. 

۵ هر که ILS‏ ور زد دستش درحساب بلرزد! 

مانند: الخائن خائف. مقابل: آنکه را حساب پاك است ازمحاسبه 


¢ فظ‎ by 


@ هر که دست ازجان بشوبد هرچه Jord‏ دارد 1,99 
@ هر که را زر در تر از دست زور در باز دست! 


فصل ۱۸۷/۶ 

@ هر که را طاووس خواهد جور هندوستان کشد! 
مانند: نابرده رنج گنج میسر نمیشود. 
8 هر که را مال هست وعقلش نیست 

روزیآن مال مالشی دهدش 

و انکه دا عقل هست ومالش نیست 

روزی Ally fac of‏ دهدش! (عمادی‌شهریادی) 
هر کر امیخو هی بشاسی با باهاش‌معامله کن باسفر کن! 
@ هر که شیر بنی فردشد مشتری بروی بجوشد! 
9 ه رکه نان ازعمل خو یش‌خودد 

منت از حاتم Sb‏ نبرد! 
0 هر کی بفکر خو شه کوسه بفکرد بشه! 
@ هر کی خرشد ما بالو نیم! 
(هر که درشد مادالو نیم) 
کنایه ازاینست که نان را به‌نر خ روزمیخوریم. 
@ هر کی که زن نداره» اروم نن 18 fo‏ 
@ هر کی که خو ابه حصه‌اش 14193 
su le‏ مزد آن گرفت جان بر ادر که کار کر د. 
® هر گردی گردو نیست! 
08 هر کلی زدی سرخودت 1599 
8 هزار تا چاقو بسازه y‏ دسته نداره! 
سیار دروغگو و پشت‌هم‌آنداز است . 
0 هزار ا دختر کور و 5 وزه شو‌هر kan‏ 
پسیار پشت‌هم اند از است. 
0 هر اردوست کمه» ,بك دشمن بسیاد! 
O‏ هر ارقو ر باغه Sle‏ ,به ماهی‌د و نمیگیر lo‏ 
O‏ هزار وعدة خو بان ,یکی وفا نکند! 


۸۸ ضرب المثلهای... 


@ هشتش کرو تهاست! 

ففیر و تھی دست است. 

O‏ هلو برو نو گلو! 

در موردی گفته میشو د که کسی بخو اهد بدون زحمت » جیزی را 
بدست آورد. 

@ هم از تو بره ميخو )60 هم TA‏ خور! 

درمورد مر دم دورو ومنافق گفته میشود. 

@ هم ازشور بای قم افتاد يم هم ازحليم کاشون! 

مانند: Gaul jl‏ رونده» از آنجا مونده. 

cul TULA 9‏ و همان کاسه! 

روشش تغییری نکرده است. 

9 همان خر است و USEL‏ جو! 

در آمدش محدود ومعین است. 

0 هم چوب دا خوردیم هم پیاز دا وهم بول دا داد.بم! 

مردی را مجبور کردند که یکی ازسه پيشنهاد را بدیرد یا دومن 
پیاز بخورد با دویست تا چوب باو بزنند یا مبلغی پول بدهد. 

مرد بیچاره به نیت انجام‌کار آسان» قبول کرد که پیازرا بخورد 
ولی با خوردن کمی پیازدود از کله‌اش برحاست و حالش دگر گون شد 
و گفت: حساضرم دویست‌چوب بمن بزنید. وقتی چند چوب به‌پشت او 
cl y‏ طاقت نیاورد و گفت: پول را میدهم. 

این مثل درموردی استعمالمی‌شو د که کسی بجای یك کارچند کار 
را اشتباهاً یا اجباراً انجام دهد. 


فصل ۱۸۹/2 
O‏ هم حلو ای مر ده‌هاست هم خو رش زنده‌ها! 
مانند: هم فال وهم تماشا. 
O‏ هم خدا دا میخواد هم خرما را! 
مانند: خربزه میخوری با هندو انه؟!.. هردوانه! 
@ همدون دو ره و کردوش Ebay‏ 
یکی گفت:من وقتی درهمدان بودم از جند «کردو» می‌پر بدم‌یکی 


کفت: همدان دوره و کردوش نزديك. اگرهمدان نیست» کردوی‌زراعت 


این مثل نزديك به‌لاف درغریبی و آو ازدر بازارمسگرهاست! 
0 شمسا 4 ze «cho y‏ از بر آدردور! 

@ همسابه‌ها باری کنید نا من شو ورداری کنم! 
درمورد Ob}‏ تنبل گفته میشود. 

۵ هم Y‏ هم نماشا! 

درموردی گفته میشود که TON‏ دوسود داشته باشد. 

Y‏ همکار همکارو نمتو نه‌بسنه! 

© هم lod‏ هم دشاكت (LF)‏ 

درمورد آدم‌های جاق aad‏ میشود. 

O‏ هم میتر سم هم مبترسو نم! 

شیری درجنگل عر بده میکشيد و درضمن» می‌لرزید. حیو انی باو 


سر 


ae.) 


| گرعر بده میکشی جرا می‌لرزی؟ گفت: هم میتر سم هم‌میتر سو نم‎ | SS 


این مثل‌در مورد افر ادی گفته‌میشود که درحال تهدید کر دن‌دیگر ان 


ازغلبه و زورمخاطب مبهر اسند. 


0 همنشينم به بود نا من از او بهتر شوع! 
@ همه آبر ی بارون ندار ه! 


lo po J ۰‏ لمثلهای... 


! همه‌چیر جاره داره جز مر ک‎ Y 

@ همه خر هازو Eby‏ جوب نمیر و نند! 

Ol‏ اشخاص wb‏ فرق گذاشت! 

مردی‌ازدهی میگذشت. نا گاه بوی ناحوشایندی‌به‌شامه‌اش رسید. 
ازجسوانی روستائی پرسید: این بو از کجاست؟ جوان گفت: درهمین 
نزدیکی‌خری عمرش را بشما داده واین‌بو از آن خرمرده است! سئوال- 
کننده از جو اب ابلهانه و تعبیر جو ان‌سخت ناراست شد وبراه حود رفت 
ودرراه بمردی سالخورده رسید و گفت: چرا مسردم این cos‏ این اندازه 
بی‌تربیت هستند؟ مرد پیر گفت: شما بچه دلیل چنین حرفی را میزنید؟ 
مرد ماجرا را باز گفت. پیرمرد گفت: عجب‌عجب! bo‏ باید ببخشید OT‏ 
جوان» پسرمنست ومتوجه حرف زدن خود نشده. من هزار بار باو گفته‌ام 
که همه خرها را بيك چوب نمیرونند ولی بازبشما چنین حرفی زده!! 

dor @‏ دلها دله» دل ما Nas‏ 

Y‏ همهر ومارمیکزه مار وخر چسو نه! 

درموردی گفته میشودکه مردی حقیر و پست بدیگری اهانت روا 
دارد. 

0 همه سرد نه به کر باسند ! 

! ,بسو یشیم‎ US همه‎ O 

همه باید بمیریم. 

toas OLS هم‎ Y 

Y‏ همه مادی مهر ه نداره! 

مانند: هر گردی گردو نیست. 

9 همه b> Du‏ دار ه بدنامیشوصفر 1015 


فصل ۱۵۱/۵ 


0 هرمرغی انجیر نمیخوره! 
Y‏ همیشه‌آب ددجو ی قار فیع نمیر 60 بهدفعه هم در جوی 
OT‏ شفیع مر ه ! 

. نوبتی هم باشه نوبت ماست‎ ¡ula 

14) همیشه جو جه )9 سبد نمیمو‎ Y 

مانند: همیشه ماه زیر ابر نمیمو نه! 

@ همیثه روز کار OLIL‏ رو نمیکنه! 

ad @‏ در روی به باشنه نمیگرده! 

@ همیثه oles‏ نارهم رمضان! 

مانند: نوبتی هم باشه نوبت ماست. 

! همیشه ما مید یدیم بهدقعه هم نو بین‎ Y 

دسته‌ای بزو گوسفندمی‌رفتند؛درراه به‌جو بی رسید ند؛وقتی گو سفند 
ازجوی پرید دنبه‌اش بالا رفت و ab gy‏ زد: ديدم دیدم. کوسفند کفت: 

همیشه ما می‌دیدیم. یه‌دفعه هم توببین۰ 

در موردی‌گفته مشود که آدمی سرتاپا عیب» تا عببی از دیگران 
می‌بیند سر و صدا راه مباندازد. 

@ همیو که زائبدی بز ر کش کن! 

در موردی گفته‌میشو د که کسی کار یر | ناتمام گذ اشته‌باشد و بخو Jal‏ 
کاردیگری را شرو ع کند. 

@ هنو ز Ob‏ بەز خمش نخورده! 

درموردی گفته‌می‌شود که کسی عمق‌مصیبت ورنجی راحس نکرده 
باشد. 

@ هنوزدهنش بوی شیر میده! 

Ol gr‏ و بی‌تجر به است. 


۳ /ضربالمثلهای... 


@ هنوزسر از فخم بیر ون نباودده! 

Y‏ زغوده نشده مو y‏ شده! 

با بی‌اطلاعی 3 بی‌مایگی 3 بی‌تجر بگی ادعای اطلا ع و دانش 
میکند. 

@ هو وهوو دا خوشگل میکنه جاری‌جاری را کدبانو! 

هووها و جاریها برقا بت و حسادت یکدیگرو بجهت‌دلر بائی‌ازشوهر 
بآرایش خود و آراستن خانه میبردازند. کنایه از اینست که در هر کار 
رقیب» شخص را بکار وا میدارد. 

0 هیچ III!‏ بی‌علت نیست ! 

| هیچ انگوری دوباده غو ره نمیشه! 

هیچ‌چیز بصورت اولش برنمیگردد. 

us بستان کار ی‎ ques هیچ بده دا‎ O 

© هیچ بدی نر فت که خوب جاش بیاد! 

مانند: سال‌بسال دریغ از پارسال. با: کله‌پز بلند شد سک جاش 
1228 

As 8‏ بهتر از د استی نیست! 

@ هیچ چراغی تا صبح نمیسوزه؛ 
هیچکس جانا نمیسوزد چراغش تا بصبح 

پر Ka‏ ای صبح صادق پرشب تار کسی 
«قصاب ts BE‏ 

@ هیچ‌چیزشرط هیچ چیز نیست! 
O‏ هیچ دو لی نیست که سه )145 


O‏ هیچ دودی بی ST‏ نست! 


فصل ۱۹۴۳/۶۳ 


0 هیچ عر و toler‏ دست که نا چهل د وزسفید بخت 
شاشه ! 

6 هیجکاره. رقاص بای نقاره! 

Y‏ هیجکاده و همه کار ه! 

8 هیچکس در بیش خود جبری نشد! 

۰ هیچ آهن خنجرتیزی نشد. 
هیچ حلوائی نشد استساد کار تا که شا گرد شکرریزی نشد 

8 هیچکس دا توی کور دیگری نمیگذارن ! 

عمل کسی بکسی مربوط نیست. گناه کسی بگردن دیگری‌نیست. 

ولاتزرو ازرتوزراعری. «قر آن کر (a‏ 

@ هیچکس دوزی دبگری دا نمیخو ره! 

مانند: هرسری به روزی داره. 

© هیچکس نمیکه ماست من آرشه! 

همه خود را بی‌عیب میدانند. 

@ هیچ گر و نی بی‌حکمت نیست! 

lo هیچ گر به‌ای برای رضای خدا موش نمیگیر‎ O 

هر کس از کارخود انتظارسود دارد. 


«us» قصل‎ 


۵ .ابو برش داشته! 
خودش راگم کرده. 
O‏ ابوی اخته ومرد کوسه» سن‌دسالشون معلوم نیست! 
۵ ابوی‌پی شآ هنک آخرش توبره کش ميشه ! 
مردم تندرووشماب‌زده درراه میمانند. 
® ,با خدا با خرما! 
ازدوتا باید یکی را انتخاب کرد. 
مانند: 
شرط عاشق نیست با یکدل دودلبر داشتن 
پا ز جانان با ز ole‏ بايد که دل برداشتن 
۳ «قا آنی» 
Kee‏ اج نیج 
«سورة احزاب؟ 
0 دار JU‏ آزمار ly‏ 
® بادب مبادآ نکه دا معتبر شوه ! 
درتتگنای حیرتم از نخوت رقیب 
یارب مبادآنکه گدا معتبرشود «حافظ» 


۶ /ضرب‌المثلهای... 


مانند: 
کریم‌زاده چو مفلس شود بدو پیوند 
درحت کل چو تھی کشت بارور گکردد 
Ad‏ زاده چو منعم شود از او % لسن 
که مستراح چو پر گشت گنده‌تر گردد 
«آبن‌یمین» 

0 ار در خانه y Flog‏ جهان میکرد یم ! 

(...آب در کوزه وما تشنه‌لبان میگردیم) 

ce WSL 6‏ اسب زر ین کرده است! 

6 اد مرا باد کنه ولو با بك هل بوك! 

@ با زنگیز نک باش بادومی‌روم! 

دورو و منافق مباش. 

8 با علی غرقش کن منهم روش ! 

درموردی گفته‌میشود که کسی بخواهد حودش‌ضرر کند تا موجب 
ضرردیگری بشود. 

@ با کوچه گردی با خانه‌داری! 

در Bob‏ زنانی گفته میشود که هیچوقت درخانه نمیمانند. 

6 با مرد باش با نیمه‌مرد با هپلی‌هپو ! 

6 با مرک با اشتها! 

بشوحی» این جمله را کسی میگوید که با وجود سفرة رنگین يا 
سیر شده با اشتها ندارد. 

8 با مکن با بیلسانان ددستی 

با بنا کن خانه‌ای در خودد پیل ! «سعدی» 
و بشوخی میگویند: یا بتاکن خانه‌ای فیل توش بره! 


فصل ی/ ۹۷ ۱ 


@ بعنی كشك ! 

در مکتب‌خانه‌ای بچه‌ها به مکتب‌دار میگفتند : آخو ند کشکی آخوند 
کشکی.مکتب‌دار از این‌عنوا ن‌ناراحت شد و بچه‌ها را تنبیه فراو ان کرد 
و گفت:ا گریکباردیگریکنفر ازشما بمن بگوید: آخو ند کشکی‌چنین‌و چنان 
خواهم کرد. 

فردای آ ذروزیکی از بچه‌هاازراه‌رسدو گفت: سلام آخوند Lal‏ 
مکتب‌دار لبخندی زد و گفت: ای و لدچموش نبات هم بعنی كشك! 

حالا این مثل در موردی‌استعمال‌میشود که کسی غیر مستقیم به مطلبی 
اشاره کندیامطلبی‌را عنو ان کند که از آن»قصد مطلب‌دیگر راداشته باشد. 

8بکید و نوی ده در اه‌نمیداد‌ند»سر اغ کدخدار ومیگرفت! 

lo pl ارزن از دستش‎ ob @ 

بسیارخسیس است! 

9 ,بك مرده PLY‏ به که صد ز نده به‌ننک ! 

! بك انار دصد بیمار‎ O 

مانند: به‌موبزوچل ab‏ 

6 ,بك بز گر aie‏ دا گر میکنه! 

يك همنشین فاسد» دیگران را هم به‌فساد میکشاند. 

O‏ بکخودده شاخ بهترازهز ار ذرع دمه! 

دم» کنابه ازنرمی وضعت وشاخ نشان دهندة خشونت و قدرت 
است و این مثال بدین معنی است که کمی قدرت وزور ازیکدنیا نرمی 
و زبان خوش برنده‌تر است. 

O‏ ,بك داغ Jo‏ ہس است برای قیله‌ای! 

(روشن شود هزارچراغ از فتبله‌ای...) 


IS 2 ۱۸‏ لمشلهای... 


@ ,بکدم نشد کہ بی‌سر خر زند گی کنیم! 
(...۱بلیس کی گذاشت که‌مابند گی کنیم) 

میگو بند زمانیکه لشکر مغول» مردم یکی از شهرهای خر اسان را 
کشتند ومال و منال مردم را به‌یغما بسردند» دونفرازترس OL SU‏ مفول 
بالای‌منارة مسجدی رفتند ومخفی شدند وپس ازرفتن سپاهیان» یکی از 
آنها با ترس ازمناره پائین LT‏ وبرای سدجو ع وارد بازار شد و گمان 
کر د که‌غیر از اوهیچکس درشهرز نده نیست. آر ام آرام و بیمنالامیرفت تا به 
Ly‏ دکان قنادی رسید. 

با حوشحالی داخل قنادی شد وبا ولع همرچه تمامتربخوردن 
شیر ینی پرداخعت» پس ازساعتی‌مرددیگری که جون‌اودرمنارة دیگرپنهان 
شده بود باهمان حالت بیم زده براه افتاد واز اتفاق بهمان د کان قنادی 
وارد شد. مرد اولی ازدیدار اوسخت ناراست شد که جرا Ad‏ دیکراز 
همشهربانش درخوردن شیرینی رقیب اوشده است ودرحالیکه میگفت: 
«یکدم نشد که بی‌سرخر زند گی کنیم» همشهری بیچاره راکشت تا خود 
بفرا غ‌بال شیرینی‌های یك قنادی را ببلعد!! 

0 بك sb Tos‏ بهتر ازصد شهر خر اب! 

O‏ ,بك بار جسی ملخه» دو بار جسی‌ملخد» آ خر بدستی ملخه! 

درموردی گفته میشود که کسی کارعطائی کند و ازقضا از مکافات 
ابمن بماند وبرعطای دیگری جسارت ورزد. 


۵ یکی به‌نعل میزنه ,یکی به‌میخ! 

هردو جانب را مراعات میکند. 

8 یکی چارشنه ,بول بیدا میکنه ,یکی گم میکنه! 

منظور ابنست که هیچ روزی‌نحس نیست واتفاق‌هامو لودتصادف 
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ها است. 

@ یکی دا نوی ده دا نمیدادند»سراغ خونةٌ کدخدا را 

میگرفت! 

درموردی استعمال‌میشو د که کسی را به‌کارجزئی قبول نکنند و او 
ادعای صدحندان داشته باشد ومانند آن. 

0 ,نکی کمه» دو نا Wan cdot‏ خاطر dom‏ (جمعه)! 

IL, 0‏ مردارشد.یکی Flas Kady‏ فتارشد! 

درموردی کفته میشود که کسی SIE‏ را تعهد کند و به‌بهانه‌های 
گوناگون ازانجام آن سرباززند ومانندآن. 

@ ,نکی o uo‏ یکی میدوزه! 

درموردی گفته میشود که‌دو نفر باهم در کاریز بان‌بازی کنند.مانند؛ 
یکی چونه میکنه یکی به‌تنورمیزنه! 

0 نکی Pl‏ ر امیفر وشم. گفتند که‌جطو رمادرت 

دا میفر و شی گفت: قیمتی میکم که نخر ند! 

درموردی گفته میشود که فروشنده‌ای بر کالائی بیش ازحدمعمول 
قیمت بگذارد. 

0 ,یکی ممرد زددد بینوابی 

,مکی میبگفت خا نو مز ر دك میخو N ot‏ 

در موردی گفته میشود که کسی دربارة موضوعی سخن بگوید و 
مخاطب اودر پاسخ» مطلیی نامناسب بگوید یا در جواب عرض حاجت 
نیازمندی کسی مطلبی نامناسب بگوید. 

درامثالو حکم دهخدااینطور آورده‌شده: یکی‌میمرد زدردبینو ایی 
یکی میگفت خانم زرك میخوائی؟ 


۰ ۰ ۲ /صرب‌آلمشلهای... 


البته زرك صحیح ومناسب است ولی صورت ساری OT Soles‏ 
همان go‏ اولی است وزرك درزمان قدیم یکی ازلسوازم توالت بوده 
است. 

8 بکی نون نداشت بخوره بیازمیخورد اشتهاش و اشه! 

درموردی استعمال میشود که کسی کارو اجب را انجام ندهد و بکار 
مستحب پردازد. 

 @‏ به‌دو نه با Jo‏ ميشه با د.بوو ه! 

در بار فرز ندمنحصربه‌فرد میگویند که چون‌عزیز است» پدرومادر 
اورا در برابرنابسامانی‌های انعلاقی ادب نمیکنند . 

pla @‏ ودوهوا! 

توضیح drin‏ «قربون برم خحدارو به‌بام ودوهو ارو» 
داده شده است. 

6 ,به با چارق. بك fog FU‏ 

درمورد افراد لئیمی گفته میشودکه روزاول با عربانی و اردشهری 
میشوند وپس ازچندی‌به‌ثروت میرسند وسابقه حود را فراموش‌میکنند. 

6 ,به ,باش Want‏ ,به باش اون دئیاست! 

کنابه از یبری است. 

@ به دول جیگرك سفره قلمکاد نمیخو اد! 

(آقای کچل نو کر زلف دار نمبخواد) 

مانند: آفتابه‌لگن هفت دست. شام وناهارهیچی ! 

6 .به تب به Shy‏ ونو ميخو ابو ند؛ 

مانند: بمالت نناز که به بکشب بنده - بحسنت نناز که به‌يك‌تب 


فصل ی / ۲۰۱ 


O‏ تخته‌اش کمه! 

fo‏ و کم‌عقل است. 

@ به‌جا میل ومناده را نمی cdg‏ به‌جا ذره رو درهوا 
Yo Maio‏ 

@ .با باسی تو جیبش نیست ميخو ادش مس العمار هر و بخر ه! 

درمورد اشخاص بی‌مابه وپرادعا استعمال ميشود. 

4.0 چیزبگو بکنجه! 

به گنجشکی گفتند: منارتوحلقت گفت: به‌چیزی بگو بگنجه! 

درموردی گفته میشو د که سخنی بی‌تناسب برزبان کسی رود.یا 
سخنی گفته شود که دروغی در oT‏ باشد با به آدمی ناجیز نست ES‏ 
دهند ومانند ابنها. 

@ ,به حموم > at‏ > نا جو مه‌دار نسخواد! 

در موردی استعمال میشود که ساز مان باخانه یا El y as‏ 
جند کارفر ما داشته باشد. 

۵ ,به خونه دادم پنبه دبسه, میون SAD‏ ور ثه! 

پنبه ریسه نام یکی ازمحلات قزوین است وایسن مثل درموردی 
استعمال میشود که عده‌ای y‏ را مالك متاع با محلی کوجك بدانند. 
مانند: Sb‏ مویزوچهل قلندر! 

0 4 دست به.بیش به دست بهس! 

OLS‏ ازنهایت فلا کت وتهی‌دستی است. 

O‏ به دست صدا ندار و! 


موفقیت درسایه اتحاد وهمکاری است. 


pa] ۴‏ ب! (مشلهای... 


@ به دستم سپر بود؛ لهدستم شم‌شبر با دندو نام که نمبتو ثم 
بچنگم! 
مردی ازاهل کاشان با سبروشمشیر به‌جنکث رفت ودر و سط میدان 
حریف اورا بزانودر آورد. وقتی gla‏ گفتند: تو چرا کوچکترین پاسخی 
به-حمله‌های > یف مقا بل ندادی؟ گفت :یه‌دستم سپر بود به‌دستم شمشیر» 
دستم بند بود با دندو نام که نمیتو نستم بجنگم!! 
Kin digg od ۵‏ به‌جاه میندازه که صد [Sle‏ نمیتو نه 
ya‏ ون بیاده! 
نوعاً افراد کم تجر به گاهی گره بکاری نند که در نتیجه اشخاص 
مجرب در گشودن آن‌گره ناتوانند. 
@ ,به ر دد راست نوی شیکمش نیست! 
بسیاردروغگوو کذاب است. 
@ به رو زه مهمو نيم و صدساله Les‏ گو! 
@ .به رو زحلاجی‌میکنه‌سه روز شه آزدرش‌ود میچینه! 
۵ هر وزمن Prion thor‏ بەر و زمعلم. بەر وزمن به‌حموم 
مير فتم بەر و زمعلم» به‌روزمن لباس ميشستم به‌رو زمعلم»روز 
هفتم هم جمعه بود! 
پدری‌پسرش را بشهردیگری برای تحصیل دانش فرستاد. پس‌از 
جندسال که بر کشت مانند روزاول بسواد بود. پدربرسید: پس درایسن 
چند سال چه میکردی؟ گفت:یه‌روز... 
© & ستاره نوی آسمون نداره! 
آدم بی بخت و «Jl‏ 
۵ به‌سال بخور نون و 0 صدسال بخود نون و کره! 
چندی قناعت کن تا دراثرصرفه‌جوئی سالهای خوبی را درپیش 
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داشته باشی. 
@ به سوزن بخودت بزن به جوالدوز بد بگر ان! 
مانند: آنچه بخودت نمی‌پسندی بدیگر ان میسند. 


9 به‌سیب‌رو که Igy‏ بندازی تا oly‏ بائین هز ار تا جرخ 


میخو ر lo‏ 
مایند: از این ستون به‌اون ستون فر lam‏ 
۵ به شکم سیر بهتر ازصد شکم نیم سیر ! 


مانند: El‏ ده آباد بهتر ازصد شهر خر اب 

glu cou @‏ کر ده هنوذشب جمعه را نمیدو نه! 
با مداومت بر يك کار» هنوزدر GOT‏ اطلا ع u]‏ 

O‏ کاسه‌چی صد نا سر ناچی! 

ماټند: بك مویزوچل Lab‏ 7 به‌حموم خرابه و صدتاجومه‌دار | 
9 به کش آهنی میخواد و به عصای فو لادی! 

کنایه از کاریست که بدون پشت‌کار وسماجت انجام نگیرد. 
۵ هکلاغ Jers‏ کلاغ! 

به‌درو غ خبری را از و اقست به‌غیر و افعیت رساندن. 

fo به کو شش دده به گوشش ددواز‎ O 

ad‏ کسی را به‌حافظه نمیسارد. 

@ ,به لاش کر دیم نرسید دو لاش کردم که بر سد! 
کار آسان را نتو انستیم انجام دهیم مشکلش کردیم. 

doy, @‏ نون ,بر یری من بخودم با اکبری! 

کنایه از تهیدستی وبینوائی است. 

@ بامر بد خر بهتر از 4 09 شیش دنکیه! 


po) ۲ ۰۴‏ با لمثلهای... 


nr ¿1 @ 

ازمردم ممسك» کمترین سود بردن هم منفعت است. 

@ ه مو بزو جل قلندر! 

۵ ,به نه 50« نه‌ماه رودل LAS‏ 

اشاره به «بله» گفتن عروس و نهماه رنج حاملگی است. این Ju‏ 
در موردی استعمال pte‏ > که کسی باقتضای شرم ذاتی‌کاری را می‌پذیرد 
ودرانجام دادن آن فرومیماند. 

@ به‌وقت ازسوداخ سوزن تومیره به‌وقت ازدر واژه تو 

نمیر lo‏ 
a‏ لحظه حالی پخصوص دارد. 


ورزش فکری 


نشانه‌های یکصد ضرب‌المثل وپاسخهای WOT‏ در صد شماره از 
نظر 15„ شما میگذرد وشما بایستی با در دست داشتن این نشانه‌ها 
ضرب‌المثل را بیایید. 

برای Sul‏ بدانید پاسخ شما درست است یا نه » بایستی در 
پاسخ‌ها بهمان شماره‌ای مراجعه فرمائید که پرسش‌ها مطر ح‌شده است. 


بر سش‌ها! 


ضر ets‏ بکوئید که در آن این کلمات باشد: 
اب سلام- طمع ! 

15 gh سات.‎ gu y 

Y‏ سر- دستمال! 

۴- مهمون کاو! 

۵ آفتابه لگن۔ شام وناهار ! 

Y‏ ده کد‌خد!! 


loo roy‏ لمثلهای... 


۷ قور باغه. ابو عطا! 
۸ خو سار خر س! 
4— میمون. بازی! 

۰ هادی۔ Il‏ 
۱١۹‏ گدائی- شب‌جمعه! 
ar‏ لالائی- خواب! 
If‏ سوزن- لخت! 
IP‏ سوزن. در وازه! 
„id‏ چر اغ- tula‏ 

۶- قاطر-آقادائی ! 
۷- بیل- باغچه! 

NA‏ استخر- قو ر باغه! 
۹- هلیم RS‏ 
fe‏ و Am‏ و صله! 
14 شغال- گوش! 
۳- شنا- ز بر ۲ بکی! 
۳ کنش- نوحه! 

y‏ گر کک۔ رس و سفند! 
۵- بزغاله - بر ادری! 
۶- بی نماز- مسجد! 
O ۲-۷‏ کفگیر ! 

۸ بد - سر ! 

۹ مار - بو نه! 
!>„ بال و les‏ 
oT‏ 


پرسش‌ها / ۰۷ ۲ 


„ale PY‏ ناز ه! 

۳- تر نيزگ ¡SU‏ 

۴- اسب دندون! 

۵ کاشون - قعله! 

۶ نون - اکبری! 

PY‏ جيك‌جيك - زمستان! 
A‏ آھو۔ نازی! 

14 ستکک. و شت! 

۰ شتر- خر! 

۹ بز۔ خیار! 

zit fr‏ شور! 

Pi‏ سیب - چر! 

۴ آنو گر- سرد گر IP‏ 
PO‏ زمستون ‏ زغال! 
PY‏ شتر-,تنبهدانه! 
PY‏ شکار۔ نازی! 

! زدی - اطلس- کنر‎ PA 
زن - خواهرزن!‎ PA 
بینه‌دوز- باشنه!‎ de 
کوزه گر -کوزه!‎ AN 
دست!‎  خلم‎ DY 

{im ssl ۴ھ‎ 

۴- بر CO‏ ارث و میر اث! 
۵۸۵ چا 0 lo.‏ 
۵۶ عاقل- کوشت! 


۲۰۸ ضربالمثلهای... 


AY‏ آب - شنا! 
۵۸- خانه- همسا 14 
DA‏ شتره گر دن! 
۰- سیب د ابر لشم! 
9 سنه - سنگك! 
Hr‏ برو باچین ۔ چین وماچین! 
PY‏ نخو ).03 - >9 )105 
HP‏ خرس = مس! 
Y‏ سمن - باسمن! 
۶۶ بر و با - خز بنه! 
ˆ ۷-مهمان Slog) me‏ ! 
۸ کوساله - مادز ! 
4 تخم ‏ کاهدون! 
Yo‏ ماز - سور اخ! 
- بار- منزل! 
vr‏ کل - طبیب! 
lay ۴‏ ماست! 
VP‏ ره ۔ حسن ! 
VO‏ حسن - جمعه! 
VF‏ سر دختر- سفیل و سر گردان! 
YY‏ چاه کن - چاه! 
YA‏ جشته‌خو ده Ot o‏ خور! 
YA‏ مادر- دا ه! 
Ju Ar‏ خسن ! 
At‏ انکود- شغال! 


پرسش‌ها/ ۲۰۵ 


Elia AY‏ ذاق وزوق! 
„Ar‏ حموم - جو مهو از ! 
lolo „AP‏ ۔ مر ده‌شور! 
„Ad‏ 99 - دستد! 

! کفتر- صنار‎ AS 

~AY‏ خر 31 ه - لر ز! 

ENS -۸۸‏ باغ۔ گر دو! 
AN‏ کر به - کوشت! 
Ye‏ گوسفند - قصاب! 
urn -۱‏ 

۳ بز۔ خر من! 

۳ ماده بوست! 

۴ ز بون = مار ! 

۵- تنبل = ساابه! 

۶ چو جه ‏ بائیز ! 
„Ay‏ شاهنومه -] خر ! 
۸ ی رن - حصه! 
4 دختر۔ داماد! 

I um - کر به‎ ۰ 


باسخ‌ها 


N‏ سلام روستاگی بی‌طمع نیست! 

Y‏ سوسکه از لوار با لا میرفت» مادرش میگفت: قر بون 
دست‌و بای بلود بت! 

۳ سری که درد نمیکنه دستمال ننند! 

IP‏ مهمون ,یکی باشه صاحبخونه بر اش تاو میکشه! 

۲-۵ فتابه لگن هفت دست شام و اهادهیچی! 

۶ ,یکی دا نوی ده داه. نمیدادند سراغ خونۀکدخدارو 
میگرفت! 

۷ آب که سر بالائی بره» قور باغه ابوعطا ميخو زه! 

A‏ خو نساراست و Sb‏ خر س! 

A‏ میمون هرچی IU co Wend)‏ بیشتره! 

۰ع- Gold‏ هادی! اسم خود نو رومن نهادی! 

۹- بعد ازچل‌سال گدالی شب جمعهر و گم کر los‏ 

FIT‏ لالائی بلدی چرا خوابت نمیبره! 

۴- سوزن همه‌ر و مبپوشو نه اما خودش لخته! 

۴- & دفعه Tl gu Jl‏ سوزن نومیره به دفعه از درو ازه 
قو lo os‏ 


۲ ضرب‌المثلهای... 


۵ جر اغی که به‌خو نه ر و است به‌مسجد حر و مه! 

۶- به‌قاطر گفتند: بابات کیه؟ گفت:] قادائيم اسبه! 

۷ اه بمل‌زنی باغچه خود نوبیل بزن! 

۸- استخر ی که آب نداره ابنهمه قور باغه میخوادچکار ؟! 
14 ازهول palm‏ افتاد نوی Es‏ 

۰ شو هر کر دم وسمه کنيم نه وصله کنم! 

۱ شغالی که مرغ میگیره بی خ گوشش زدده! 

۲ شنا AY‏ نیست ز بر ST‏ میر lo‏ 

۳ کفشاش DS‏ نوحه میخو نه.بکی سینه میز نه! 

۴ کسی که از گر کت میتر سه کو سفند نگه نمیداره! 

! بر اددری بجا بزغاله .یکی هفت‌صنار‎ rd 

AT‏ بر ای به بی نماز در مسجدو نمی بندند! 

TY‏ و نگاه کن به کفگیر میگه توسه‌تاسور اخ‌داری! 
۲۸ ازهر چی بدم اومد سرم اومد! 

174 مار از بو نه بدش مياد در لو نه‌شم سب میشه! 

۰ > که از خری وابمو نه بايد ,بال ودمشوبر بد! 
۲-۱ ب که ازسر گذشت جه SY‏ چه صد نی ! 

۲ ماهی‌روهروقت از آب بکیری تازه است! 

۳ ار نیز ك خر بدم FE‏ نونم بشه قانل جو نم شد! 
۴ اسب بیشکشیر و دندو ناشو نمیشمر ند! 

۵ اینجا کاشون نیست که کبه با فعله باشه! 

۴۶ این A‏ نون بر بری » من بخورم با اکبری! 
۷ او نو قت که‌جبكك جيك مستو نت بو د بادز مستو نت شود (! 
۳۸ به هو میکه بدی به‌نازی میکه بگیر ! 

۹- سکت je FI‏ بشه گوشتش خورا کی نمیشه! 


پاسخ‌ها/ ۲۱۳ 


۰ شتر» خوابیده‌شم ازخر بلند تر lo‏ 

PN‏ بزك نمیر بهادمیاد کنبزه با خیارمیاد! 

۲-آشپز که دو نا شد.آش با شودميشه با بی‌مز lo‏ 

PP‏ سیبی که بالامیر ۵ تا بائین بیادهز ار تا جر خ‌میخوره! 

PP‏ شا گردانو گرم سرد میادم حر فهء گرم میارم حر فه! 

PO‏ زمسون رفت» رودسیاهی EIS‏ موند! 

llas شتر در خواب بیند‎ FY 

PY‏ صدمن گوشت شکار به به‌از SIU‏ نمیار زه! 

۸- که زدی بپوشیء ا که اطلس بپوشی » همون کنگر 
فردشی! 

۹- کسی دعامیکنه ز نش نمیر ه که خو اهر زن‌نداشته باشه! 

۰ کفش بینه‌دو ز,باشنه ندار lo‏ 

۵۱ کو زه گر از کوزه شکسته OT‏ مبخوره! 

OF‏ به بار جسی ماخه. دو بار جسی ملخه» آ خر بدستی ملخه! 

۳ کسی که با مادرش جفا کنه با دبگر ان > کنه؟! 

OF‏ اول بر ادد ga‏ نابت کن بعد ادعای Sat‏ ومیر اث کن! 

¿JA BO‏ چاه دا یکن بعد مناردا بدزد! 

85 عاقل گوشت میخوده, بی‌عقل بادمجون! 

PTY‏ نمی بینه و الا FS‏ بلیه! 

BA‏ درخو نه نو بېند همسابه نو دزد نکن! 

4 شتر که واله میخواد کردن در ازمیکنه! 

۶۰ سیب منوخوردی تا قیامت ابر ,شم ,س بده! 

tr SPA‏ خواب نون‌سنگك می‌بینه! 

#۳ با همین بر و باچین میخوای بری چینو ماچین؟ 


Sidley /ضر‎ ۴ 


۴ از نخورده بگیر بده بخورده! 

sp‏ خو نة خرس 4.90.9 مس؟ 

۲-۶۵ نقدرسمن هست که باسمن توش کمه! 

وې خیلی خوش برو باست لب خز بنه هم میشینه! 

py‏ خر ح که از AS‏ مهمان بود-حاتم طائی‌شدنآسان بود! 

ya‏ توساله تاب‌بشه دل مادرش ب میشه! 

4- خم نکرد نکرد دقتی هم کرد نوی کاهدون کرد؟ 

۷۰- ا مارد است نشه توی سوداخ نمیر lo‏ 

۷۱- بار کچ بمنزل نمیر سه! 

ve‏ کل ZI‏ طمیب بودی سر خود 199 نمودی! 

۳ نغاری پشکنه ماستی بر y‏ ه-جهان گر دد بکام کاسه‌لیسان! 

۴- تره به نخمش میره حسنی به‌باباش! 

۷۵- حسنی مکتب تمرفت وقنی‌هم میرفت جمعه مير فت! 

لے سرزائیدم بر ای ر ندان» دختر زائیدم بر ای مردان» 
خودم موندم سفیل وسر گردان! 

۷ جاه کن dio‏ نه‌جاهه! 

YA‏ جشته خود بدتر ازمیر اث‌خوده! 

Losa lo YA‏ دل سوزد» دابه را دامان! 

Eh dy به‌مالت نناز که به يك شب بنده» به‌حسنت نناز که‎ Ao 
نب پنده!‎ 

Al‏ انگور خوب نصیب شغال میشه! 

Ar‏ نا گنجشك با زاق $9959 نیم منه! 

۴ له حموم clo‏ جل نا جومه‌دار نمیخو اد! 

lo ماما ورده دا مر ده‌شور مییر‎ AP 

uo AD‏ جاقو بسازه ,بکیش دسته نداد ه! 


پاسخ‌ها ]۵ ۲۱ 


RAS‏ صناری باکر یم ثمیخو نه! 

MAY‏ کسی که خر بزه میخوده بای لر زش هم میشینه! 

۸۸ کلاغ از باغمون قهر کرد ,بك گر دومنفعت Mo‏ 

FAQ‏ به دستش به گوشت نمیرسه میکه بومیده! 

۰-گوسفند بفکر جو edi‏ قصاب بفکر دنبه! 

1- بات بز گر کله را گر میکند! 

AY‏ بز نیست خرمن کوفتن! 

۳- مار cw g‏ خودشو ول مبکنه lol‏ خوی خودشوول 
نمیکنه! 

If‏ به ز بون خوش مار ازسود اج در مساد! 

۵- تنبل مرو al‏ ساب خودش میا به! 

AY‏ جو جه راا خر pb‏ میشمر ند! 

۷ شاهنومهآ خرش خو شه! 

AA‏ نو که نی زن بودی چر|آ قادائیت از حصبه مر د؟! 

GT AA‏ ری دخترش qua‏ داماد حوشکل هم میخواد! 

۰- گر به دا در اطاق حبسش کنی I,‏ میزنه! 


با بان 


oo q 


دبگر ] ار این شاعر: 


laa سرود‎ 

pt‏ وز ند گی 

بو سه یی بر دست مادر 

هز ار وصد ¿Salsa SF‏ 
بر گزیده‌ها: 

Sn های‎ Sala 

شاهکارهای صائب و کلیم 
داستان: 

be‏ ات ul,‏ سک 

سر دبیر گیج 
مقالات ادبی: 

جراغی در جاده‌های شعر 
سخنر انی‌ها: 

در یچه‌یی به‌جهان روشنایی 


T‏ نچه از این نو یسنده در کشورهای 
دیا نه تر dom‏ شده است: 


,هشت داستان کوتاه درسال ۱۹۵۸ 


میلادی به hing‏ مترجمان دوسی در 


کشو رشو ر وی (سکو) 


مجموعه شعر ها: 
اشك مهتاب 
سرود قرن 
als‏ درسکوت 
لحظه‌ها و صحنه‌ها 
بيا با هم بگر rat‏ 
چه کنم؟ دلم از سنگ که a‏ 
چشمان تودر آینه‌ی اشك 
او لین عم و حرین نگاه 
بوی بهارمی‌دهد 
طلو ع محمد 
در خاطرمنی 
پنجره‌یی به با GE‏ نود 
هز ار ندوشه As‏ 
پروازدر آسمان شعر 
يك آسمان ستاره 


چنک‌ها : 


در چهار جلد 
455 جلد 


کاروانی ارشعر 
گنجواره‌ی سهیلی 
مشاعره 

گنج غزل 

بزم شاعران 


